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)ھو(

ھذا کِتابُنا یَنطُقُ عَلَیکُم بِالحَقَّ

ظھور الحقّظھور الحقّظھور الحقّ

 ھجری شمسی ھجری شمسی ھجری شمسی130513051305

ئیئیئی بھا بھا بھا امر امر امرتاریختاریختاریخ

در

 نھ بخش)9(

تآلیفتآلیفتآلیف

جناب میرزا اسداللّھ فاضل مازندرانیجناب میرزا اسداللّھ فاضل مازندرانیجناب میرزا اسداللّھ فاضل مازندرانی

م بِشَئیءٍ لَھُلَھُ دَعوَة الحَقُّ وَ الُّذِینَ یَدعُوُنَ مِن دُونِھِ لا یَستَجیبُونَ
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در باره مؤلف کتاب 

زبان دان، (جناب فاضل مازندرانی کھ نام وی اسداللّھ  و فرزند میرزا محمود تاجر شیخی بارفروشی 

بارفروش (در شھر بابل ) میلادی1880( ھجری قمری 1298بود و در تاریخ )خطّاط و نویسنده

در آغاز .ایشان در ھمان شھر انجام گرفتتحصیلات مقدّماتی و تکمیلی .مازندران تولّد یافت)سابق

جوانی از فضلاء برجستھ ای چون شیخ اسمعیل ابن الحدّاد از دانشمندان شیخی مازندران استفاضھ 

نمود و از ھمان اوقات از علماء بزرگ زمان خویش بشمار رفت و در غالب معارف عصر چون فقھ ، 

بر اثرمعاشرت و مذاکره با . و منطق تبحّر یافتاصول ، کلام ، فلسفھ ، تاریخ ، ادب فارسی و عربی

برخی از أحبائ طھران و مازندران و کوشش و سعی جناب عبدالحسین رفیعی اردستانی و زیارت آثار 

جمال ابھئ از جملھ لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن بھ أمر أعزّ ابھئ گشت و قیام بھ نشر امر 

ور مذاکره و ابلاغ امر بھ آخوند  ملاّ محمّد کاظم از طرف حضرت عبدالبھاء  مأم.مبارک نمود

بھ ھمراه میرزا عبدالحسین رفیعی اردستانی عازم نجف و .گشت"رھبر شیعیان آن زمان"خراسانی 

کربلا گردید ولکن دراثر فتنھ انگیزی و دشمنی بدخواھان اسیر و زندانی گشتند و مذاکرات با آن عالم 

ات جناب فاضل شرح اسفار تبلیغی ایشان در ایران، ھندوستان ، از جملھ خدم.مذکور تحقق نیافت

جناب فاضل از جانب حضرت عبدالبھاء .کانادا است کھ خود کتابی مفصل است ومصر، امریکا

مامور تبلیغ در امریکا گشتند حتی ھیکل مبارک عبای خود را بھ ایشان عنایت فرمودند تا بنیابھ از 

بھ تبلیغ و انتشار امر مبارک پردازد و چون در این امر مھم مؤید و طرف مبارک بر دوش نھاده و 
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حضرت عبدالبھاء ایشانرا در عرصۀ دانش و حکمت .نامیدند»1مبلغ کامل«مؤفق گشت ایشان را

جناب فاضل در زمینھ مطالعات آثار حضرت باب و حضرت . خواندند»2تألی ابوالفضائل «نیز 

از آثار مطبوع و مھمّ .ع  سر آمد دانشمندان بھائی معاصر زمان خود بودندبھاءاللّھ و تاریخ امربدی

تاریخ ظھورالحقّ، اسرارالآثارخصوصی، امروخلق ، رھبران و رھروان بزرگ و دھھا :جناب فاضل

صعود جناب فاضل در شھر .مقالات منتشره در مجلاّت بھائی در ایران و آمریکا را می توان نام برد

.و مرقد ایشان درگلستان جاوید  شھر اھواز است. میلادی واقع گشت1957خرّمشھر بسال 

مجلّ دات اوّل ،دوّم،  .کتاب ظھورالحقّ بزرگترین اثر جناب فاضل مازندرانی در نھ مجلّد تألیف یافتھ است        

جلد سوّم این کتاب در طھران انتشار یاف ت ولک ن ت اریخ    .و سوّم را بھ تاریخ عھد اعلئ اختصاص دادند        

جل د س وّم ک ھ م تمّم     .رس یده اس ت  3 بطب ع  3194این کتاب در حدود سال     .بع آن تصریح نگردیده است    ط

دو جلّد دیگر است شرح احوال حروف حیّ و اصحاب حضرت باب و بیان محلّ و موقعیت اماکن متبرّک ھ     

.این کتاب گنجینھ ای از مطالب مھمّھ تاریخیّھ است.امر در عھد اعلی است

مجلّ دات چھ ارم و پ نجم در ب اره     .رم و پنجم و ششم را بھ تاریخ عھد ابھ ئ تخ صیص دادن د           مجلّدات چھا 

حیات ح ضرت بھاءاللّ ھ و جل د ش شم در م ورد حی ات ق دماء و ش ھداء و احب اب ع صر ح ضرت بھاءاللّ ھ                       

"... بافتخار خانم جناب فاضل چنین میفرمایند١٩١٩ الاطھرالفدا در لوحي مورخ دیسمبر -حضرت عبدالبھا ارواحنالرمسھ -1 شكر :
و موفق بخدمت جمال مبارك است جز نشر نفحات ارزوئي نداردو بغیر از ترتیل ایات بینات  استمبلغ کاملاضلكن خدا را كھ حضرت ف

)16 صفحھ م -1امرو خلق جلد (...مقصدي نخواھد درختي در گلشن امكان غرس نموده كھ شاخ رحماني بكاخ ملااعلي رساند 

Roy(ب رُی ویلھلم لوح حضرت عبدالبھاء باعزاز ایادی امراللّھ جنا-2 Wilhelm( مندرج درنشریّھ)Star of the West( نجم
.257 صفحھ - میلادی1921-1922باختر مجلّد یازدھم ، 

– ایران میلادی خطاب بھ محفل روحانی ملّی1943 جولای 1 بدیع مطابق 100 شھرالرحمۀ 8استخراج ار لوح مبارک مورخھ -3
از کتاب تاریخ جناب فاضل و استدلالیھ جناب ارجمند کھ مباشرت بآن نمودند جائز مابقی باید توقیف گردد  طبع یک جلد ، فرمودند بنویس

مبارک حضرت ولی امراالله خطاب  از مجموعھ تواقیع478صفحھ (.و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع زیرا مخالف اوامر حکومت است
)بھ محفل ملّی ایران
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-است کھ تاکنون بھ زیور طبع اراستھ نگردیده است و فقط نسخ خطی آنھا بصورت الکترونیک ی در أچ                 

. مطبوع گشتبھائی

جلد ھفتم در مورد حیات ح ضرت عب دالبھاء     .مجلّدات ھفتم و ھشتم بھ تاریخ عھد میثاق تخصیص گشتھ         

مجلّ  د ھ شتم در م  ورد حی  ات  .و ح وادث زم  ان میث  اق اس ت ک  ھ ت  اکنون در ھ یچ کج  ا بطب  ع نرس یده اس  ت    

اوّل و دوّم بطب ع  قدماء و ش ھداء و احب اب عھ د میث اق یعن ی ح ضرت عب دالبھاء اس ت ک ھ در دو ق سمت                         

.رسیده است

مجلّد نھم و خاتمھ نیز در مورد عھد ولایت حضرت ولیّ امراللّھ و حوادث مربوط بھ آن است کھ تا س نھ           

 بدیع ترقیم و نگارش یافت و جناب فاضل ب ا نگ ارش ت اریخ ی ک ق رن بھ ائی باتم ام ای ن اث ر ھم ت                             100

.گماشت

 پ  س از وص  ول یک  ی از مجلّ  دات ت  اریخ     ١٩٣٨ فوری  ھ ٢٦ح  ضرت ول  یّ امراللّ  ھ در ابلاغیّ  ھ مورّخ  ھ    

 أیھاالفاض ل الجلی ل ال شّھم النّبی ل مجھ ودات عظیم ھ و       «:ظھورالحقّ خطاب ب ھ جن اب فاض ل میفرماین د          

م لا أعل ی و س کان    .اقدامات باھرۀ آن رکن رکین جامعھ در م وطن اص لی جم ال احدیّ ھ آن ی از ی اد ن رود              

این عبد ممنون و مستبشر و مزید تأیید را دائماً لیلاً و نھ اراً      . گویند فردوس ابھئ تمجید نمایند و تھنیت     

.انتھئ»4از حضرت خفّی الالطاف متمنّی و ملتمس

در .گردیده است  جلد بنام ظھورالحق بود كھ فقط جلد سوم ان طبع٩الله در اایشان تدوین تاریخ عمومي امراز جملھ خدمات مھمھ -4
كھ ضمن وصول بخش چھارم كتاب تاریخ مذكور صادر شده در پایان ان بخط مبارك چنین مرقوم ١٩٣٨ فوریھ ٢٦ابلاغیھ مبارك مورخھ 

...قولھ عز بیانھ .است  جمال موطن اصلیعظیمھ و اقدامات باھره ان ركن ركین جامعھ درھم النبیل مجھوداتایھالفاضل الجلیل الش:
)23 صفحھ م -1امرو خلق جلد (...ني از یاد نرود ملااعلي وسكان فردوس آاحدیھ 
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کتاب ظھور الحّق

تاریخ مفصل امر بھائی مشتمل بر مقدمھ و نھ بخش و خاتمھ

 مدارک و  تعداد وبکتادر بیان علّت و کیفیّت و اسلوب نگارش مقدمھ    -1
تاریخیّھ                        اسناد

 و نھضتھایایران در وصف اوضاع اجتماعی عالم خصوصاً)نخست( بخش اوّل-2
                             دینیھ و غیرھا کھ منتھی و مؤدی بطلوع این امر شدند 

یوم شھادت الئ  نھضت بابیھ بخش دوّم         در ذکر حوادث دورۀ اولئ سنین-3
حضرت باب

شھداء و معاریف  بخش سوّم        در تفصیل احوال مشاھیر و مھمّین مؤمنین و-4
 نھضت بابیّھ)مذکوره(دورۀاعداء و أعظم أماکن وآثار

علنی حضرت بھاءاللّھ یھ کھ منتھئ بقیامدر شرح واقعات دورۀ ثان بخش چھارم-5
و نھضت بھائیھ گردید

امر اقدس ابھئ الئ ث دورِۀ ثالثۀ از آغاز استقلالثبت حواد        در  بخش پنجم-6
 فرمودند بدار فقدان و فناء،غیبیومیکھ آھنگ ملکوت

شھداء و اعداء و اعظم      در ضبط احوال مشاھیر و مھمیّن بھائیان وش ششم    بخ-7
اماکن و آثار آندوره

 نیّر درّئ عھد و اشراق مدّت طلوع و ؛ بخش ھفتم        در نظم حوادث دورۀ رابعھ-8
حضرت عبدالبھاء ، میثاق جمال ابھئ
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خش ھشتم        در تعریف احوال مشاھیر و مھمّین ثابتین وشھداء و سران  ب-9
آثار آندورهمخالفین و اعداء و اماکن و

کھ عالم بھائی بأنوار و  بخش نھم        در تبیّین اوضاع و واقعات و احوال ایندوره-10
للّھ روشن و دُرّخشان میباشدامراآثار حضرت ولی

أوضاع عمومیھ و  خاتمھ           در توضیح أ مور و أحوالی چند کھ متعلق بھ-11
.شئون آتیھ این آمر است
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)1(

اوّل بخش کتاب ظھور الحقّفھرست مندرجات 

         صفحھموضوع                                               

13بدیعھ قرب طلوع این امر اختراعاتجھان و پیدایش انکشافات و اوضاع عمومیۀ -1

شیعھ و اخلاق وایران بعد از قبول إسلام و پیدایش  تقلّب و تغیّر شئون کشور -2
14ملوک و علمایشان اعمال

20در مملکت ایران بعد از ورود اسلام                     اوضاع زرتشتیان-3

21 اوضاع یھودیان در ایران بعد از ورود اسلام       -4

22بعد از ورود اسلام                                   اوضاع مسیحیان در ایران -5

23 مذاھب متنوعھ در ایران                                                             -6

24ضات فیما بین سنّی و شیعھ                                       بات و تعرّ تعصّ-7

25حوال عرفاء و متصوفۀ                                               أ در طرق و -8

26 اصولیین و اخباریین و حکماء و متکلّمین            -9
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30 آیات و علامات یوم القیام در قرآن و إشاره بمعانی و مقاصد آن          -10

32اب ظھور مھدئ                    اخبار و علامات در ب-11

34زان و مھتدیان از بنی ابی طالب و بنی عباس                          سرافرا-12

40 عشریھ و حقایق و دقایق انتظاراتشان         )أثنئ( أخبار وارده از طریق أثناء-13
برای ظھور قائم

46و سلطۀ تامۀ فقھا و     سنین سلطنت فتحعلی شاه قاجار در ایران -14
مجتھدان

48 با دولت روسیھ                            ھدین ایرانجتَھا و مُقَفتنھ جھاد فُ-15

51 سنین سلطنت محمّد شاه قاجار و نفوذ و قدرت عظیمھ علماء              -16

52فات و أتباع شیخ احسائی و مخالفت             شرح احوال و عقائد و تألی-17
و معاندت مجتھدین

64 شرح احوال سید رشتی و ستمھای واردۀ بر او                                 -18

69بار و اشاراتش راجع         د و اخ اوضاع و اختلافات شیخیھ بعد از سیّ-19
ۀای از احوال آن بزرگوارباب اعظم و شمّھ ب
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)2(

مقدمھ

بخش اوّل

)3(

مقدمھ

آغاز گفتار بنام خداوند بیمانند پدید آورنده گوھر ھستی و دانائی و دانش

ی  ز برآم  د و دی  ده ت س  یزدۀ ھج  ری و ن  وزدۀ م  یلادی از کران  ھ ک  شور ای  ران ۀآئ  ین دلن  شین بھ  ائی در س  د

دوس  ت و دش  من ش یفتھ و آش  فتھ پھ  ن و  و دوران را ب  سوئ خ ود متوج  ھ و نگ  ران س اخت و  )؟(آدمی ان 

گ زارش را بعق د تأیی د وأم داد و ی ا ب ضدش تزیی ف و اف ساد         ،  گ شتھ  شژرف دریائی پر ج وش و خروشَ        

مق الاتی   ت اریخ ب دیع اس ت کت ب و رس ائل و          )87(*این سال کھ ھشتاد و ھف تم        نثراً و نظماً نوشتند و تا     

ھ  یچ ی  ک ول  ی.تنوع  ھ موج  ود و منت  شر در اقط  ار ع  الم گردی  د  غ  ات مُمطب  وع و غی  ر مطب  وع بلُ ب  سیار

و برخ ی ح وادث جاری ھ ش ھور     .ھمۀ الئ یومنا ھذا را ضبط نکردن د چنانکھ باید و شاید تمامت واقعات مُ     

ه ب ھ س ھو و خط ا    واقعات و بیان اح وال اش خاص ر    و سنین تعیین ننمودند و جمعی در شرح بسیاری از         
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نیاوردند و مبادی و موجبات و م آل و غای ات ننگاش تند چنانک ھ ق ارئین      پیمودند و غالباً مدارک صحیحھ    

و آنچ ھ بقل م   مطالعھ ق ضایا اط لاع ب ر اس رار و خفای ا حاص ل ن شود و دواع ی و نوای ا بدس ت نیای د                  را از 

و از کلم ات رکیک ھ و ت وھین و         ملُ  مَ چن ان  .قانھ برای استرضاء اعداء متنفذ نوش تھ ش د        لّتمَغرضانھ یا مُ  مُ

زکی ھ را متنف ر و م شمئز س ازد و مقداریک ھ بقل م دوس تان         عناد و کتمان حقیقت و س واد اس ت ک ھ طب اع            

 ممال  ک ثنادی  د حکم  ت و رھ  سپر  )م  سالک(م  شحون از ح  دیث و روای  ت و س  الک نگاش  تھ گ  شت کثی  راً 

س ادۀ و کرام ت و خ ارج از خ ط م ستقیم    و دع وت و ح سب اس لوب ق دیم ح اوی نق ل اعج از         طریق تبلی غ  

این أمر از ھر ب اب  نگاری است و نگارنده بایّام شباب و آغاز بحت و استقصاء در آثار و معارف              تاریخ  

نی ت و آرزو ش دم ک ھ ت اریخی      ب دین )1320(مطابق حدود سال یکھزار و سی صد و بی ست ھج ری قم ری     

5)4(مت امور مرتبط و کاشف اسرار و مقاص د        تماکامل و جامع، مستند بھ مدارک صحیح و قاطع شامل         

 محقق ین را ب سر من زل     نمان د و ط البین  جھ ل و ری ب در ش اھراه حقیق ت         مکنونھ تدوین نمایم تا س ایۀ از      

در ط  ول م  دت اس  فار متوالی  ھ بممال  ک ش  رق و غ  رب آنچ  ھ مق  الات و کت  ب  مق  صود و مطل  وب رس  اند و

ب  سیاری از طالع  ھ ک  ردم و از مقابل  ھ و مفاوض  ھمباح  ث مرتبط  ھ ب  این ام  ر بدس  ت آوردم ب  دقت م حاوی  ھ

نمودن د و اطلاع ات عمیق ھ بدس ت         متقدمین کھ درک ح ضور ص احب ام ر و ف یض ملاق ات اق دمین اول ین                 

اصحاب و شھداء متقدمین ع دۀ ک افی پی دا ک ردۀ ح سب      آوردم و از الواح مادر النسخ و از خطوط و آثار      

صی بح ث و تعم  ق  ح   ی  افتم و در ھ ر امرئ  ی بح د مست  ب صر اح  وال کم ا ھ  ی ت مق دور ب ر حق  ایق واقع ات و   

ھج ری  ت نمودم تا در این ایّام کھ ش ھر ش عبان س ال یکھ زارو سی صد و چھ ل ھ شت                     ثبکرده  )؟(محاکمھ

لا زال ت س حاب عنایت ھ و    قمری است بموج ب فرم ان مط اع ک ھ از پی شگاه مق دس ح ضرت ول ی امراللّ ھ          

صدور یاف ت ح سب دس تور محف ل مرک زی بھائی ان        جامعافضالھ مظلة علی مفارق الانام بتدوین تاریخی        

.نمره داخل پرانتز مربوط بھ صفحھ نسخھ اصل و خطی کتاب میباشد-5
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بھ تألیف این کتاب پرداختم و برنٌھ بخش و ی ک مقدم ھ و خاتم ھ منق سم     ایران در طھران آستین بالا زده    

مراع ات ت ضیف   کھ معناً با مقصود موافق و لفظاً بحساب ح روف ابجدی ھ و   *ظھور الحقّ   بنام  ساختم و 

تسمیھ نمودم و ترتیب سنین را ب ا تطبی ق   ن ھجریھ قمریھ مطابق استقاف با سال شروع بتالیف از سنی   

و واقعات ھر سالی را تحت عنوان ھم ان س نھ منظم اً آوردم و ب ا          تاریخین ھجری و میلادی اختیار کرده     

فق  د ف را م  ورد مث  ل س  ائر م  ن ص  نّفؤل   حق  ایق ام  ور عاری  اً ع  ن الق  سور مک  شف لب  اباینک  ھ اق  دام ب  ھ

م شھور از کت ب و اخب ار    ی از دوستان اخیار برخی از رموز و اسرار را مخالف         استھدف سازد چھ بعض   

را می دانی ب رای ج ولان و مستم سکی ب رای      یافتھ محزون ش وند و از ج انبی دیگ ر دش منان و ح سودان             

 درنکرده ھر امرئی را کم ا وق ع و ج رئ ب ا ھم ان نظ ر ک ھ       )؟(تجافی تحریف و بھتان حاصل شود ادنئ   

کت اب   و ترقی  این آیین در م رآت اق سام ن ھ گان ھ    )5(بود بکتابت آوردم تا مدارج سر       یوم وقوع مشھود  

مال ک ممال ک ف ضل و اح سان     بنوع طبیعی مشھود و عیان باشد و مع کلّ ذالک اعتمادم بعون و غفران        

قاصی، وارد و شارد، را بھره مند سازد و در جھ ان   است کھ این نامھ مطبوع طباع عموم شده، بادی و         

 و غو إنّ ھ ھ و العاص م ع ن الزی           .نمای د برین و جائی مھیمن و گزین آماده        رد و جان جاودان مانده پایۀ     خ

واین ک اٌم وری چن د را ک ھ نگارن ده در ت ألیف کت اب مراع ات                 ).؟(ل  حظ  ن الخط اء و ال    ع  العافی  النوال و 

اء ک  لام و تبی  یّن م  رامت  ذکر ق  ارئین قب  ل از ورود در مق  صود مینگ  ارد اولاً در إن  ش نم  ود ب  رای التف  ات و

غالب  اً از عب  ارت اس  لوب س  اده را پ  یش گرفت  ھ مطال  ب را بن  وع ع  ام الفھ  م درس  لک کتاب  ت آورد ولاج  رم 

عربی  ھ طویل  ھ ک  ھ معم  ولاً در ابت  دای پ  ردازی و قافی  ھ س  ازی و نی  ز از تلفی  ق خط  ب حم  د و ثن  اء و جم  ل

اُخ رئ م ی آورن د و از اس تعمال لغ ات      ک املین و در مقام ات    تألیف و عقب أس امی مقدّس ین و روح انیین      

کلام و شرح و بسط خ ارج از ح د ال زام و   )؟(احتراز نمود و ھم از إطناب و اسھاب   پارسیھ غیر مأنوسھ  

بمنظ ورفھم عام ھ ان ام از    ایجاب مقام عنان قلم کشیده، تمامت سعی و اھتمام  در کشف و ایضاح حق ایق    
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رائ ده و تظ اھرات بیفائ ده دوری ج ست ثانی اً      در فروغ)؟(صیلشرق وغرب بذل نموده از بحث و تف      اھل  

احوالشان از ذم و عتاب احتراز و اجتن اب ورزی ده ھم ھ را ب ا مراع ات        در ذکر نامھا أَی مَن کانَ و شرح       

حقیق  ت نم  ود ول  ی در تبی  یّن ص  فات و مقام  ات ھ  رکس ن  اگزیر و ب  ی تف  ریط و تق  صیر بی  ان  آداب وص  ف

مق داری  )؟(باش د ھھ ر ک   ک لام رموافق باعقل و عل م ھرچ ھ باش د و راوی          کردیم  ثالثاً از نقل حکایات غی      

و ق ارئین گم ان ننماین د ک ھ از أمث ال ام ور       کثی ر در کت ب و اف واه م سطورو م شھور أس ت قل م بازداش تیم        

لة الواضحة بدانگون ھ  داقسام کتابت حقایق واقعھ را مستنداً بالا   مذکوره غافل و بیخبر بودیم رابعاً در کلّ       

دیگ ران  کرده یافتیم ب ی س تر و حج اب نگاش تیم و از ع دم موافق ت ب ا مف اھیم و معتق دات           ود تحری کھ خ 

اوّل آنک ھ ب سوابق و لواح ق    . تح ری نمای د  )6(اندیشھ نداشتیم و اگر کسی خواھد در بعضی از مواضیع        

ام ساً  خ.کن د ت ا منتھ ی مزی د تب صر حاص ل گ ردد        ر اقسام مسطور ش د رج وع      دیگات واقعھ کھ در     رنو مقا 

مولھ ھمان ایّ ام نوش تیم و ق ارئین بای د نظ ر ب ھ          عو شئون م   القاب  معتقدات واقعات ھر دوره را بر اساس     

سادس     اً ب     ا اینک     ھ نگارن     ده را .ب     ا دورب     ین ھم     ان دوره نگ     اه کنن     دقھقھ     رئ ب     رده واقع     ات را

مب ین را واقعات است و اقامھ أدل ۀ و ب راھین و ش رح مع ارف و احک ام ای ن آی ین             نظرمحصوردرگزارش

مقام ات و اجوب ھ ک ھ    برخ ی از مبلغ ین در تف ضیل    )؟(رسائل و کتبی دیگر باید معذالک و منتھی بر ای ن            

م رام و مق ام ش اید ناچ ار از ای راد م سائل       بر اتھامات معرضین گفتھ یا نوشتھ ان د ب رای تبی ین و ای ضاح            

ی مینم ایم ش مۀای از مع ارف و    مقدسھ کھ ب دان اس تدلال ت اریخ   مذکوره شویم و نیز در طی الواح و آثار    

از س ابعاً در ض من اس تناد بآث ار و اق وال ح سب اقت ضای مق ام ش مۀ نق ل                     .مسطور گردد تعالیم بقلم اعلئ  

ما ش ھدت  )؟(مصداق الفضلت کسانیکھ از أعدا این امر بودند و یا شدند نیز برای ارائھ          لامؤلفات و مقا  

آوردیم و نیز ش رح حی ات نفوس ی ک ھ در دورۀ نی ک و      گربھ الاعداء و بعلت انطباق با اسناد تاریخیھ دی       

دورۀ دیگر بد و شقئ ومذموم شدند در ھر دوره چنانچھ بودن د نگاش تیم ثامن اً              سعد و محمود بوده و در     
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ت  صریح باس  ماء و اش  تباھات تاریخی  ھ و مفترّی  ات و اعتراض  ات برخ  ی از معان  دین و مخ  الفین را ب  دون  

نق  ل کلم  ات اص  حاب ح  ل ک  رده حت  ی  ا ثب  ت کلم  ات و آث  ار مقدس  ھ و ی  ا اق  وال در ض  من ای  راد حق  ایق و ی   

تاس  عاً مق  داری کثی  ر از توقیع  ات و ال  واح .تج  افی نم  ودیمالامک  ان از ورود در می  دان محاج  ھ و من  اظره

ب  سیاری از اش  عار و آث  ار م  شاھیر م  ومنین و ھ  م چن  د از فت  اوی مجتھ  دین و   بخ  ط اص  ل و غی  ره و نی  ز 

را بدس  ت ت دول  ت و کثی  ری از رس  وم و ص  ور فتوغرافی  ھ محبّ  ین و معان  دین س  لاطین و مراس  لااحک  ام

نی  اوردیم بدس  ت نیام  د و ل  ذا  )7(آورده اق  سام کت  اب را ب  دآن م  شحون س  اختیم و آنچ  ھ را ک  ھ در کت  اب    

را مرآت ی تم ام نم ا و    ای فرو نگذاشتھ و کت اب  ۀنکتامیدواریم کھ در ھر شانی از شئون مرتبطھ بتاریخ        

واح وال عمومی ھ ام ر ابھ ئ مھی ا س ازیم و پ س از ش روع ب ھ ت دوین                      فق و رسا برای ح وادث     لباسی موا 

ی ک  بھائیان تنی چن د از اع ضاء خ ود را ب رای مطالع ھ و دق ت در آن منتخ ب س اخت ت ا             کتاب محفل ملی  

مرقوم  اتی ممل  و از ت  شویق و از اق  سام مت  درجاً بمح  ضر ح  ضرت ول  ی امراللّ  ھ ارس  ال گردی  د و)؟(ی  ک 

:گشتبر إتمام و انجام نگارنده)؟(پی در پی رسید کھ مقوی و معزّیتأیید 

) مازندرانی شعر در مدح شوقی افندی ولی امر بھائی از فاضل(

***ألا إی برومند غصن إلھی (
) کھ دادت خدا بر جھان پارسای***

***بأسرارقدسی توآگاھی بس(
) جھان نو کنی ز امرھا و نواھی***

****ز نصیحت چھ پیروچھ بُرناز امرو(
)؟(یتناھنجوید توانی  نخواھد ***

****سزاورتو فرمان بکن آنچھ زیبد(
)دِه ازداوری خلق را إعتباری**



15

***شھ ھا رنجھا بھر این نامھ بردم(
)کھ یکتای داناست، بس در گواھی***

***گسستم ز دل خط ھر آرزوئی(
)گرفتم بکف حبل یزدان پناھی***

***ھ سودئ نیازم نھ بر کَس نمازمن(
) نَخُفتم نگفتم نھفتم تباھی***

***ز نوک قلم خون روان شد کھ سر زد(
)گل از خاک ھر کشتھ بیگناھی***

***نھ در سطر این نامھ بر پا شھیدی(
)ھر طرف رنج و آھیز غم دیدۀ ***

***ھوائی نھ بر سر بغیر از پسندت (
)ا بماھیمنائی نھ در بر ز مھ ت***

***پذیر ای سلیمان بر اورنگ ابھئ(
)ز موری محقر بھشتی گیاھی***

***کمک ده کھ این نامھ آرم بھ پایان 
)بنوعی کھ شاید بقسمی کھ خواھی***

ب وده از آنھ ا اس تفاده    و امّا کتب و رسالات و مقالاتیکھ بعلاوه امور مذکوره ح ین ت ألیف کت اب در دس ت        

مھمتر از کلّ ال واح و بیان ات ش فاھیھ مقدس ھ     ن تعداد و تفضیل میباشد در درجھ اوّل و    نمودیم مجملاً بدی  

واقع ات ثب ت و درج میگ ردد و ثانی اً مجموع ھ ھائیک ھ محاف ل روحانی ھ         کھ مقداری کثیر در ض من ش رح       

ن ش ھداء و حاض ری  برخی از ممالک أُخرئ با استفاده از اطلاعات متقدّمین و معمرّین و اخ لاف    ایران و 

کثی  ره م شاھیر کت  ب ش  امل و مق  الات  چنانچ  ھ در موض وع متن  وع ب  اجمع و س  ایر  در ق ضایا جم  ع نم  وده 
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بعضی از واقعات کھ ذک ر اس امی        منظوم و منثور از متقدّمین و مومنین در شرح ایام حیاتشان و تفضیل            

 آنھ ا  بخشھای کتاب حسب مناسبت مق ام اش اره ببرخ ی از   و تفضیل ھریک موجب تطویل است و در طی    

کثی ره منظ وم و منث ور م لاّ محم د زرن دی اس ت ک ھ در ت اریخ                  )8(کت اب و رس ائل    می شود کھ از انجمل ھ     

س رود و رس الھ ح اجی     بعضی از اص حاب و ش رح برخ ی از واقع ات       درشأن   یامرتب و ناتمام این امر و     

ح  اجی متق  دمین اص حاب و ش  مۀ از اح وال   س ید ج واد کربلائ  ی ح اوی مناق  ب و اوص اف ح  ضرت ب اب و     

آق  ا س  ید ح  سین مھج  ور زوارۀای در ش  رح حی  ات جن  اب م  لاّ   محم  د ک  ریم خ  ان و رس  الۀ المیمی  ھ ت  الیف 

واقعات قلعھ طبرسی مازندران و رسالۀ آقا سید ابوطال ب ش ھمیرزادی از بقی ة              حسین بشرویھ و تفضیل   

دت جن اب ب اب    ش ھا السّیف قلعھ مازندران در ترجم ھ اح وال خ ود و وال د مأج د و کیفی ت واقع ات قلع ھ و                      

چنانک ھ ب رأی الع ین م شاھده نم ود و رس الۀ        الباب و نیز شھادت برادر و برخی از بستگان و دوستانش          

م   ذکور م   ع تف   ضیل بلیّ   ات و م   صائب وارده در سنگ   سر و  بخ   ط ب   رادرش آق   ا س   ید محمدرض   ا بن   وع 

ب  اب طھ  ران و رس  الۀ بخ  ط م  لا جعف  ر واع  ظ قزوین  ی ک  ھ در وص  ف ح  ضرت    ش  ھمیرزاد و مازن  دران و

م  لاّ  ھج  ری نوش  ت و نی  ز رس  الۀ بخ  ط    1290و م  ؤمنین ق  زوین و غیرھھ  ا در ح  دود س  ال     واص  حاب

اوض  اح ع  راق ع  رب و عب  دالرحیم قزوین  ی و ھ  م رس  الھ مطبوع  ھ آق  ا محم  د م  صطفئ بغ  دادی در ش  رح 

س  مندر قزوین  ی در ش  رح اح  وال جن  اب   رس  ائلی بخ  ط آق  ا ش  یخ ک  اظم   ھ  انش و اجن  اب ق  رةالعین و ھمر 

ق زوین و اوراق ی بخ ط ح اجی ن صیر قزوین ی از بقیةال سیّف         مومنین متقدمین و کلیھ واقع ات    قرةالعین و 

پ سرش آق ا عل ی در بی ان اح وال و واقع ات قلع ھ م ذکوره و ق زوین و رش ت و                   قلعھ مازندران و ھم بخ ط     

جن اب آق ا   و رسالۀ از م لاّ محم د ش فیع نیری زی و خلف ش ش یخ محم د ح سین در تف ضیل اح وال           غیره ھا 

و غی ر مطب وع از ح اجی محم د     و شرح واقعات نیری ز و نگ ارش مطب وع   )وحید أکبر(د یحیئ دارابی    سیّ

ش  رح اح  وال م  ومنین آن ح  دود و رس  الۀ از زی  ن      ی  زدی در تف  ضیل کلی  ھ واقع  ات و   )م  المیری(ط  اھر
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برخ  ی از س  تمھای وارده در نج  ف آب  اد و اص  فھان و رس  الۀ از آق  ا   المق  ربین درش  رح حی  ات خ  ودش و 

ش  یرازی در تف ضیل ایّ  ام بغ داد و مھ  اجرت باس لامبول و ادرن  ھ و عکّ ا و رس  الھ از آق  ا    رض  ا قن اد محمّ د  

زنج  ان و ش  رح ح  سین آش  چی بن  وع م  ذکور و رس  الھ بخ  ط م  لا ح  سین زنج  انی در تف  ضیل کلی  ھ واقع  ات 

ت اریخ مخت صر ای ن ام ر و کت اب ت اریخ         حیات خودش و رسالۀ متعدده از می رزا ابوالف ضل گلپایگ انی در            

1338محم د ب ن عب دالباقی تبری زی ک ھ در س ال             )9(6*ال سلطنة   اتمام غیر مطبوع تألیف حاجی مع ین        ن

 خاتم  ھ واقع  ات قلع  ھ مازن  دران را ت  صحیح و تنظ  یم نم  ود و از   ش  روع ک  رده از اوّل ظھ  ورامر ب  دیع ت  ا 

 رس الھ   را ی اد داش ت ھ ای ب ر ج ای گذاش تھ در گذش ت و م درککتابش        )1268(آنجاواقعات مذبح ھ س ال    

لی است ک ھ  و بابیۀ معاصر دورۀ اوشیخ محمد تقی ھشترودی از کبار علماء شیخیھ   ابواب الھدئ تالیف  

1270دی دۀ و از حاض  رین و مطلع  ین ش  نید و ت  ا س  ال واقع  ات ای  ام ح  ضرت ب  اب را در آذربایج  انغالب اً  

در اواخ  ر ایّ  ام ھج  ری را بکتاب  ت آورد و حاجم  ذکور در مق  امی چن  ین نوش  ت ش  یخ محم  د تق  ی م  ذکور  

ک ھ نی ز ازم ومنین    کتاب را با بعضی اوراق جداگانھ آورد در تبریز بم لاّ م صطفئ تبری زی          حیاتش ھمان 

 ھج ری  1306داش تھ و در س نھ   حضرت باب اعظم بوده و تا آخر ایّام دورۀ حضرت بھاءاللّ ھ نی ز حی ات       

کت اب اب واب الھ دئ را ک ھ بخ ط       گشت و ملاّ مصطفئ ھم ان  وداع جھان گفت داد  و خویشتن مفقود الاثر    

و مقط وع الاوّل و الآخ ر و در بع ضی جاھ ا اوراق ش افت اده اس ت بنگارن ده داد ک ھ         م صّنف و غی ر مجلّ د   

ت اریخی و مح ل اطمین ان    اکنون در نزد این بنده موجود است و از مندرجات انکتاب آنچھ راج ع بمباح ث     

محم د تق ی خ ود را در اغل ب آنوق ایع حاض ر و        خاست و با سائر تواریخ معتبره نی ز موافق ت دارد و ش ی             

میگ ردد و آنچ ھ راج ع باس تدلال اس ت خ صوصاً راج ع بوف ق م ذاق                   ناظر بوده است درین کت اب نگاش تھ       

 مذکور در بخشھای کتاب حسب مناسبت دوره حیاتشان مسطور  تفضیل احوال ھر یک از مومنین و مورخین*-6
.میگردد
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بسب مقام رکن رابع و امثال آن پرداختھ و نیزدر بعضی مواقع قلم را رخوت بخشیده و               شیخیھ در اثبات  

بنام حاجی میرزا جانی کاش انی   و نیز کتاب تاریخ مشھورو لعن و کلمات خشنھ پرداختھ متروک میشود      

 ھج ری نگاش  ت و درمذبح  ھ  1267در تف ضیل اح  وال ح ضرت ب  اب ک ھ در واقع  ات دورۀاول  ئ را ت ا س  ال     

کت اب ت اریخ م شھور از می رزا ح سینخان ھم دانی بن وع م ذکور ک ھ در          .عظمئ مبتلا و بع د مقت ول گ شت       

تاریخ مانکچی ائینی نبیل أکبر تصحیح و تغییر یافت و بنام       ھجری بواسطھ آقا محمد فاضل ق     1299سال  

از قل  م ح  ضرت عب  دالبھاء در ت  اریخ  ( س  یاح ک  ھ  شخ  صیص  احب م  شھور و مع  روف اس  ت و ھ  م مقال  ھ 

 و کتب کثیرۀ اٌخرئ مانند کتاب قاجاریھ از ناسخ التّ واریخ و روض ة ال صفا    )؟.)(حضرت باب نوشتھ شد  

  در 1271ب  سال فران  سوی ک  ھ )10( و ت  اریخ کن  ت دو گبین  و   و من  تظم ناص  ری و فارس  نامھ ناص  ری   

 ھج ری  1269واقع ات اوّلی ھ را ت ا س ال     سفارت فرانسھ مقیم طھران سمت نمایندگی از دولت متبوع ھ و       

 و ف ق شرقی و غربی کھ از آنجا اخباری بدست آورده بقل م موا   بنوشت و دیگر کتب و مقالات از مومنین       

مھم ھ  سامی ھر یک موجب اطناب محل میگردد نیز از نظ ر گذش تھ نک ات     دادند  و ذکر ا    مخالف نگارش 

.شانرا شاید در ضمن مواضیع مناسبھ متعرض شویم

)11(

بخش نخست از بخشھای نھگانھ کتاب ظھور الحقّ
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بخش أوّل

در وصف اوضاع اجتماعی عالم خصوصاً 

ایران و نضھت ھای دینیھ و

مؤدیغیره کھ منتھی و 

 بطلوع این أمر شدند 

)12(
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إشاره بھ مقامات عمومیھ جھان 

ار ع  الم طبیع  ت و خلق  ت و س  ابحین بح  ار ک  ون و اط  وار نف  س کلم  ۀ  ب  ر س  ا ئم  ین ممال  ک بط  ون و اس  ر 

انسانیت پوشیده نیست کھ گر چ ھ دس ت ق درت بینی ازی ھیک ل لطی ف ان سان را خلع ت امتی ازی و رفع ت                        

برای برتری و و دروازه ملکوت عزت نھاده و مرز بیحد ر نھادش قوۀ ترقی و تعالئ      سرافرازی داد و د   

 و تا از منتھی الیھ قوس نزول باعلئ اوج ق وس ص عود و قب ول وص ول یاب د و م صداق                  دپروازش بگشا 

الیھ راجعون حصول پذیرد و لاجرم این دریا ھمیشھ در جوش و خروش بود و نوع بشر پیوستھ ظ اھراً                    

ریق تح ول و تب دل م ی پیم ود دمب دم عجائ ب و غرائ ب و کرام ات و معجزات ی گون اگون آش کار                  و معناً ط  

شت ر آشفتگی و بر آشفتگی انتظام و انتباھی جدید پدی دار گ          از پس ھ  رد  کساختھ ره بسوی فرمانروائی     

و از خلقت ھر تیره گون سحاب آفتابی جھانتاب بدرخ شید ول ی ق رن دوازده ھج ری مط ابق ق رن ھیج ده                

اص لیھ اخت صاص یاف ت ک ھ نظ ائر آن ق بلاً       ین تمامت قرون ماض یھ بع دۀ از واقع ات مھیب ھ      باملادی در   می

مشھود و متصور و معھود نبود و بنوع تف صیل در مت ون ت واریخ م سطور اس ت و مجم لاً اینک ھ فاتح ھ                           

رھ م ب رھم   عالم علوم و اعتقادات و اس لوب سیاس ت را د  اختراعات و انکشافات علمیھ گردید کھ متدرجاً   

 مجھز گشتھ بدفع یکدیگر برخاستھ ب ر دیگ ر اق الیم    قتالھکرد و دوّل اروپا با علوم جدیده و آلات حربیھ          

شتند ک ھ  غ   ساختھ روی زم ین را ب ھ خ ون بن ی آدم بیا         گان از کشتھ )؟(ھذه  کتاختند و دشت و ھامون را       

ی ز در م ا بین شان تع صبات مذھبی ۀ و          از آنجملھ انقلابات و فسادات کبیره و جھانخواھی ن اپلئون ب ود و ن             

ملیۀ باعلئ درجھ رسید و خصومت و حوادث خونین بین کاتولی ک و پروت ستان ک ھ ق رون وس طئ ب دان                

س وّم در  )جُ رج  ( از آنجمل ھ در نیم ھ ق رن بایّ ام س لطنت ژرژ            )13(شد ظھور و بروز ناتمام یافت       ارمدان
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زده بسوختند بنوعیکھ در آن واحد در سی ھ شت  منازلھا آتش انگلستان پی استیصال یکدیگر برخاستھ     

ام ب ر اس تھلک    و قی  اءع د أو د خان سوداء س ر ب ر فل ک ک شید و ب ر زی ادت         )؟(بکاء  ھر لھیب   شقسمت  

 ثمر زھر آگ ین بکام شان    شجری شد کھ در سالھای بسیار     شتند ،  کھ در اینقرن گ    ءاإنحاء و استعمار    رقب

یم وس یع آمریک ا و اس ترالیا و نیوزیلن د پ ی در پ ی مک شوف         اعم ال اقل   ریخت و در اثناء چن ان اح وال و        

ر بزرگ بیرون آمد کھ یک ی   خاکستر بنیان مذکوره دو امهدنیا پیوستند و از تودشده بکشمکش عمومی    

از آتش سوزان و ف روزان و دیگ ری مانن د دس تھ گل ی بوی ا و تاب ان در مقاب ل جھانی ان ق رار             چون قطعۀ   

آن ی ک س وخت و بری د و بران داخت و ای ن ی ک             . عظیم ھ آتی ھ ب شری ش دند        گرفتھ تواماً مقدم ھ تغیی رات     

ص  عق و )؟.....(ان  داختیب کرس ی رس  وم کھن  ھ فرس  وده  جھ  ان فرت  وت را.دوخ ت و س  اخت و برافراخ  ت 

یک ی  .زن دگی و ج وانی از س ر گرف ت    دگر باربقاء کھ ساقط اندموت یکی متزعزع گشت و بقوت حیات و   

 فران سھ ب ود ک ھ تولی د فک ر       عظ یم در اروپ ا و ح دوث جمھوری ت و انق لاب    از آندو نبوغ فلاسفھ م ادیون    

بازال ۀ خراف ات وب دع    اقت ضاء اح وال   نسخ عوائد قدیمھ و رسوم باقیھ در ازمنھ عالیۀ نمود متدرجاً طبق    

ام وری ک ھ س الھا مخ الف م صالح عمومی ھ        ش ھامت ب ر إستی صال   وباطلھ برانگیخت و درس ش جاعت و      

 ک ھ موج ب    ش مالی  م ستقلھ امریک ای  م دنیت یگ ر تاس یس و تحک یم جمھوری ت و     جاری بود بیاموخت ود 

ق  وۀ محب  ت و عاطف  ت و تقوی  ت    )؟( اجتماعی  ھ تن  شیط  و رواب  طپی  دایش اس  لوب ت  ازه و ح  سن انتظ  ام    

و عف و و  احساسات ایمانی و اخلاقی و سوق بتعالیم روحانی شده منتھئ بھ نشر افکار مسالمت و صلح           

ان روشن ضمیر کھ حقایق واقعات جاریھ و گذشتھ و آتیھ را در مرآت قلب منیر              غفران گردید و دانشمند   

بم دنیّت عمومی ھ بدیع ھ منتھ ی اس ت ک ھ در ق رن س یزده         ند بدین نکتھ پی برده کھ مادر گیتی بینخود می   

از حی  ث ص  ورت و بعرص  ھ ش  ھود آی  د و جھ  ان مل  ک را )؟(بی  غھ بحھج  ری طب  ق ن  وزده م  یلادی از س  

اش اره بظ اھر و ص ورت و حادث ھ          )14(؟؟بم ا ئ ال    لا  و بھ اء بیارای د و حادث ھ         اعلئ  باحسن ظھور  معنی
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1233 را اشاره بروح و معنی مدنیّت آتیھ گرفتند تا چنانکھ در بخش لاحق مفصلاً مینگ اریم ب سال           ثانیھ

 ھجری قم ری مط ابق    1235 میلاد جمال اقدس ابھئ و بسال        )سال(، میلادی 1817ھجری قمری مطابق    

 میلاد حضرت باب اعلئ و نقطھ اولئ واقع شد و فج ر مواعی د و انتظ ارات م ذکوره     ، میلادی1819سال  

و در س ال م یلاد   .بردمید و تقریباً در سال قبل از میلاد ابھئ ایام قھاریت بوناپارت ناپلئون منقضی گ شت               

ت مینم ود  سوم سلطن)جُرج(لوئیز ھیجدھم بر کرسی سلطنت فرانسھ جلوس داشت و در انگلستان ژرژ            

آخ رین  مریک ای ش مالی ب دو س الی قب ل از آن      ودر مملکت روسیھ ایّام س لطنت الک ساندر اوّل ب ود و در ا     

ه ب ا دول ت م ذکوره ص لح نم وده و امنی ت و اس تقلال        و گوی ف تح را رب ود   .محاربھ با انگلیس وقوع یافت    

 امپراط وری عثم انی   گرفتھ شروع بترقیات و تاسیس مدنیت عظیمھ مذکوره کردند و در ممالک شاس عھ             

سلطان محمود ثانی سلطنت داشت و استانبول مرکز خلاف ت کب رئ اس لام و بن ام اس لامبول مع روف ن زد         

و در ایران ایّام سلطنت فتحعلی شاه قاجار بود و علماء و شعراء و ام رای مملک ت و اط راف                 انام گردید   

 ود جم   ال ابھ   ئ وزارتبطھ   ران کرس   ی حکوم   ت و دول   ت روی میآورن   د و می   رزا ب   زرگ ن   وری وال   

پیشکاری امامقلی میرزا بن شاه را داشت و ب ا ث روت و ع زت و خان دان واس عھ در پایتخ ت میزی ست و                          

اختراع  ات بدیع  ھ را انک  شافات منیع  ھ ک  ھ غالب  اً در دو ق  رن م  ذکور خ  صوصاً ق  رن اخی  ر طل  وع نم  وده و  

چنانک ھ   ای ران نی ز س ایھ افکن د     ف ت بع داً ب ھ ت دریج س نین در     گرو ش مول  اغلب پس از میلاد ابھئ عموم    

 و راه آھ ن ب سال     1807 و ک شتی بخ ار ب سال         1799 و مطبع ھ س نگی ب سال         1781ترن در سال    اختراع  

 کھ آغاز دعوت امر بدیع بود اوّل ین خ ط          1844 و بسال    1839 و عمل صورت فتوغرافی در سال        1829

.تلگرافی کشیده شد

اسلام و مذھب شیعھ و ملّت ایراندین 
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ک ایران دین اسلام از آن ھنگام کھ در قرن اوّل ھجری از عربستان وارد شد آیین زردشت و شاه                 در خا 

 و قرئ منتشر گشت  )15(و دولت و سران مملکت را بر افکند و بزمانی قلیل در ما بین توده سکنھ بلاد                

 و ص حائف  ر و مقابساجدو آتشکده ھا و دخمھ ھا و آثار و کتب و مراسم باستانی مطمور و مھجور و م    

معم   ور و برق   رار گردی   د و جمع   ی از زردش   تیان ک   ھ خاض   ع و مطی   ع ران   ده ناچ   ار   و رس   وم اس   لامی

زبان و ادبی ات و رس وم و اعتق ادات اس لامی عرب ی      .بھندوستان گریختند و معدودی قلیل بر جای ماندند     

س پس چ ون اق  وام   در ای ن س رزمین اس  تقرار یافت ھ ت ازی و پارس  ی امت زاج و ازداوج ک رده بیامیختن  د و       

تُرک پی در پی از سمت مشرق و شمال ھجوم نموده سلطنت ھا تاسیس ک رده ب ا ایرانی ان ممت زج ش وند       

لغ  ت و رس  وم و آداب  شان نی  ز ممت  زج و مخ  تلط گردی  د و ب  الاخره لغ  ت جن  وب مملک  ت بعل  ت ات  صال ب  ھ      

ل غرب ی بلک ھ   عربستان و سکونت ع شائر ت ازی مب دل بعرب ی آمیخت ھ بلغ ات فارس یھ گ شت و لغ ت ش ما                       

 فارسی م شحون از   مملکتبسیاری از معمورات مرکزیھ نیز ترکی آمیختھ بھ فارسی شد و لغت عمومی      

لغات عربیھ عجین با کلمات ترکیھ قرار گرفت و امتزاج و اختلاتی مخصوص از عقای د و آداب س ھ مل ت          

آداب ورس وم زردش تیان و   حاصل آمد و نژاد و ملیتی جدید استقرار یافت و باس لامی مخ تلط از عقای د و       

ق گردیدن د و ب ا لغ ت فارس یھ        تن  عن ود و بودائی ھ و غیرھ ا مت دین و م           اتراک آمیخت ھ بقلیل ی از معتق دات ھ        

مذکوره ک ھ پ س از س الھا حکوم ت عرب ی و رواج خ ط و لغت شان ح ادث ش د خط ی از خ ط عرب ی ک وفی                          

 میباشد و ھ ر   خط مملکت ایرانیومالمعروف مرکب از اصوات ھجائیھ عرب و ایرانی تولد یافت کھ الئ          

جملھ از ھمین لغت چنان از کلمات عربیھ ترکیب و تلفیق گرفت کھ عربی معجم و مغی رش بای د خوان د و         

چ  ھ کن  ده خن  دق پ  ستھ ف  ستق س  راپرده    ننامھ  ای ب  لاد و اش  یاء و اش  خاص مع  رب و دگرگ  ون ش  دند چنا   

اھان اصفھان آوه ساوه میانھ برنامھ      سرادق بزرگمھر بزرجمھر گرگان جرجان آذربایگان آذربایجان سپ       

.آوج ساوج میانج برنامج شھرت یافتند
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حت  ئ اس  امی اص  لیھ ب  سیاری از آنھ  ا ال  ی الی  وم بدس  ت نیام  د و کثی  ری از لغ  ات عربی  ھ در ض  من جم  ل      

فارس  یھ مح  رف از مع  انی اص  لیھ و م  ستعمل در مع  انی غی  ر متناس  بھ گ  شت و ب  سا از کلم  ات فارس  یھ         

، خ وانین ، دس اتیر ،ق صاب ،در آم ده ب دینطریق اس تعمال ش دند مانن د بق ال و عطار      باسلوب کلمات عربی ھ    

صود و منظ  ور دور  نوش  تجات و امثالھ  ا ک  ھ تف  صیل آن م  ا را از مق    ، نامج  ات،س  بزیجات)16(ب  ساتین 

 ایرانیان لغت عربیھ را لغت مقدسھ دانستھ حتی معتق د ش دند ک ھ ذات غی ب الوھی ت و            میسازد و معذالک  

بین بدان زبان سخن میگویند و بدینرو تمامت مراسم دینیھ و عبادات و ادعیھ را فقط بعرب ی             ملائکھ مقر 

انج  ام داده حت  ئ در ب  الین محت  ضری اجوب  ھ بعربی  ھ تلق  ین کردن  د ت  ا فرش  تگان را ک  ھ از عقائ  د و اعم  ال   

ھ ب  ازپرس و ب  از خواس  ت کنن  د پاس  خ گوین  د س  الھا ب  رین نم  ط تمام  ت کت  ب دینی  ھ و غیرھ  ا بلغ  ت عربی       

تالیف  ات کثی  ره وفی  ره در ان  واع فن  ون ادبی  ھ اش توس  یع و تکمی  ل را باق  صئ م  ایمکن ان ی  صل    نگاش  تھ

رساندند و در استعمال و ضبط قواع د و آداب لفظی ھ اف راط نم وده اوق ات ش ب و روز را چن ان م ستغرق           

 بن وع  ساختند ک ھ ان دک فرص ت و فراغت ی ب رای عل وم و ص ناعات و ض روریات متحدث ھ نیافتن د و علم ا            

اط  لاق عب  ارت از انب  وھی وفی  ر ش  د ک  ھ در مباح  ث م  ذکور عم  ری بپای  ان ب  رده در عل  وم دینی  ھ اس  لامیھ   

خ  وض ک  رده بلب  اس و لھج  ھ ع  رب مت  شبھ و متظ  اھر و بالق  ابی مانن  د ص  درالعلما ، فخرالادب  اء ش  مس      

 و متع الی گ شتند و   الشّعراء، نظام الفضلاء ، بحرالعلوم ، قطب المحققین ، فلک المعالی و امثالھا مفتخر            

مع ذالک معدودی از خاندانھا خلفاً عن سلف بحال ثابت زیستند چنانچ ھ در ش یراز ف ارس م شرق ف ضلا                    

و شعرا نامدار خاندان تجارت و تق وئ پی شھ ح ضرت ب اب اعظ م از بن ئ فاطم ھ و در ن ور مازن دران ک ھ                         

خاندان عظمت و نبالت بنیان جمال     بیشتر از دیگر اقطاع مملکت بر عقائد و عوائد باستانی استوار ماند             

ابھی از بقایای ساسانیان میدرخشید و اما دین اسلام درین مملکت بااینکھ در ق رون اول ی باس لوب اھ ل             

س  نت و جماع  ت ب  وده فقھ  ا و مف  سرین و حکم  اء و مت  صوفین ب  سیار امث  ال بی  ضاوئ، طبرس  ی ،رازی،  
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متزاج مذکور رنگی جدید گرفت و اھالی عقی دت  غزالی، و غیرھم طلوع کردند متدرجاً بعلاوه اختلاط و ا         

 حاصل کرده خ ود را از اشیاع شان خواندن د و دع وت و تبلیغ ات           نبویقویھ و حب مفرط نسبت بدودمان       

ودعات بنی ھاشم عباسی و زفری شان و ارتف اع رای ات بن ی ھاش م ف اطمی مانن د داع ی کبی ر و امثال ھ در                        

سی الرضا در طوس و انتشار منت سبین در ق رئ و بل دان         علی بن مو  )17(طبرستان و قھستان استقرار   

و تبلیغات مبلغین فاطمیھ مغرب مانند حسن صباح و ناص ر خ سرو و موج ب تغیی ر عقی دت اھ الی گردی د              

چندی زیدی و سالیانی اسمعیلی و ب الاخره اثن ئ ع شری ش دند ت ا در دوره س لاطین ص فویھ ک ھ خ ود را                       

م در دوره س لاطین قاجاری ھ ک ھ تأس ی ب ھ ص فویھ کردن د م ذھب                بنی فاطمھ و خلف اء ش یعھ خواندن د و ھ            

أثنئ عشریھ رسماً دین و عقیدت دولت و اکثریت ملّت گشت و متدرجاً چندان تغییر و تحدث در اص ول و      

وتب ری از خلف اء     دین ی م ستقل مبتن ی برتوغ ل در ح ب ائم ھ م ذکوره              )؟(فروع یافت کھ در انظ ار دقیق ھ         

ج ات النب ی و طریق ت س نت و جماع ت و مؤس س ب ر عل م توحی د و عقائ  د          ث لاث و جمھ ور اص حاب و زو   

وفقھی جداگانھ جلوه کرد  مدرک احکام ش رعیھ اش اخب ار و روای ات منقول ھ از خان دان بن ی فاطم ھ ک ھ             

 و ی ا  غالباً مخالف با احادیث مرویھ از طرق عامھ است و فرائض وس نن و مراس م و احک امی مزی د ش د                  

و اثری از آنھا نبود و اقامھ شھادت بنام عل ی امیرالم ومنین و اخلاف ش     بی خبر   تبدیل یافت کھ در عصرن    

علیاً مظھ ر العجائ ب   )؟(ک اندک او را در اذکاری امثال اذ در اذان صلوة نمونھ ای از آن می باشد و اند     

و اللھ م الع ن ص نمی ق ریش و لع ن چھ ار ض رب بمی  ان آم د و ح ب و بغ ض ک ار را بج ائی رس اند ک  ھ در              

صفویھ غالب آیات خیر قرآنی را راجع بمدح و ثناء ائمھ و آیات شر را در ذم و شتم خلف اء تاوی ل           عصر  

ھ گردان ی و تی غ زن    و در عصر قاجار روضھ خوانی و ش ب         کرده آنان را بکلمات سیئھ و ردئیھ نام بردند        

ل ب شغل م داحی   و قفل بند و نعش و کجاوه و نخل در محرم و نمایش فضیحھ در نھم ربیع الاول و اش تعا    

و سبابی و دوره گردی دراویش و مانند آن رائج ش د و جمع ی معتق د بالوھی ت عل ی امیرالم ومنین بلک ھ           
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علی و غیرھما شدند و قبور اصحاب نبی در کھ در فتوحات بلاد ایران کشتھ شدند و یا مردن د                بن  حسین  

طین صفویھ و خصوصاً قاجاری ھ  مفقود گردید و بقاع رفیعھ بنام کثیری از بنی فاطمھ مرتفع گشت و سلا     

برخ  ی از آن بق  اع را در ع  راق ع  رب و ای  ران تعمی  ر و ترفی  ع و ت  ذھیب نمودن  د و س  فرھا ب  ا ش  وکت و     

 باھظھ فراھم کردن د و متولی ان   تظاھر بخضوع برای زیارت رفتند و اشیاء ثمینھ بیادگار نھادند و اوقاف        

ارات عربیھ مرصع س اختھ      برانگیختند و صور زی    جی متولی باشی و غیرھما    بنام امین التولیھ حا   اوقاف  

قت دا حاص ل ک رده ب صرف م ال و اختی ار س فر ب رای         و إان م  اھ الی ای )18(بر دیوارھا بیاویختند و لاج رم  

زیارت نام و مقام یافتند و کسانیکھ برای زیارت بقاع کربلا رفتند تبریکاً و ت وقیراً لق ب کربلائ ی ب ر اول                    

ای زیارت مشھد رضا در طوس شتافت بلقب مشھدی ملق ب گردی د چنانچ ھ           نامشان اضافھ شد و آنکھ بر     

حاجی کسی را گفتند کھ بزیارت کعبھ و اعمال حج ف ائز گ شت و چن ین اعتق اد یافتن د ک ھ ام وات را چ ون                 

بوساطت و شفاعت از عذاب اخروی مصون مانند و لذا حمل و            .جنائز بمقابر متبرکھ مذکوره انتقال یابد     

تخوانھای اموات بحدود مذکوره رواج گرف ت و نی ز لف ظ س یّد ب ر اوّل نامھ ای رج ال بن ی                    نقل جنائز و اس   

فاطم  ھ و س  یّده و بیگ  وم ب  اوّل و آخ  ر نامھ  ای زنان  شان از عرب  ی و ترکّ  ی اخت  صاص یاف  ت و داش  تن           

دستارسبز بر سر و چنان شال بر کمر مخصوص برجالشان شده و بردیگران ممنوع و محروم گردی د و                

)؟(ش  رع)؟( عائ  دات و بع  ضی من  افع اخ  رئ بای  ستی بای  شان رس  د و برخ  ی نق  د درس  ندان  خم  س ارب  اح

 ب آخر نامھ ای م ردان و و زن ان     ارمغان باعمال قوت و اسلحھ از مردم میگرفتن د و لف ظ خ ان و خ انم ک ھ           

 از مت داول ترک ی و یادگ ار   .افزوده میشد و لفظاً آقا و می رزا ک ھ ت وقیراً در اوّل اس ما رج ال ش یوع یاف ت                     

دورِۀ چنگیزخان و اولاد و احفادش و چھارم مخفف امیرزاده باقی مان ده أز دورۀ امی ر تیم ور گورک انی                     

است اول مخف ف آق ا خوان ده و    است و لفظ آخوند و ملاّ کھ تعظیماً قبل از نامھای روسا و روحانی شایع             

لاد و مناص  ب و غیرھھ  ا  ارد و ش  ایع از ملّ  ت یھ  ود میباش  د و ص  دھا اس  امی اش  یاء و ادوات و ب      دوّم و
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بترکی مانند ییلاق، قشلاق، شلاق، ایلخانی،نسقچی باشی ، ایشک آغاس ی، قوش چی باش ی، یوزباش ی ،                   

س  اواجبلاق ، غ  زل آلا ،ارخ  الق،   قم  ھ ، قیم  ھ ، قورم  ھ، س  یچقان ئی  ل ، تنگوزئی  ل، ق  ره س  ر،آق رود       

ز لغ ت عمومی ھ ای ن مملک ت         ساغری، ساچمھ، عالی قاپو، قاپوق و غیرھا خصوصاً در ع صر قاجاری ھ ا             

 ملیت تازه و آئین جدی د ب ا اینک ھ اس لامی مح سوب ب وده راس ت در مقاب ل               در این  گردید و بالجملھ ایران   

عثمانی  ان و ترک  ستان و ن  واحی بای  ستاد و مق  اتلات کثی  ره مابین  شان وق  وع یاف  ت و در کت  ب و تالیف  ات       

 نگذاش تند و ای ن واقع ات در ایّ ام ص فویھ و      عقیدتین نسبت بھ یکدیگر از رد و تکفیر و تنفیرچیزی ف رو           

بالاخره در دورۀ قاجاریھ بحد اعلی رسید و در کتب فقھیھ بحث در نجاست ظاھریھ ی ا باطنی ھ اھ ل س نت      

و جماعت در ضمن نجاست ک سانیکھ از اس لام بی رون ان د نوش تند و آن ان ب ر ھم ین ن سق ن سبت ب شیعھ               

ندو ایرانیان بعلاوه ام ور م ذکوره بجھ اتی کثی ر دیگ ر از              نکرد)کمتر ؟ (یا بقول خود رفضھ کھتر    )19(و

جملھ اینکھ عامھ پیروی از چھار ت ن مجتھ د مفت ی ک ھ در ق رن دوم در               عامیھ اسلامیان جدا شدند از آن     

حنیفھ از امام ابوحنیفھ ، حنبلی ھ از ام ام احم د حنب ل ، مالکیّ ھ از ام ام مال ک ش افعیھ از                         . نمودند گذشتند

 تقلید از اس لاف را روا ندان ستھ مجتھ دین ب سیار در اع صار برخاس تند و         غالباًایرانیان  امام شافعی ولی    

کتب عدیده بتغایر و اختلاف بیاراستند و از ھر یک انب وھی تأس ی و تقلی د کردن د و مت درجاً حکمران ی و        

نیھ سلطھ مجتھدین باعلئ درجھ رسید و س لاطین آل قاج ار تح ت نفوذش ان ق رار گرفت ھ بھواھھ ای نف سا          

خود برخواستند و در امور مھمّھ ناچار از اجازت و موافقتشان بودن د و پیوس تھ ھ دایا و عطای ا دادن د و        

معذالک اگر بزرگان مجتھدین اندک آزرده می شدند و یا تحریک میافتند بن ام جھ اد و ش ورش و آش وب                

 ق درت و س لطھ و   عمومی فراھم میکردند و مرکزشان اخی راً ع راق ع رب و نی ز ای ران ب ود و ح شمت و          

ثروتشان در ت اریخ ع الم ک م نظی ر داش ت و مابین شان غالب اً مک دّر و اخ تلاف حک م فرم ائی میک رد و از                            

ت مل  ل غی ر م سلم و محرومیت  شان از   س  جمل ھ فتاوی شان ک ھ در عقی  دت تمام ت ایرانی ان ق  رار گرف ت نجا      
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جوب استتار رو و مو و ب دن  حقوق کثیره و عدم جواز اقتدا و اکتساب خطوط و علوم و آدابشان دیگر و      

بلک ھ اس تحباب اکی د ازدواج موق ت ک ھ زن ان و م ردان را ب دان               )؟(و صوت زنان برمردان دیگ ر اھاج ھ         

مع اش مینمودن د دیگ ر آنچ ھ ام  وال و     )؟(ت شویق ک رده گروھ ی س الھا بمباش رت و اداره اینعم ل من دوب       

و مع ادن و جب ال و ص حاری و ب راری        املاک بدان مالک و ترکھ بدون وارث و اوقاف عمومیھ و دف ائن              

و امثالھ   ا اس   ت بای   شان تعلّ   ق دارد و کلیّ   ھ ازدواج و ط   لاق و مع   املات و محاکم   ات در مح   ضرشان      

بمھرھای سترک و امضاء بزرگشان صورت میبست و اطراف عماراتشان و محالی دیگر ک ھ بن ام ب ست                 

میگ شت و ظ المین و س لاطین    )؟؟(ونستعیین کردند حرم بوده ھ ر ج انی و متع دی ک ھ پن اه میب رد شاھ           

بی  رحم یغم  اگر بشفاعت  شان خ  ود را از ع  ذاب اخ  روی م  تخلص و ام  وال گ  رد آورده بظل  م را غ  صب و        

و مطھر پنداشتھ بیمی از خدا و خلق نداشتند و بالجملھ طبقھ روساء دین کھ بنام اص ولیین و                )؟(احسان

مصادراحکام  و قوانین مقدسھ میزی ستند و       )20(فقھاء و مجتھدین در ھربلد و قریھ عدۀ کثیری بعنوان         

منتظر .با دستشان جاری میکردند  )؟(و قتل حقوقی  )؟(بنام اجراء تعالیم و حدود دین تعزیر و حد بیرحم         

 نج  اح و ف  لاح ت  ا آنھ  ا ب  ھ و فتاوی  شان اداره ش  ده اس  ت  ح  سب آم  التم  سکبودن  د ک  ھ ت  ا  ص  حت ش  ئون 

.صوری و مسندی برسند

مشارب اھالی ایرانادیان و مذاھب و 

 ول ی ادی ان و   . م ذھب اثن ئ ع شریھ ش د    ،ت و آئ ین رس می دول ت   لّ  مگر چھ بن وع م ذکور عقی دت اکثری ت         

مذاھب دیگر نیز قدیماً و جدیداٌ بنوع اقلیت تحقیق داشتند چنانچھ چند ھزاراز زرتشتیان ب ھ آئ ین نیاک ان                   
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 زی  ستند و ی  زد ا در ق  سمت کرم  ان وب  ر ج  ای مان  ده از زناش  وئی ب  ا م  سلمانان کن  اری ج  ستھ بی  شتر آنھ   

ی ت  تکفراٌ منجعاٌ درتحت تضیقات مذھب رسمی مملکت و تاخت و تاز ملت بھره از حقوق متساویھ و حرّ  

 ت  ا اینک  ھ ب  ھ م  داخلت و معاون  ت ھ  م ن  ژادان و   در عقی  ده نگرفتن  د و ب  اداء مراس  م دینی  ھ مقت  در نگ  شتند  

 و آبرومن دی و بینی ازی   س ودگی م ت انگل یس بآ    تان کھ با مساعدت حکو    در ھندوس ھمکیشان جای گزیده    

و نیرومن  دی رس  یدند توان  ستند در وط  ن فیم  ا ب  ین ھمگن  ان ق  د برافرازن  د و ت  ضیقات و تحم  یلات دینی  ھ     

مُعَ رَّب گزی ھ کلم ھ پارس ی     (رسمیھ کھ بفتوی مجتھدین از دیر زمانی بر ایشان مج ری گ شت اولاٌ جزی ھ            

وه مالیات و رسوم مملکتی ھ ر ق در میخواس تند و آن بیچارگ ان      کھ بعلابود)بمعنی منال و خراج دیوانی    

خره پارسیان ھند بدخالت حکومت شان بمق دار ھشت صد ھ زار توم ان مح دود         میتوانستند اخذ میشد  و بالا     

کرده محض ارفاق واسعاد ھمکیشان درویش پریش بواس طۀ نماین ده وزارت ام ور خارج ھ ب رای دول ت                    

ءضی بود کھ یکی از ایشان ملکی میخری د بای ست مق دار پ نج ی ک از بھ ا          ایران فرستادند ثانیاً خمس ارا    

را ببرخی از مجتھدین و فقھاء بپردازد و تا ملک در تصرفش مصون ماند ثالثاً بھ فت وای فقھ اء ق انونی       

م ت  اچنین در کیفیت ارث برق رار ش د ک ھ چ ون تن ی از زردش تیان بمی رد و یک ی از ورّاث م سلم باش د تم           

ۀ بدس ت  ث ھ مطلق اً مح روم ش وند و از این رو موق ع و بھان             رَم ان ورّاث گ ردد و دیگ ر وَ        مایملک ن صیب ھ   

برخی از سادات و فقھاء متشبث بدین قانون شده بااعمال نفوذ نسب خود را از جانب پ در ی ا                 )21(آمده

ب د و دس تور مطالب ھ ارث   مادر بمتوفئ رساندند و با آنکھ شاید س الھا از وف ات می ت کذش ت بواس طھ مؤ                

نمودند رابعاً ایشانرا از لباس نو و عمارت جدیده و رکوب و مراکب ممنوع و مح روم داش تند خام ساً از               

و اسیر بَدان  و تاسیس دخم ھ آرامگ اه م رده گ ان من ع کردن د و        اشاعت آتشکده یزدان و اقامت مقررات       

داشتن سدره و کشتی  نیز از سوداگران و بازرگانانشان در رھگذرھا راھداری گزاف گرفتند و برای نگھ            

حق  ارت و ذلّ  ت دادن  د و لاج  رم عم  وم پارس  یان از قرائ  ت و کتاب  ت خ  ط مملکت  ی دور مان  ده در م  شاغل       
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راه نیافتن د و غالب اً بفلاح ت و زراع ت م شغول گ شتند و ع دم اخ تلاط ن ژاد و             آبرومند و ام ور حک ومتی         

باس تانی از ت وده ممت از و ج دا     لسانی در ھم شکستھ از لغت فارسیھ مرسومھ مذکوره و عقائد و رس وم               

و ان  واع ج  ور و س  تم را ک  ھ م  سلمانان وارد کردن  د ت  ا ای  شانرا ب  دین اس  لام در آرن  د و ب  سا م  دعی   ش  دند 

اس لامیت دخت ران و زنان شان ش ده ت صرف نمودن د متحم ل ش ده و بن درت اتف اق افت اد ک ھ تن ی از ای شان               

جستند و بحدی تعصب ورزیدند ک ھ طب ق دس تور          قبول آیین تازی کند و حتی از شنیدن نام اسلام احتراز            

ان دس ت در گوش ھا مینھادن د ت ا ن شنوند و در     نگ اذان بعربی مرتفع م ی ش د انگ شت     دستوران ھمینکھ با  

خور آتش دوزخ نشوند و بانتظار ظھور ھوشیدر و بھرام دین آور کھ موعود و موس وم کت ب و ت واریخ      

 و تلافی واقعات گذشتھ را نموده     ندند تا مگر آنان بیایند    روز گذرا .و بزرگان و مھتران کیششان میباشند     

 ھم ی اس تدلال بکت ب ک رده مواعی د      تاج و تخت و دین و آئین باستانی اع اده کنن د و دس توران و موب دان            

نھاده آنان را بآرزو و انتظار دلخوش و برقرار داشتند دیگ ر از ادی ان و اق وام موج وده در ای ران                 ھ  نیمع

عیت یھودند کھ چندین ھزار از عھ د ق دیم س اکن ش دند و تنھ ا در ھم دان ق رب ن ھ                 شریعت موسویھ و جم   

تن پیرامون مقب ره اس ترمردخا ج ای گزیدن د و در ھ ر بل دی در محلّ ۀ خ راب و پلی د ب دون                       )9000(ھزار

امور کسب و تجارت مشتغل ش ده برخ ی در ام ور      و غالباً ب  امتزاج با مسلمانان و غیرھم مجتمع گردیدند        

 م   شاغل حک   ومتی نی   ز ورود یافت   ھ م   ورد توج  ھ گ   شتند و مانن   د زردش   تیان تح   ت ت   ضییقات  طباب  ت و 

مسلمانان قرار گرفتند و مضافاً علی ذل ک مقاومتھ ا ی شانرا در عھ د نب ی بخ اطر داش تھ آن انرا مغ ضوب                     

 و لا تتّخ  ذ الیھ  ود 7و بائع  اً بغ  ضب م  ن اللّ  ھ  )22(ض  ربت عل  یھم الذل  ة و الم  سکنة  "خ  دا و م  ورد آی  ۀ 

ش ان را ملعب ھ ص غار و کب ار و م ورد تط اول و حمل ھ در              از کفار و نجساً ش مرده زن وم رد           و   "8...زلیاًا

ینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ  ذلِٰكَ بِأَنَّھُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّھِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّھِالذِّلَّةُعَلَیْھِمُوَضُرِبَتْ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ -7
﴾٦١آیة:البقرةسورة ﴿ذلِٰكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا یَعْتَدُونَ

 یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَلَاھُم مِّنكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ إِنَّ اللَّھَ  وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِیَاءَ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَن یَتَوَلَّالْیَھُودَ تَتَّخِذُوا لَایَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا -8
﴾٥١ آیة: المائدةسورة﴿
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کوچھ و بازار قرار دادن د و ب سا می شد ک ھ انب وھی متکاثربقی ادت برخ ی از فقھ اء متج افی و متجاس ربر                       

اع تع رض روا  محلّھ شان ھجوم نم وده از ض رب و جف اء و یغم اء و افتق اء چی زی ف رو نگذاش تند و ان و                

داشتند وچنین امر دادند کھ باید مسلمان ش وید و در آنح ال م ردان و زن ان و کودک ان س تمدیده در محل ھ                

 ک ھ ب شدت میلزریدن د و از س وراخ حیط ان ک ھ ب رای چن ین واقع ات راه          ھنگامی)؟(ریختھ بخانھ ھایشان   

د بدین سو و ان سو ش  تافتند و   بیک  دیگر معاون ت و حمای ت نماین    )؟(گذاش تند ت ا از مھ  اجمین محف وظ مان ده    

 را و ظھ  ور م  سیح ح  سب م  سطورات کت  ب و ت  واریخ دع  وی ربییّ  ان وخاخ  ایم س  ر ب  ر آت  ش افروخت  ھ        

باس تغاثھ و و ندب  ھ میخواس  تند ت  ا پ  ی داوری و انتظ  ام از مکم  ن غی  بش بی  رون آی  د و ب  ا ھم  ھ حق  ارت و  

قین و و مباش رت م اکولات   خواری بغایت تعصب زیستھ وبتقالید و رسوم تمسک جستھ از معاشرت باس             

و مشروباتشان احتراز کردند و بلغت عبری آمیختھ بفارسی مرسوم و با خواص و ح دود ق ومی و دین ی                

ش ان ؟ در ط ول م دت تعرض ات در ھجم ات          حادخود از توده انفک اک و امتی از یافتن د و جمع ی؟ کثی ر از ا                

در نھان بآداب خود باقی ماندند بنام جدید مسلمین اظھار قبول اسلام کرده در عیان بھ آداب مسلمانان و            

ولی کمتر منحل در مسلمین ش دند  .خوانده شدند و شاید معدودی بسیار قلیل متدرجاً اسلام را قبول کردند 

یشان بتشویق و ترغیب جمعی از مجتھدین و فقھ اء و متنف ذین و وجھ اء چن ان ظ اھراً      حکماو برخی از  

دیگ ر از عقائ د   . منتشر کردن د مطبوع ن آیین و رد الیھود نوشتند و   در اسلام گشتند کھ کتابی در حقیّت آ       

و اق وام ای ران ف رق و م ذاھب س ھ گان ھ ش رقیھ م سیحیۀ ارامن ھ و آش وریان و کل دانیان متمرک ز در ب لاد              

غربیھ مملکت و منتشر در دیگر نقاطند و جمعی از گرجی ان را نی ز در ایّ ام فتوح ات ص فویھ و قاجاری ھ                         

س لام در آم ده ی ا ب ھ عقی ده کلی سائی خ ود ب اقی ماندن د و ای ن اق وام نی ز بح ال اجتم اع ب ا                         آوردند ک ھ ب ھ ا     

ثلی ث و م شرک وپلی د       تھمکیشان زندگانی کرده مورد تنفر و ثعرض بودن د چ ھ م سلمین ای شانرا معتق د ب                 

دانستند و با عشائر ساکن سرحد غربی ایران و عثمانی کشمکش داشتھ کر و فر نمودند و م ورد ھج وم         
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تع  صّبات کلی  سائی خ  ود ب  وده  و قت  ل و غ  ارت و غیرھ  ا واق  ع ش  دند و در ح  ین مث  ول متم  سّک بتقالی  د و   

ب  از آم  دن م  سیح و قی  ام ب  ر مج  ازات و انتق  ام مخ  الفین و اع  داد و ن  شر م  سیحیت درس  یط     )23(انتظ  ار 

ز ف رق  غبراء داشتند و بعلاوه فرق مذکوره از م سیحین وع ات و مب شّرین چن د از جان ب برخ ی از مراک                

م  ده بن  شر عقی  دت پرداختن  د و ک  اری از پ  یش نبردن  د و ب  ر مطلع  ین محقق  ین مختف  ی و  م  سیحین اروپ  ا  آ

 ت  ا س  ال 1106پوش یده نی  ست ک  ھ وق  وع ح  روب ص  لیبیھ فیم  ا ب  ین م  سیحیان اروپ  ا و م  سلمانان از س  ال  

اً  موج  ب ایج  اد رقاب  ت قوی  ھ و تحری  ک ع  داوت و ع  صبیت ش  دیده ش  ان گردی  د و ھ  ر دو لاس  یم       1270

مسیحیان اروپ منتھض برای تھی ھ اقت دار ش دند و مت درجاً ق درت حاص ل ک رده ب ا افتخ ار ب ھ انک شافات               

 بھن  د در آم  ده 1498علمی  ھ و اقت  دارات فلکی  ھ متوج  ھ ممال  ک ش  رقیھ گ  شتند اولاً پرتغ  الی ھ  ا در س  ال    

1692و در س ال   انگلی سی ھ ا بھن د ورود یافتن د     1600تا بدان منتھی گردید ک ھ ب سال     تصرفاتی نمودند   

مبلغین یسوعین بملکت چین ورود کرده ب سط ب ساط تبلی غ و دع وت نمودن د و مت درجاً دول م سیحیھ ب ھ                          

 بفتوح  ات و ترقی  ات ملکی  ھ 1694در ان مملک  ت ق  رار گرفتن  د و پط  ر کبی  ر روس در س  ال اعم  ال ق  درت 

ولت روس یھ و دیگ ر    پی در پی شکست ھا از د1769برخاست و دولت عظیمھ اسلامیھ عثمانیھ از سال     

دول اروپ  ا دول اروپ  ا یافت  ھ ب  سیاری از ممال  ک مت  صرفھ خ  ود را یک  ی بع  د از دیگ  ری از دس  ت داد و      

درآسیای وسطی مزید گشت و مسیحیت را در آن ممالک قوت و اقتدار حاصل آم د و دول ت ای ران ب سال                       

ولی ک و پرت ستانت و   و لاجرم مبلغین م سیحین از کات   میلادی شکست فاحش از دولت روس دیده         1871

فرقھ یسوعیین سمند ھمت در میدان تبلی غ راندن د و از کن اءس انگ ستان و فران سھ و آمریک ا موس سات         

تبلیغیھ و خیریھ در ایران تاسیس کردند ولی غالباً ثمری جز ایقاظ و ایقاد و حس تع صب ش یعیان جاھ ل                 

ن نی ز ب اقی ماندن د و بع لاوه ادی ان و      حاصل نداد و مضافاً علی کلذالک در جن وب ای ران قلیل ی از ص اءبی        

قت  دار یاف  ت طریق  ت س  نّت و امملک  ت ق  وت و ای  ن آنگ  اه ک  ھ م  ذھب اثن  اء ع  شری در م  ذاھب م  ذکوره از 
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ب ا تقالی د و تع صبات مذھبیّ ھ خ ود           آن ان از  )24(ع دّۀای مت درجاً در اقلی ت واق ع ش د و ب الاخره           جماعت

د و کلم ات رَ ؟ در مواقع عب ور  در سر راھھا   کودکان   ھبطوریکند  دایستاتضییق و قوانین  تحت  برقرار و   

ن سبت بخلف اء و غی رھم ادا نمودن د و در ق رون اخی ره ک ھ مل وک م ذکوره بمنظ ور اجتھ ادات                          )؟(یح  ضف

ش اعری و  قدرت خویش دم از افراط در توّلی بھ آل علی و تبری از خلفاء و دیگ ر م ؤالی زدن د و ب ساط              

 سب نسبت بھ بنی امیھ و سیاه پوشیدن و س ینھ زدن و طب ل و ب وق         لعن و )؟(چیدن خطیب چنان بود کھ    

مب سوط گ شت و   )؟(س بک نواختن و سر شکافتن و نیزه و عَلَ م برافراش تن چنانک ھ نگاش تیم در تمام ت                 

کتب منظوم و منثور ب سیار و اوراد و دع وات بی شمار ح اوی کرام ات و مقام ات خان دان علوی ھ و اک ابر             

یروان شان رواج  اص حاب و زوج ات نب ی و پ     )؟(بع  اقطاعن مفتریھ نسبت بھ ن    بائح و م  شیعھ و مشاعل ق   

و س  نی ک  ھ عنقری  ب   )؟(ک  ھ ص  وفی و اللّ  ھ ول  ی  نعم  تیم  ی از اھ  الی بنعمتی  ھ مری  دان   ن؟ .........یاف  ت 

مینگاریم منسوب شده و نیمی دیگر بھ حیدریھ پیروان سلطان حیدر صفوئ ش یعی نامی ده گردیدن د و از                 

ی بودن د و ھ یچ   ش یع و قتل و غ ارت یک دیگر چی زی ف رو نگذاش تند در ص ورتیکھ ھم ھ             رقابت و عداوت    

رس یدند و  بغای ت وھ ن و ذل ت     مت دیّن یک از نعمت وحیدر را نم ی ش ناختند و بالجمل ھ جم ع قلی ل سُ نیّان          

رب ستان و کردس تان   ع بدین عقیدت و اعمال در ممللک مقتدره اھل سنت و جماعت از خاک ملّت ایران  

رھا معروف و م شھور ش د و ھرگ اه    یو افغانستان و ترکستان و غ اناطول   و مصریھ و سوریھ و     و عراق 

اتف  اق م  سافرت برای  شان در ح  دود م  ذکوره افت  اد ناچ  ار بتقی  ھ و اخف  اء عقی  ده گ  شتند چ  ھ اگ  ر اظھ  ار          

شان م ورد تع رض ق رار م ی گرف ت و گھ ی در ممال ک م ذکوره از بخ ارا و             ضرمینمودند جان و مال و عِ     

ھ روی داد ک  ھ ص  دھا  قاس  یھ از جان  ب اھ  ل س  نت و جماع  ت ن  سبت ب  شیع   ھَجَم  اتا م  ن  ستان و غیرھافغا

اس معیلیھ یادرگ ار دورۀ ح سن       گردی د و نی ز فرق ھ ازبقای ای ش یعھ            )؟(کوت اعراض مھ  وروؤس مقطوع   

ن ده از خ وف ھج وم و قت ل و      برج ای ما ؟ستانکرتدر برخی از بلاد و قرای خراسان و  و الموتیان   صباح  
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اھ  ل ح  ق  طائف  ۀ  رایشمع  روف بعل  ی الللھ  ی ک  ھ خ  و از آن  ان رت درقفی  ھ زی  ستند و نی  ز جمع  ی کثی  ر غ  ا

 گرچ ھ بک رات ن سبت بآن ان حک م تکفی ر و ت دمیر از جان ب                   ندمملک ت زی ست   ای ن )25(خواندند در اق سام   

رد ل و اع دام ک     فقھا و مجتھدین جاری شده بقتل و غارت پرداختند و حکومت برخی از رؤسایشان را قت               

ال اجتم  اع زی  ستھ و غالب  اً از ع  شایر و ش  جعانند و عام  ھ م  ردم نی  ز    ول  ی چ  ون غالب  اً ب  ا ھمکی  شان بح    

 بجھات مذکوره و برای دوستی بدان حضرت کمت ر تع رض    ایشانرا محب غالی نسبت بامام علی شناختند      

 رفت ار م ی   ران خ ویش و مراسم خود پرداختھ طبق دستور پی   کردند و آنان در مواطن مستقره باحتفالات      

شرب ت صوف س ریان و    م   و ھ ست   ب وده ی   ک ھ م ذھب رس می اکث ر        در مذھب شیعھ اثن ی ع شریھ      نمایند و 

 تصوف بود کھ پیروانش بعن اوین   عقیده   شدید داشت چھ مملکت ایران از دیر زمان مھد         وقوی و  جریان

وغیرھھ ا  اھ ل اس رار  قلن دران و  و اھ ل طریق ت و فق را و دراوی ش و    و القاب سالکین و واص لین و عرف ا   

شایخ  شان ک  ھ ایران  ی ی  ا مو جمعی  ت کثی  ره ت  شکیل داده ش  عب و سل  سلھ ھ  ای متع  دد ش  ده بن  ام  ن  د معروف

ولوی ھ من سوب بمون الا ج لال ال دین بلخ ی       شھور گ شتند مانن د م   و م  م سمی ھندی یا ترک یا ع رب بودن د       

اش یھ من سوب    دیگر بکتشعار معروف بنام دیوان شمس تبریز، ورومی صاحب مثنوی معنوی و دیوان ا 

ردیھ من سوب ب شیخ نج م ال دین س ھروردی      ھروَبسید محمد رضوی مشھور بنام حاجی بکت اش و نی ز سُ             

ین ال دّ فی ص  معروف بشیخ اشراق صاحب تصنیفات کثی ره در حکم ة الاش راق و ص فویھ من سوب ب شیخ            

شبند  رفاعی  ھ من  سوب ب  سید احم  د رف  اھی و نق  شبندیھ من  سوب بخواج  ھ بھاءال  دین نق     اس  حق اردبیل  ی و

ھ من سوب ب سید   بخارائی و نیز نعمة الھیھ منسوب بھ شاه نورال دین نعم ة االله ول ی کرم انی  و نوربخ شیّ                  

محم   د ن   وربخش و کبروی   ھ من   سوب ب   شیخ نج   م ال   دین کب   ری و پیرجمالی   ھ من   سوب بمیرجم   ال ال   دین 

اردس  تانی و تمام  ت ای  ن ش  عب منتھ  ی ب  شیخ احم  د غزال  ی طوس  ی ش  ده از او منتھ  ی بمع  روف کرخ  ی      

شطار طیبی صاحب تحفھ ش طاریھ  غنی میگردد دیگر از طوائف عرفا شطّاریھ منسوب بشیخ محمد عبدال      
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 ب سطامی منتھ ی م ی ش ود     رف و طیب ن ان بایزی د الک س  از بشیخ ابایزی د اًو این طریقت از شطار متصاعد 

ھمی  ھ وَاُ چ  شت ک  ھ قری  ھ ای از ھ  رات میباش  د دیگردیگ  ر چ  شتیھ من  سوب بخواج  ھ احم  د چ  شتی از اھ  ل

ی و غیرھ ا مانن د قادری ھ   خع  ی ل ب ن زی اد ن   مِکُھ یلی ھ من سوب ب    مِ دیگر کُھموَ اُابنمنسوب بسلطان ابراھیم 

ان دیگ ر خالدیّ ھ و جلالیّ ھ     مع روف و ملقّ ب ب ھ غ وث و پی ر پی ر             مریدان س یّد عب دالقادر گیلان ی      کھ  )26(

یاض ات نف سانیّھ و س یر و    ان کھ ھر ی ک م شایخی داش تھ بط ریقین مخ صوص در ر             یشخاکسار و ا  ذھبیّھ  

سلوک روحی رفتار نمودند و چون فیما بین متصوفھ ف ضلا و ش عرائی نام دار برخاس تھ تالیف اتی ب سیار                   

 ل سان گردی د و تنفی ذاتی ک ھ از     ردِبنثر و نظم نشر دادن د افک ار و کلمات شان در م ابین ایرانی ان ف اش و وِ             

شریین نامیدن د مانن د امث ال دائ ر و س ائر        ق  اھرین   فقھ ا و و پیروان شان نمودن د م رائین ظ              و اعمال  عقائد

و فقھا ن سبت ب ھ آن ان ب سیار خ شمگین ش ده کلم ات و افکارش ان را م ردود و خودش انرا محق ر و                          گشت  

در ملّ  ت و دول  ت حت  ی در طبق  ھ  ک  ھ ای  شان رایت نف  وذ مط  رود ش  مردند و ب  ا وج  ود کث  رت ع  دّت و ش  دّ  

ن د و ب سی از م شایخ ش انرا فت وئ داده بقت ل رس اندند و        پیشوایان دینی بود ھم ی ج ور و جف ا وارد آورد           

عرفا در اشعار و آثارخود غالباً معایب فقھا را برمز و تلویح و کنای ھ برش مردند و گ اھی ب صراحت ذک ر                 

ا ق انع تب شر خواندن د و طریق ت     لب اب حقیق ت دان ستھ آن انر     ۀ قشری ب رای حف ظ       کردند و شریعت را بمنزل    

 و عبور از وادیھ ای روحی ھ میافتن د ک ھ فق ط ب ھ رھب ری                  سلوک وفسیھ  ل را منحصر در ریاضات ن     وصو

طال ت و عری انی و   ب و و احت راز از فوائ د  حاصل می شود و در مابینشان رھبانیت و عزلت  ولی  مرشد و 

و بج  ز م  شرب عرف  ا  ق  وای ش  ھوانیھ  ش یوع و ن  شر یاف  ت  اتفعضدوره گ ردی و اس  تعمال مخ  درات و م   

س  اء و دان  شوران ش  یعھ اثن  ی ع  شریھ بودن  د اول اص  ولیین و فقھ  ا و    دیگ  راز رؤچھ  ار ف  رق و م  شرب  

ای خاطرش ان  عقیدتاً و ضرورتاً مراع ات رج      مجتھدین کھ بنوع مفصّل با پیروانشان أَکثریت تامھ داشتھ          

چند استنباط و تھیھ گشت ک ھ  میکرد و قوانین اساسیۀ مملکت حسب اجتھاد و آرائشا ن از مدارک نقلیۀ      
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مینمود و ظن و گمان را از جھت احتیاج و ضرورت حجت دانستند و           کام شرعیھ حقیقیھ    إفاده ظنّ بھ اح   

ز فرعیات و در مباحث لفظیھ م رتبط ب ا آنھ ا          متدرجاً حتی در موضوعات غیر مھمّھ و غیر محتاج الیھا ا          

عمرھا صرف و کتابھا تالیف کردن د و ش ریعت س ادۀ وجی زه اس لام و کت اب ق رآن را ک ھ در ص در اس لام                  

حدیثی ھ )27(و م صور می ساختند و از افک ار و ام ور     ثقی ل  رای ع وام س ھل الفھ م و العم ل ب ود چن دان        ب

عم ل ب ھ   زمان ده متدین شان   ز در فھ م و عم ل با  شکوک انبوه کردند ک ھ خ ود نی     و از اختلافات و      متباعھ  

ت سارع ص  ض روریھ  بی ت وق وانین   نمودن د و از منظ ور و مق صود ظھ ور ش ریعت ک ھ تاس یس تر               احتیاط

ران داخت و ب ا اینھم ھ عاقب ت     و د تحمیل کردند کھ تغییرات و ترقیات بشری     ھمغافل شده اموری را بر آن     

ست بع ضی ب ا جمھ ور    ای  شان بنھای ت ش دت رس ید بحدیک ھ ب         ئ  راآشمار مجتھدین بغایت کثرت و اخ تلاف        

کد و ھ ر ی   ایننماتباعش از برخی دیگر با عامھ پیروانش احتراز ک رده حک م نجاس ت در حق شان ص ادر        

از ای شان اس تنباطات خ ود را در ح ق خ ویش و اتب اع واج ب الاتب اع  میخوان د و از ق رآن ج ز قرائ  ت در            

الھ علمی ھ یک ی از      رس   تبعی ت از     ب ھ ن د و ھ ر گ روه از ان ام         داس تفاده دیگ ر نمیکر    م ھ ومعلبعضی اوقات 

خ  ود ش  ناختھ قل  دمرا ح  سب اختی  ار مطل  ق نمجتھ  دین را نمودن  د و ش  خص س  لطان یک  ی از م  شاھیر ش  ا 

 زن دگانی آح اد   شعونطرف مراجعات شرعیھ اش قرار میداد و امور قضائی و جزائی و عبادی و تمامت    

حتی الب سھ و الح  ی بای  ستی مواف  ق دس  تور و  ح  ال انتظ  ام و ن  سبت باع ضا عائل  ھ و بجامع  ھ ب  شر مل ت در 

زات ق رار م ی گرفتن د و    فتوایشان منظم و مقرر گردد و اگر جز آن میشد مفسق یا ک افر گ شتھ تح ت مج ا          

وی ل س فید و   عمائم کبیره متنوع الاشکال بی ضاء و  س وداء و س مراء و خ ضراء ولھیم ھ غل یظ وس یع ط          

 و  مغ ولی و س اغری س بز  لن د و نعل ین ص فراء و خ ضراء عرب ی عراق ی       و لباس و رداء فراخ ب   مخضّب  

زود و ھر یک م ساجد    ت و صحابتشان اف   بامھ بر  سجھ صد دانھ ثمین    رک و ستچوبدستی سرنقره مرصع    

 داش تھ  ب ا   )?(ومینھذین و م ا م  و منابری مخصوص و با رونق مع انبوھی از مریدین و س امعین و متل        



37

 ش  یخ ،الاس  لام ،ثق  ة ث  روت و ش  وکت و خ  دام واف  ره و اع  وان متک  اثره و از دول  ت بالق  اب حجةالاس  لام   

الی  ھ یات مالی  ھ ععالی  ھ و تخص  ص خل  ع و وقفیّ  ات   نظ  ام العلم  ا ام  ام جمع  ھ و امثالھ  ا ملق  ب ب  ا    ،الاس  لام

و ح وزه جمعی ت مرکزی ھ ش ان     بودن د )28(ین الع وام  ب   شده ملاذالانام مرجع الاحکام و آی ةاالله         متخصص

و  قرار گرفت دوم طبقھ اخباریین ک ھ ع دّةً  و نجفدر دور صفویھ شھر اصفھان و در ایام قاجاریھ کربلا     

اجع بکیفیت استنباط احکام شرعیھ از م دارک م ذکوره   ی بودند و در اموری چند ر      نفوذاً اقل از طبقھ اول    

در استنباط احک ام بج ای آوردن د انح راف     را کھ اصولیین    با آنان مخالفت ورزیدند و استعمال نظر و فکر        

 بقی  اس ک  ردن ش  یطان ک  ھ در ق  رآن  لن و  عم  ک  یلا عقلی  ھ ام  ام اعظ  م س   استح  ساناتاز ح  ق و اس  لوب

لت و ب دعت در ام ور دی ن ش مردند و م دارک و ادل ھ معتم ده در                  مذکور است نامیدند و آن را از اھ ل ض لا          

 عقائ د و اعم ال    ب ا مبن ای  رام ذکوره استنباط  مسائل دینی ھ را فق ط اخب ار ائم ھ ق رار داده احادی ث وارده         

ی اس تدلال و فت وی از مج رای ن صوص قرآنی ھ و تف سیر کلم ات و آی ات احک ام وح ی                دین ش ناختند و حت      

 و رای موج   ب ن   زول ع   ذابھ و بی   انی از طریق   ھ ائم   ھ اثناع  شر تف   سیر ب    الھ  ی را ب   دون ورود ش   رح 

خواندند و نزد این گروه بحث و تعم ق در ظ واھر اخب ار ق وت تام ھ یافت ھ از تف سیر ق رآن و               )زاع(زیع

 م شھوره   ورود در عقلیات و نظریات نھایت دوری جستند و لاجرم در بسیاری از عقائد و ف روع احک ام                  

 گرفتن  د س  وم طبق  ھ متکلم  ین بودن  د ک  ھ منھ  ک در ر ق  راتعرض  شان م  ورد طع  ن و مجتھ  دین ش  دهمخ  الف

 و تطبی ق دھن د و     فیق را با آنھا تو    مباحث فلسفیھ مسائل اعتقادیھ و معارف اسلامیھ شده سعی کردند کھ          

عقائد و معارف ساده دینی را با اموری از مسائل حکمیھ آمیختھ در اذھان متلم ذین دی ن بلک ھ عام ھ         لذا  

م و ح دوث اس ماء   دق  مبر و تفویض و علم عینی و غی ر م ن  ن گنجاندند و بحث در قضا و قدر و ج   مسلمی

ھ  و ش   یاطین و امثالھ   ا نمودن   د و غالب   اً  ض   او و ص   فات و کیفی   ت خلق   ت طبق   ات س   موات و ملائک   ھ   

از مع  ارف و ای  ن رھگ  ذراز ص  حت و حقیق  ت از ع  اری م  صطلحات و الفاض  ی خ  الی از نتیج  ھ و عم  ل و 
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اش راقیین و افلاط ون   )29( اسلامیھ شمرده گشت چھارم طبقھ حکما ک ھ منعک ف در عقائ د          عقائد اصول

 طریق ھ فل سفیھ خ ود     تطبی ق  ر و تاویلیو مشائین و ارسطو شده ظواھر عقائد و آثار اسلامیھ را بھ تفس  

حاص ل  کردند و از آنھنگام کھ فلسفھ یونان در اسلام داخل شد متفلسفین ایران در م سائل م ذکوره تبح ر         

سیات اقلیدوس و فلسفیات سقراط و افلاط ون و  دنموده طب جالینوس و بقراط و فلکیات بطلمیوس و ھن      

ارسطو و امثالھم را پیروی ک رده ب ھ اض افۀ مباح ث عقلی ھ باقی ھ از ای ران باس تان م سائلی ب سیار دیگ ر              

 تالیفات کثیره برج ای  افزوده تحقیقاتی نمودند و فلسفھ ھای گوناگون و مشاھیری  ذیفنون برخاستند کھ       

ت  صوف و رازی فل  سفھ ھ  ای اش  راق و م  شّاء و ین ش  یألھت  مو در اواخ  ر دوره ص  فویھ ص  در الگذاش  تند

آمیختھ منطب  ق ک  رده  آث  ار ائم  ھ اثن  ی ع  شر وھ ق  رآن طبنعقائ  د قدیم  ھ ای  ران و ھن  د را ب  ا م  ضامین م  ست  

م  لا مح  سن ف  یض رش  و ص  ھفل  سفھ مخ  صوص بن  ا نھ  اد وب  راین طری  ق تف  سیر برق  رآن نوش  ت وتلمی  ذ  

ا تاس ی ک رده کت ب ومط البش را ت رویج ون شر نمودن د وفرق ھ                  م  وغیرھدھیج ی   کاشانی وملا عبد الرزاق     

مجتھ دین  منف ور و   بر خاس ت ک ھ در دورهء قاجاری ھ ش ھرتی ب سزا یافتن د ون زد فقھ ا و                 صدرالمتین  بنام  

 م وبتی پاھ ا ب ر فلک ھ          و حکای ت اس ت ک ھ ملاص درای م ذکور را            مردود و مورد حمل ھ و ت ضیقات گ شتند         

بستھ تعریز شرعی نمودند چنانکھ ار بیم تعرضشان در جبال و غارات من زوی و مخف ی گردی د و اس فار            

م  سجدی اربع  ھ م  شھوره را در غ  اری بانج  ام رس  اند و خ  ویش ب  ا لب  اس دگرگ  ون ب  شیراز درآم  د و در     

 س بحھ بدس ت    , عقیب ص لوة ی  نمازگذاری یافت کھ ھنگام اداء دعوات خواست اداء نماز کند مردی عام     

 گف ت ب رای اینک ھ    ?لعن کردن گرفت حکیم از وی پرسید کھ ملا صدرا کی ست و چ را لع ن میکن ی    بروی  

امی ف رق ب ین وح دت وج ود و وح دت واج ب الوج ود را                 ع   ت و م رد   س  امعتقد بوح دانیت واج ب الوج ود      

کیفی ت اوض اع ب رده دیگ ر ب ار      ندانست و مقصد تشھیر مجتھدین را نفھمید و حکیم از این نمونھ پی ب ھ      

بت شرع و  )30(فی و متواری گشت و ملاعلی نوری در ایام سلطنت فتحعلی ش اه تظ اھر     ختبغار شتافتھ م  
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          حکم ا نم ود و از تکفی ر و تع رض      اض الیل  کرده نزد میرزا ابوالقاس م مجتھ د قم ی تب ری از           تفقھ  

ی ک ھ تالیف ات حکیم ھ عرفانی ھ و اش عار       خلاصی جست و تلمی ذش ح اجی م لا ھ ادی حک یم س بزوار       فقھا

عربی و فارسی نوشت از مردم گوشھ گرفتھ بزھد و قناعت و مقامات معنوی ھ و کرام ت مع روف گردی د                   ب

ش  ھرت یاف  ت و بب  ذل و انع  ام ب  ر دور و نزدی  ک خ  ود از تکفی  ر و تحقی  ر جھ  لاء م  ستخلص   کثیرو بعم  ل 

.داشت

قیامتظھورووع مھدی ایام اخیره اسلام و طلعقیده مسلمین در خصوص

ب رق ھ قری   شیده نی ست ک ھ در آی ات و دس تور متف     ر و اھل نظر پنھان و پو      حققین دانشور و ارباب خب    برم

ار و ان ذار از ی ومی مھی ب ب ا علام ات و واقع ات ش دیده اش م سطور          بثلث از قرآن وعده و وعی د و اب ش         

ن اد ی وم الف صل ی وم الح شر ی وم       جم ع ی وم الت  امة یوم ال ساعة ی وم ال     است و بالقاب کثیره از قبیل یوم القی       

الدین و غیرھا ملقب و در السن و افواه بیوم القیامة و یوم المعاد مسمی و مشھور گردی د و آی ات کثی ره       

و معنوی ھ اش ن ھ تنھ ا رکن ی عظ یم ب رای مق ام بلن د         لفظی ھ  مذکوره با دقائق روحانی ھ و ص ناعات لطیف ھ         

ت تامھ در اثب ات نب وت و عظم ت مق ام ص احبش دارد و ل ذا اعتق اد               بلاغت و الھیت قرآن است بلکھ دخال      

 و ی ا ھ ر ی ک    مجئیشبیوم مذکور را از اصول اعتقادات و ارکان ایمانیھ مقرر کردند و شک و تردید در          

از علامات و واقعاتش را بھ منزلھ شک و تردید در اصل اسلام شمردند کھ نب ذه ای از آنھ ا چن ین اس ت                    

راکن دگی س تارگان و ت ار ش دن مھ ر و م اه        پان برتمامت بن ی آدم در جھ ان تیرگ ی و            احاطۀ دخان از آسم   

درخشان و انشقاق و پیچیده و در ھم شدن ھم ھ آس مان ح دوث  زل زال و خ روج ام وال و اثق ال پاش یدن              
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کوھھ  ا و ت  شعب و تط  رق دریاھ  ا و م  وت ک  ل احی  ا  انب  ساط ارض در ط  ول و ع  رض آراس  تن جن  ان و        

 ب ا روح و اف واج ملائک ھ     بر ثمانیھویختن میزان مجیئی رب الارباب برعرش محمولافروختن نیران و آ   

 ی ک از اش قیاء و س عدأ   ربعث و حشر امم و انبیاء محاسبھ اعمال مصادرۀ از کل در دار دنیا و ارجاع ھ         

و افاق  ھ و ق  بض و )31(یقض  از دوزخ ادن  ی و ی ا جن  ت علی ا و دو عم  ل عظ  یم م ذکور یعن  ی    ش ان رقمو

ی ر ع وج    مقتدر توانا صورت گیرد اوّل بدعوت داعی من غ     خفنحیات بشر بدو دعوت و نداء و دو       اعاده

 مکانی قریب ک ھ ب ا ن دائی    ر را ظاھر و مشھور سازد و ثانی بنداء منادی از       کمکھ بنفخ در صور امری    

ه گیرند و در ابدان افسرده و راقد رسد برخیزند و حیات تازھرسا و نقرناقور عظمی در مقابر و مراقد ب     

ق  رن اوّل اس  لام ک  ھ ھن  وز عل  وم عقلی  ھ مل  ل متمدن  ھ ش  رق و غ  رب باذھ  ان س  ادۀ م  سلمین ره نیاف  ت و       

قتال و جھاد فارغ برای تفکّر و غوص در اینگونھ از مباحث نبود چنانکھ         دراوقاتشان نیز برای صرف   

ت ھم ان مع انی ظاھری ھ    یش ع الم خلق ت اس      اکیفیت الوھیت و پی د    در رکن عظیم دیگراز قرآن کھ مباحث        

ر گشتند آی ات ی وم    خدا شدند و بنام ظاھریین و مجسمھ و مشبھھ مشھو         دجسّتھ  آیات را پذیرفتھ معتقد ب    

زم انی ک ھ   ع ی ی راجع ھ بمب دء مط ابق مع انی ظاھری ھ گرفت ھ آن ی وم را ی ومی طب            ژه آیات معاد را نیز بوی   

را چنانکھ در جائی از قرآن م ذکور اس ت   منوط بحرکت زمین در حول خود میباشد دانستھ ولی مقدارش       

نمودند و تمامت علامات و واقعات را در روی زمین بنوع ظاھر گرفتند و چ ون          ادعتقاپنجاه ھزار سال  

ی  ھ و غیرھ  ا ب  ین م  سلمانان وارد ش  د و دورۀ ت  دقیق و تف  سیردر ق  رآن   ک و عل  وم عقلی  ھ و فلمل  ل دیگ  ر

عدم مقبولیت مسائل مذکوره نزد عق ل و عل م     دوجووباشروع گشت باز اغلب مسلمین از ظاھریھ شدند         

م الوھی ت و مخ الف ب ا توحی د تنزیھ ی       ن ا بمحدودیت و محاطیت و تمکّن و غیرھا کھ مب این           استفھامباو

کف  ر درنط  لابطبی  ق ب  ا عق  ل و عل  م را موج  ب اس  ت تأوی  ل آی  ات م  ذکوره را ج  ائز ندان  ستھ دم زدن از ت 

 ک رده ھم ھ ام ور م ذکوره را عل ی الظ اھر بتم ام معن ی معتق د ش دند و             شمردند و بتوده مل ل س الفھ تأس ی        
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وثلاث و رباع جسمانیھ گرفتن د و رؤس ا پی شوایان    مثنیملائکھ ذوی اجنحھ  داعی و منادی مذکور را از       

 عشریھ نیز با اینکھ بتب ع از ائم ھ در ب سیاری از آی ات راجع ھ بھ ردورکن ک ھ من افی ب ا ش ان                شیعۀ اثنی 

 ج  اء ربّ  ک "ی وااس  تو بمعن  ی"9وال  رحمن عل  ی الع  رش اس  توی"اس  ت ت  أویلی ش  دندتوحی  د تنزیھ  ی 

. و امثالھا قائل شده جملھ را از معن ی ظ اھر بی رون بردن د       بمعنی جاء امر ربّک   "10والملک صفاً صفاً  

ت ا دچ ار ت  شبھ و تج سد ن  شوند و مع ذلک در مق  ام فھ م مق  صود و م راد از آی  ات م ذکوره بظاھری  ھ        )32(

مسلمین بآنان تاس ی ک رده م لاک طاع ات و عب ادات اس تخلاص از لھی ب جھ یم و ع ذاب                        تودۀودپیوستن

اعمال شان ھم ان ض ربھ    الیم و ورود بقصور و وصول بغلم ان و ح ور در ی وم مع اد م شھور گردی د و از                     

ی  ن یھ  ود و م  سیحین و مل  ل اخ  ری ب  ر ادی  ان س  الفھ وارد ش  د ب  ر ھیک  ل اس  لام رس  ید و  دایک  ھ از ظ  اھر

ھی کثیری فتور حاصل شده از دین افسرده و دل سرد گ شتند و آی ات م سطورۀ در ش ئون م ذکوره را                      انبو

مج ری یلی ق وینبغی بیم و امید بشر انگاشتند تا حدود و احکام شریعت کما        برای و وعید  هعدومحض

ارد ومعمول گردد با تخیل و تصور شاعرانھ دانستند کھ بھیچوج ھ م صداق و مق صود واقع ی و عین ی ن د                

من صف ک ھ بمق ام لاینط ق ع ن الھ وی ان ھ والاوحی ی وحی پ ی ب رده و مع راج            من ور الفک ر  ینی  ول ی آلھ 

روحی پیغمبر و قرارش فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر را احساس نمودن د و بط لان فرض یات م ذکوره                   

 را غی ر  ھ عقلیھ ظ واھر م سائل م ذکوره   یرا بھ خوبی واقف و عالم میباشند و برخی از ارباب علوم حکم       

از مع ی دیگ ر  جمعقول شمردند و چون از صاحب مقدس اسلام رسید انکار ننموده بحال خود گذاشتند و       

مصطلحاتشان حل و تبیین و تأویل کردن د  حکما و متصوفھ و عرفا ھر صنفی مطابق مشرب و عقیدت و    

ی باشد و ما تبی ین  کھ پیش از آنچھ بمفھوم و مقصودشان نزدیک است از مفاد لفظ و مراد متکلم بعید م         

و تفصیل معانی مقصوده موکول بھ بخشھای آتیھ کرده در این مقام بھم ین اش اره اکتف ا نم وده میگ ذریم          

9
)٥؛ آیةطھسورة (،الرَّحْمنُٰ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ-
﴾٢٢آیة :الفجر سورة﴿،صَفاصَفاوَالْمَلَكُكَرَبُّوَجَاءَ -10
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ک  ھ قیام  ت در ی  وم ظھ  ور مھ  دی و ق  ائم برپ  ا م  ی گ  ردد و آنچ  ھ در خ  صوص ای  ام اخی  ره اس  لام و طل  وع  

ض عف  ین قرون و اع صار میباش د     مھدی از اخبار و آثار رسید و تقریباً مجمع علیھ تمامت مذاھب مسلم            

در )33( پی دایش ب دع و ش قاق   قوت و قدرت شباب اس لامی و وّل  حتو  ی  تدریجی ایمانی و انحطاط اخلاق    

جامعھ پس از غروب انوار محمّدی است و بدین لفظ و معنی از قول نبی روایات کثی ره ب صدق و ص حت        

الخل ق  رش  ھم او لیئ ک  نیرادن  و ھمھ م ربط ونھم و دی نھم د  ھمی أتی عل ی الن اس زم ان ھم ت       "پیوست کھ 

 ی أتی عل ی   "و"11الن اس فی ضلون   جھان یفتون عند االله و یخرج فی آخرالزمان قوم رؤساء  لاخلاق  لھم  

رکون م ن  شون باھ ل الب دع ی      شتغلالناس زمان یکون عامتھم یقرئون القرآن و یجتھ دون ف ی العب ادة و ی                

تین عل ی   ص ھیب لی أ  "وی ا "12زق یاکلون ال دین بال دنیا   حیث لا یعلمون یاخذون علی قرائتھم و علمھم الر     

ین کم ا   یاکلون الدّ ینفی غیرالدّ  قلیل فقھائھ کذاب خطبائھ مراتون قرائھ تنفقھون         اوۀمرأالناس زمان کثیر  

ك یأتي علی الناس زمان ھمتھم بطونھم، وشرفھم متاعھم، وقبلتھم نساؤھم ، و دینھم دارھھم ودنانیرھم، أولئ-11-1
 طبع -31186 حدیث شماره -102 صفحھ -11 مجلد -)ألمتقی الھندی (کنز الاُمل (.شرار الخلق لا خلاق لھم عند االله

از احادیث معتبر سنی و شیعھ از قول حضرت علی ( میلادی  1989 ھجری مطابق 1409 موسسات الرسالة -بیروت
)ع 
یأتي علی الناس زمان بطونھم آلھتھم، ونساؤھم قبلتھم، ودنانیرھم دینھم، وشرفھم متاعھم، لا یبقی من الإیمان -2
اسمھ، ولا من الإسلام إلا رسمھ، ولا من القرآن إلا درسھ، مساجدھم معمورة من البناء وقلوبھم خراب من الھدی، إلا 

طبع –11 حدیث شماره 453 صفحھ -22و در بحار الانوار مجلسی مجلد (…علماؤھم شرّ الخلق علی وجھ الأرض
)سنی و شیعھ از قول حضرت محمد ص  از احادیث معتبر - میلادی1983 ھجری مطابق 1403موسسة الوفا 

-10 مجلد -)ألمتقی الھندی (کنز الاُمل (. یخرج في آخر الزمان قوم روؤسا جھالا یفتون الناس فیضللون ویضلون-3
)از احادیث معتبر سنی و شیعھ از قول حضرت محمد ص (-29092 حدیث شماره -207صفحھ 

قرؤون القرآن و یجتھدون في العبادة ویشتغلون بأھل البدع یشرکون من  یأتي علی الناس زمان یکون عامتھم ی-12
کنز الاُمل (.حیث لا یعلمون یأخذون علی قراءتھم وعلمھم الرزق یأکلون الدنیا بالدین، وھم أتباع الدجال الأعور

ھجری 1409 موسسات الرسالة - طبع بیروت–29093 حدیث شماره -207 صفحھ -10 مجلد -)ألمتقی الھندی (
الانصاری (و در دعا الکلام و اھلھ )از احادیث معتبر سنی و شیعھ از قول حضرت محمد ص ( میلادی 1989مطابق 
مکتبة العلوم و –  طبع مدینھ -66 حدیث شماره 89،88تالیف و تصحیح عبدالرحمن عبدالعزیز الشبل صفحھ )ھروی 
 میلادی  1998 ھجری مطابق 1418الحِکَم 



43

بق ی   سیاتی علی امتی زم ان لای  "و"13 و بئس للظالمین منزلاً    مثوی لھم  النار نّ إ وحطب الّا   یأکل النار ال  

دعون بالایم ان و ھ م بع د الن اس عن د فقھ ا ذال ک الزم ان          اسمھ و لا من القرآن الارس مھ ی    لامن الاسلام ا  

 لتت بعن  " ق ال اب و س عید ق ال رس ول االله           "14فتن ة و ال یھم تع ود        شرفقھا تحت ظلّ ال سّماء م نھم خرج ت ال         

االله الیھود قلنا یا رسول  خحر ضب کسلکتموه     ا حتی لو سلکو    بشبراً و ذرعاً فذراعاً    راًبشسنن من قبلکم    

ای ثکلت ک  :ن ا فق ال   ب ین اظھر  قال  فمن و قیل یا رسول اللّھ کی ف یرف ع العل م و ھ ذا الق رآن                     و النصاری 

ائھمبی  نئت ب ھ ا اجممّا لمصاحف لم یصحبوا یتعلقون بالحرف بین اظھرھم اامّک و ھذا الیھود والنّصارئ    

ح ذوا   بن ی اس رائیل    علیعلی امتی ما اتی   لیائین  " و   "15ن ذھاب العلم ان یذھب حملتھ ثلاث مرات       إوالا

 تف رق امت  ی  وملّ ة  ثنیت ین و س  بعین  ن ی اس رائیل تفرق  ت عل ی   ب إن  و"...ل ی ان ق  ال ا"16...النع ل بالنع ل،  

لی الناس زمان کثیر أمراؤه قیل فقھاؤه کذاب خطباؤه مراؤون قراؤه یتفقھون في غیر الدین یأکلون الدنیا لیأتین ع-13
 صفحھ -10 مجلد -)ألمتقی الھندی (کنز الاُمل (.کما تأکل النار الحطب، ألا وإن النار مثوی لھم بئس للظالمین منزلاً

)عھ از قول حضرت محمد ص  از احادیث معتبر سنی و شی-29096  حدیث شماره 207

 سیأتي علی أمتي زمان لا یبقی من القرآن إلا رسمھ ومن الإسلام إلا اسمھ یسمون بھ وھم أبعد الناس منھ، -14
 الزمان شرّ فقھاء تحت ظل السماء منھم خرجت الفتنة وإلیھم كمساجدھم عامرة وھي خراب من الھدی، فقھاء ذل

 از احادیث معتبر سنی و شیعھ از -49  حدیث شماره -308،307 صفحھ -10لد  مج- شیخ کُلینی-الکافی (.تعود
)قول حضرت محمد ص 

عن أبي سعید رضي االله عنھ أن النبي صلی االله علیھ وسلم قال لتتبعن شبرا بشبر وذراعاً بذراع حتی لو (...-15-1
  و در بحار الانوار مجلسی مجلد 145فحھ  ص-4 البُخاری مجلد –صحیح البخاری (-)...سلکوا خحر ضب لسلکتموه

) از احادیث معتبر سنی و شیعھ از قول حضرت محمد ص -141،140 صفحھ –53

یا رسول االله کیف یرفع العلم وھذا القرآن :قیل. یا أیھا الناس خذوا من العلم قبل أن یقبض العلم وقبل أن یرفع العلم-2
الیھود والنصاری بین أظھرھم المصاحف لم یصحبوا یتعلقوا بالحرف مما  وھذه ك أمكأي ثکلت:بین أظھرنا؟ فقال

 صفحھ -10 مجلد -)ألمتقی الھندی (کنز الاُُمَل (.جاءتھم أنبیاؤھم، ألا وإن من ذھاب العلم أن یذھب حملتھ ثلاث مرار
- بیروت دارالصدر طبع266 صفحھ 5مجلد )احمد بن حنبل(  و در کتب سنت مسند احمد 28869  حدیث شماره 168

)از احادیث معتبر سنی و شیعھ از قول حضرت محمد ص 

لیأتین علی أمتي ما أتی علی بني إسرائیل حذوا النعل بالنعل، حتی إذا کان منھم من أتی أمھ علانیة لکان في أمتي -16
عین ملة، کلھم في النار ، وإن بني إسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملة، وتفرق أمتي علی ثلاث وسبكمن یصنع ذل

-)ألمتقی الھندی (کنز الاُُمَل (.(.من کان علی ما أنا علیھ وأصحابي:من ھي یا رسول االله؟ قال:إلا ملة واحدة، قالوا
طبع موسسة الوفا –29،30 صفحھ -28 و در بحار الانوار مجلسی مجلد 928  حدیث شماره 183 صفحھ -1مجلد 
) از احادیث معتبر سنی و شیعھ از قول حضرت محمد ص -دی میلا1983 ھجری مطابق 1403
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   و بالجمل ھ  جزئی ات اخ لاق و اعم ال فاس ده م سلمین آخرالزم ان را از            "17... مل ة،  علی ث لاث و س بعین     

 ج ور و ع دوان و حک م ن احق و اخ ذ         نفاق و عداء و افت ران     قبل سرقت و خیانت قتل و شرارت فسوق و          

ب ر ش مردند و    احکام شریعت ق رآن و امثالھ ا را   بین مردان و سوء احوال زنان و عدم اطاعت از      شوهر

خبر دادند کھ در چنان حال و زم ان از انحط اط دی ن و ایم ان مھ دی ظھ ور نمای د و اخب ار و آث ار مروی ھ                 

ت و س  ر مھدی و قیام قیامت از طرق کل م ذاھب و ف رق اس لامیھ متظافرا          راجع بانحطاط مسلمین و ظھو    

مترصّد زیستند ولی بعلت تن وع افک ار و         و)34(تمامت طوائف معتقد و در قرون گذشتھ پیوستھ منتظر        

تشتت اغراض و انظار در تشخیص مھدی و تعیین کیفیات احوال و آثارش اختلافی بسیار مانند اخ تلاف           

 قائم مقامان بعد حاص ل ش د و نخ ستین مرحل ھ از طل وع و ھ دایت و قی ام و قی ادت در                   در خلیفھ رسول و   

 در جامع  ھ م  سلمین ب  صدد  ۀ امی  بن  یمت  درّجاً ین سنحی از ع  صرقب  لنیم  ھ اوّل از ق  رن اوّل روی داد چ  ھ  

اھ ی وسیاس ی ب ود پی رو      بن ابی س فیان را ک ھ را ک ھ ف ردی و        ةویاحکمرانی و فرمانفرائی بر آمدند و مع      

 گروھ  ی را ب  ا خ  ود ھم  راه ک  رده گردنک  شی ،فق  ت بب  ذل و م  ساعدت و اظھ  ار موافق  ت و مرادو س  رّأًش  دن

و ھیب ت  پیغمب ر ک ھ   ع م و ص ھر    اس ت و عل ی ب ن ابیطال ب اب ن            وی ن سبت ب ھ بن ی ھاش م خ         تفخلاوبرتری  

وإن بني إسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملة، وتفرق أمتي علی ثلاث وسبعین ملة، کلھم في النار إلا ملة -17
 مجلد -)ندی ألمتقی الھ(کنز الاُُمَل (.(.من کان علی ما أنا علیھ وأصحابي:من ھي یا رسول االله؟ قال:واحدة، قالوا

1403طبع موسسة الوفا –29،30 صفحھ -28 و در بحار الانوار مجلسی مجلد 928  حدیث شماره 183 صفحھ -1
) از احادیث معتبر سنی و شیعھ از قول حضرت محمد ص - میلادی1983ھجری مطابق 
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شجاعت و عظمت و فضیلتش معروف جھانیان است جامعھ مسلمین را محتاج باقامھ عدل و م ساوات و         

 و ترویج معارف و حقائق دیده قیام فرم ود و جمع ی بم سائل و مقاص دش پ ی ب رده اص حاب راز و                 تبیین

عظیم  ھ اش ت و بلاغ  ت ب  ا حکم  اس  قین و م  ارقین برک  شید ف ق  اطع ب  ر ف ش  دند و س  یو ھ  م آوازھم  راه  

دی  دصوری جدید در ھیکل اسلام دمید و سیاست معاویھ و جھالت م سلمانان م انع ازپی شرفت مقاص د گر           

 خاندانش مط رود و م ردود   وی نشست و کار را بھ جائی کشاند کھ علی وائاویھ بھ سلطنت و حکمرعو م 

ھ تی غ بی دریغ   بمسلمین شدند و در مساجد بر منابر نسبت بھ آن حضرت سب و لعن ھمی گفتند و عاقبت       

ان ع  اظھ ار ھمراھ ی کردن د ول ی مو        قلیل ی   ارشدش ح سن خواس ت قی ام نمای د و         نجلمخالفین بقتل رسید و   

ھر لب بب ست و ح ق خ ود را از     گُوالاعن نسبت بپدر لمذکوره وی را بر جای نشانده و با استماع سب و          

خلافت با معاویھ صلح نم ود و بع د از او ب رادرش ح سین ب ا ش جاعت و نق اوت و بلاغ ت موروث ھ مانن د                      

ل  ی اکث  ر اس  ت ووخدرپ  در برخاس  ت و اص  لاح و تھ  ذیب جامع  ھ م  سلمین از س  لطان و قاض  ی و ت  ابعین     

متظاھرین بمرافقت و مساعدت دست کشیده ویرا تنھا گذاشتند تا با بستگان و یاران قلیلش بدس ت س پاه    

یزی  دبن معاوی  ھ پادش  اه م  سلمین مقت  ول گردی  د و از آن پ  س ق  درت و ش  دت  اموی  ھ بدرج  ھ ای رس  ید ک  ھ  

اندی  شھ استھ ب  نج  ی نش  قی  ادت و ھ  دایت دلی  ران دی  ن بآس  انی ص  ورت نم  ی ب  ست و پی  شوایان حقیق  ی بکُ 

قی  ھ اش  اره ای محب  ین دم نزدن  د و گ  اه گ  اه  بن  وع ت  و فق  دان ق  وت و ص  میمیت )35(معان  دینمخب  ریناز

 برخاس  تھ رای  ت افروختن  د و  و ی  اندب خواس  ت بن  ی ابیطال   از گردنف  رازان دیگ  رینمودن  د و مع  ذلک جمع  

ند چنانک ھ محمّ دبن عل ی    تخانش  گروھی پیرامونشان گرفتھ بقائمیت و مھدویت در ص راط م ستقیم اس لام      

ن م ذکورین را ک ھ ب ھ عل م و زھ د و عب ادت و              یھ ب رادر کھت ر اب ی ح سن        حنیف  ر ب ابن ال   شھوّبن ابیطال ب م     

ھجری ایّ ام خلاف ت عب دالملک ب ن م روان در گذش تھ       81شجاعت موصوف بود ودر شصت سالگی بسال   

قف ی م شھور بلق ب    ی دۀ ث  عباربن اب ی یھ اتب اع مخت   ئاسگ شت طائف ھ مع روف بکی      در قبرستان بقی ع مدین ھ       
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 مدین  ھ و مک  ھ ب  ین در ک  وه رض  وی ب وغای   حَ  یّ ام  ام بع  د از ح  سین و مھ  دی موع  ود خواندن  د و  کَ  یس

سب ودودم  ان خ  ود دان  ستند و منتظ  ر ش  دند ک  ھ از خف  ا بی  رون آم  ده رای  ت افراخت  ھ اس  لام را در ظ  لّ ح      

و موج ود و مھ دی موع ود    حَیّ پ در   را بع د از      پ سر وی  سازد و برخی دیگ ر از ای شان ابوھاش م           سربلند  

 رس ید ک ھ در آخ ر ق رن اوّل اس لام       18ت قیام و اص لاح اح وال ان ام بعم ربن عب دالعزیز ام وی              نوبگفتند تا   

 عل ی امیرالم ومنین را      ب ر   وسوء اخلاق مسلمین را خواست زائ ل نمای د و س بّ            قبخلافت نشست و افترا   

 ھج ری ش ایع گردی د و در ط ول     41ی ھ ب سال     ب ا معاو   بیع تش   کھ از آغاز عزل حسن بن علی از خلافت و         

 مملکت اسلامیھ مرسوم و معمول ب ود برافکن د        شاسعھ  اقطارر   و دصت سال خلافت امویھ قبل از     شمدت  

امر بالع دل  ی  ان االله "جای آنکھ سب نمای د آی ھ  ھ برمنبر خطبھ ادا کرده و در آخر بجلوسش  در اولین   و

 قرائ ت ک رد و آنگ اه قرائ ت     "19لبغی یعظک م لعلک م ت ذکرون    و انکرو الاحسان و ینھی عن الفحشاء والم    

ھ بدع و اقامھ س نن و طریق ھ م ستقیمھ    لازاھ آیھ مذکوره در آخر خطبھ مرسوم گردید و ھمینکھ شروع ب 

نمود و بنی امیھ دانستند کھ زمام اختیار از قبضھ شأن خارج میشود ویرا مسموم کرده ھلاک س اختند و   

اح وال مھ یمن از بن ی     را مھدی خواندند و در اثن ا آن  یھ و غیرھم عمر مذکور  ا امو حلَصُلاجرم جمعی از    

بنابیطالب ھمچنان بصدد قیام و رفع اع لام برآمدن د و گروھ ی عب داالله ب ن معاوی ھ ب ن عب داالله ب ن جعف ر                           

 بعھد خلافت ھشام بن عبدالملک وفات یافت مھدی گرفتن د و در ایّ ام خلاف ت           116ابیطالب را کھ در سال      

 ب ن عل ی ب ن ابیطال ب در کوف ھ م ردم را دع وت بخ ود ک رده           زید بن علی ب ن الح سین      122وره بسال   مذک

پرداختھ ایشانرا مغلوب ک رده س رش را ج دا نم وده ن زد            تش  فعاد بھ م  جمعی باو بیعت نمودند و حکمران     

در 125و چن دان بداش تند ت ا ھ شام ب سال           )36(آویختن د بیف ھ   ودمشق فرس تاد و ج سدش را در ک        بھشام  

 جلال الدّین سیوطی ، تاریخ الخُلفاء–عمر بن عبدالعزیز از حسن بصری و امثالھ منقول است إنّ کان فی ھذه الامة مھدی فھو -18

90 سوره نحل، آیھ –قرآن مجید -19
.تَذَكَّرُونَلَعَلَّكُمْیَعِظُكُمْوَالْبَغْيِوَالْمُنْكَرِالْفَحْشَاءِعَنِوَیَنْھَىالْقُرْبَىذِيوَإِیتَاءِوَالإحْسَانِبِالْعَدْلِیَأْمُرُاللَّھَإِنَّ
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از گرونف رازان   رای أتی  گذشت و پسرش ولید بخلاف ت نش ست و ام ر داد ج سد را س وزاندند و ب دینطریق              

خفض گشت تا آنکھ از مابین بن ی العب اس نی ز از ابن اء ع م نب ی               نبنی ابیطالب مرتفع و بدست بنی امیھ م       

ان ستھ مل وک ش انرا    از ج اده ھ دایت و اس تقامت د   و رفتار و اعمال و آثار بن ی امی ھ را خ ارج         عقیدت  کھ  

شناخت محمّدبن علی بن عبداالله بن عب اس در ع راق و خراس ان         قراضنالا  غاصب خلافت نبویھ و لازم    

وابوم سلم خراس انی مع روف در خراس ان پ یش و ع ده جمع ی کثی ری                نمود   شروع بھ دعوت     132بسال  

ت خوان ده ش د و    پدر بامامحسب نص م  یراھ ساخت و پس از وفات محمد پسرش اب         بنصرتش ای قیام مھی

نم  ود و   در خراس  ان ف  اش ک  رده قی  ام ب  ا اس  لحھ   دع  وت را139جمعی  ت کثی  ر ب  او علاق  ھ یافتن  د و ب  سال 

 وف  ات  وی را اخ  ذ و ح  بس ک  رد و ب  الاخره اب  راھیم در مجل  س ۀوی  م مل  وک امینچھ  اردھ ام  وی انم  رو

 مقت ول و    را انو م ر  ابی العباس و ملقب ب ھ من صور ب ھ خلاف ت رس یده             ھ  یافت و برادرش عبداالله مکنی ب     

524 عباس یھ تاس یس گ شت ک ھ م دت خلافت شان تقریب اً           ھاش میھ  را بران داخت و سل سلۀ خلف اء          بنی امیھ 

بخلاف ت نش ستھ   158من صور ملق ب ب ھ مھ دی را ک ھ در س ال             سال بطول انجامید و ابوعبداالله محمّد ب ن         

ب االله  المعت ضد    خلاف ت    س نین  در   بع د و   پنداش تند  فتوحات کثیره در ممال ک م سیحیھ نم ود مھ دی موع ود            

باً و لساناً رائج شد و معاویھ را عل ی  تشانزدھمین خلفایشان لعن و طعن برابی سفیان و معاویھ و یزید ک  

ف ی الق ران و احادی ث نبوی ھ کثی ره           بردا م ستجوة المحدث ھ      بر لعن کردند و محدثین و مف سرین تف سیر         منال

 زم ام   جھ راً  اثن اء نی ز ک ھ بن ی العب اس س راً و  ب الاخره       بروبنی الامیھ رواج دادن د و بن ی ابیطال ب در آن           

را  الب اقر ب ن عل ی   الی امام محم د یانخلافت را قبضھ کردند اقدام و جنبش مینمودند چنانکھ فرقھ از شیع    

در ای ام خلاف ت من صور م ذکور وف ات یاف ت مھ دی        168ھ امام جعفر ص ادق را ک ھ ب سال          و فرقھ ناووسی  

وھی از طائفھ اسمعیلیھ اس معیل ب ن ام ام جعف ر ص ادق را ک ھ در ایّ ام حی ات                      پنداشتند و گر  )37(موعود

والد وفات کرد حی و مھدی دانستند و گروھی دیگر از ای شان محمّ دبن اس معیل م ذکور را پ س از آنک ھ                   
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ن  ی ب  ن ثب  داالله ب  ن ح  سن المعب  ن ابوعب  داالله ابوالقاس  م محم  د145در گذش  ت مھ  دی خواندن  د و در س  ال  

20صف بشجاعت و استمرار در عبادت و معروف بمھدی و نفس زکیّ ھ        تّبن ابیطالب کھ م   الحسن بن علی    

حی جمع ی  اون  بود با اتباع و اشیاعش برخاستھ مدین ھ را ت صرف نم ود و ب رادرش اب راھیم در ب صره و            

کثیر بنام برادر گردآورده  آنحدود را مصفی کرد و من صور خلیف ھ ب رادرزاده و ولیعھ د خ ود عی سی ب ن                       

داگ  رد مدین  ھ را برج  ای خن  دق ا ب  ا س  پاھی ب  اری دف  ع محم  د م  ذکور بمدین  ھ فرس  تاد و محم  د گرموس  ی ر

ش  دیده واق  ع ش  د و ب  الاخره محم  د ب  ا عائل  ھ و خوی  شان و  رس  ول اللّ  ھ خن  دقی کن  د و م  ا بینن  شان مقاتل  ھ  

ش حسب امر منصور سوی بصره شتافت و با ابراھیم و س پاھش         ھاپاصحاب مقتول گشت و عیسی با س      

ان ح سین ب ن عل ی    شفرستاد سپس ابن عمّ  واحی کوفھ تلاقی کرده غلبھ یافتھ سرش را نزد منصور          ندر  

 با جمعی کثیر از اقربا و اشیاع در مدینھ قیام کرد و در آن میان ح سن ب ن         168بسال  مثنی  بن الحسین ال  

 مدینھ باعم ال  نی بودند و حکمرانثحق بن ابراھیم بن الحسن الم    سنی و عبداالله بن ا    ثمحمدبن الحسن الم  

ھادی خلیفھ عباسی را رانده مدینھ را مصفی کردند و حسین ب ا اص حاب و اش یاع بمک ھ ران د و گروھ ی                  

 ولی جمعی از اکابر بنی العب اس ک ھ ب رای اعم ال ح ج بمک ھ بودن د قت ال عنیف ی           ندستووی پی ھ  از اھالی ب  

از ص  د نف  ر  زی  اده دادن  د و اص  حاب ح  سین شک  ست خ  ورده گریختن  د و عباس  یان م  ذکور س  ر ح  سن را    

رج م سمی بق   جدا کرده نزد منصور فرستادند و واقعھ مذکوره در موض عی  بدن اصحابش و اھل مدینھ از   

:بھ چنین گفتث چنانکھ شاعری از ایشان در مر رخ دادواقع بین مکھ و طائف

ن  کف  )38( ل ھ  ال ذی وارده ل یس  ھاتک  حیح سن ب ن عل ی ب ن       عل ی الح سین بقول ھ و عل ی ال     یکینفلا"

ن  ی ث یحی  ی ب  ن عب  داالله ب  ن الح  سن الم 35سال  س  پس ب  "21ف  ی غی  ر منزل  ة ال  وطن  بق  رّج غ  دوة ترک  وا

"در شأن نفس زکیھ اخباری نبوی روایت شده فرمودند -20 یقتل باحجار الزیت من ولدی نفس زکّیھ یھد انّ المھدی من ولدی اسمۀ :
اسمی و اسم ابیۀ اسم ابی

.این شعر کھ در مَرثیھ إمام حسن و إمام حسین سروده شده است-21
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بمازندران شتافتھ بدعوت پرداخت و عدت حاصل نمود و ھارون رشید و فضل ب ن یحی ی را ب ا س پاھی          

م  مکالمت کرده وعده و نوید داد و ھارون امان نامھ موک د بق س     بمسالمت پی دفع فرستاد و فضل باوی     

خلاف  ت بفرس  تاد و یحی  ی مطم  ئن ش  ده ببغ  داد رف  ت و ھ  ارون ص  نا دی  د و موش  ح ب  شھادات و ض  مانات 

ن دان نگھداش ت ت ا در گذش ت و فرق ۀ      اکرام کرده اموال بسیار بخشید و پس از چندی بحبس انداخت ھ چ     

عیان ائب دانستند و فرقۀ دیگ ر از ش ی  غ وفات نمود مھدی و 183امام موسی کاظم را  کھ بسال      واقفیھ  

سَ رّمن  در260ھ ب سال  ک  ند و دیگ ر فرق ھ ام ام ح سن ع سگری را       درممحمدبن علی النقی را مھ دی ش        

رای وفات کرده جنب پدر مدفون شد مھدی گفتند و با اینکھ او را فرزندی ظاھر نبود چھارتن از وک لا      

علی ب ن  -4ابوالقاسم حسین بن روح و-3 ابوجعفر و -2عثمان بن سعید و پسرش   -1اعش بدین نام    شیا

محمدال   سمیری م   دعی ش   دند ک   ھ طف   ل وحی   د ص   غیری از او ب   اقی اس   ت و مح   ض تحف   ظ از تع   رض  

 خویش را نائب و وکی ل او خواندن د و   معتمدباالله خلیفھ عباسی پنھان گشتھ و امام بعد از پدر میباشد و      

بعھ ھفتاد و س ھ  و ایام وکالت وکلاء ارا جستندفاقتجمعی از اشیاع و اتباع امام حسن بایشان اعتقاد و    

 انجام داده اوراق وصول و توقیع ات        ھکالةً عن وعت را   ام مالیھ مرتبطھ بج   رسال بھ طول انجامید و امو     

ھنگ  ام وف  ات س  میری 323وردن  د چ  ون در س  ال بعن  وان ص  دور از ام  ام محم  د ب  ن الح  سن الع  سگری آ 

ب ت ص غری س ر آم د     رسید وکیلی برجای خود معین نکرده توقیعی بدین مضمون  در آورد کھ دورۀ غی          

ن د و غیب ت کب ری در ای ام     ت و دیگ ر اح دی ام ام را ت ا ی وم ظھ ورش نبی               ری اس   و اینک آغاز غیب ت کب       

 ع  شریھ انعق  اد یاف  ت ک  ھ س  الھا در ب  ین اس  ی ش  روع ش  د و از اینج  ا م  ذھب اثن  ئمتق  ی االله عبخلاف  ت ال

*اتکة الذي وعلي ابن عبعولة وعلی الحسن***فلأبکین علی الحسین "
."فی غیر منزلة الوطن***ترکوا بفخ غدوة أثووه لیس بذي کفن*

 مقاتیل الطالبین ، دار الطبع نجف، -) میلادی967 ھجری قمری مطابق 356تاریخ وفات (ابوالفرج اصفھانی :منبع 
.305 میلادی ، صفحھ 1965از منشورات المکتب الحیدریھ، طبع 
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ی ست و گ اھی ک ھ برخ ی از     مذاھب قویۀ اسلام در ایران و غیرھا بھ نوع اقلیت تامھ و کتم ان و تقیّ ھ ز             

 و نیز اولاد زید م ذکور  معتقدین این عقیده از طبقھ امرا و علما برخاست قدرت و شھرت حاصل کردند    

250 مترص  د منتھ  ی وق  ت ش  دند ت  ا در س  ال      پیوس  تھ)39( از ق  تلش چنانک  ھ نوش  تیم  وزیدی  ھ پ  س 

ی جمع ش را  س  ابالله خلیف ھ ع ین ب ا عابوالحسین یحیی بن عمر با جمعیتی در کوفھ قیام کرد و س پاه م ست       

شکستھ متفرق ساختند و سر او را بریده نزد خلیفھ فرستادند و نیز ح سن ملق ب ب داعی ال ی الح ق در                        

 ت ا ب لاد گرگ ان را    257این س ال قی ام ک رده طبرس تان را ت صرف نم وده جمعیت ی گ رد آورد ت ا در س ال                    

ب  ن زی  د از ھم  ان پ  س محم  دضد ب  االله عباس  ی ک  شتھ ش  د عت   مبدس  ت عم  ال287ت  صرف آورد و ب  سال ب

سلسلھ کھ ادیب و فاضل و شاعر و نیکوسیرت بود در جنگ اسمعیل سامانی مجروح گشتھ وفات کرد                   

آنگاه پسرش زید سپس حسن ین علی ملقب بناصر معروف باطروش در طبرستان قیام بدعوت کرد تا            

س ت عم ال م رداویج ب ن      بد316وفات نمود و بعد از او حسن بن قاسم ملقب بداعی در سال         304بسال  

طال ب بمق ام   یزیاد و یلم ی ک شتھ ش د و سل سلھ ش ان منق رض گ شت و ھ یچ ی ک از ف رق و دع ات آل اب                      

ین در آفریق ا ش د      یابتداء دولت خلفاء فاطم   296حکمرانی مستقل و اقتدار بی مقابل نرسیدند تا در سال           

ال ب داش تند و دع وت از    کھ نسب بھ محمد بن اس معیل ب ن جعف ربن عل ی ب ن الح سین ب ن عل ی ب ن ابیط          

محمدبن عبداالله بن احمدبن اسمعیل بن جعفر شروع گردید و بواسطھ مبلغ ین ک ھ از آنجمل ھ ابوعب داالله         

یمن و رستم بن حوشب از اھل کوفھ بودن د اوّلاً در یم ن ن شر گ شت ثانی اً بممال ک مغ رب        صنعا  از اھل   

ن عب  داالله در اثن  اء دع  وت در گذش  ت آفریق  ا رف  ت و جمعی  ت ب  سیار از ش  یعیان پی  روی کردن  د و محم  دب

داالله ملقب بھ مھدی حسب تنصیصش بدعوت و خلافت قرار گرفت و بقدرت و نف وذ رس ید           یعبخلفش  و

وفات یافت و بع د از او پ سرش ابوالقاس م محم د ملق ب بق ائم             322و شھر مھدیھ را بنا نمود و در سال          

یین مع روف ان د در م صر ب سال     مء ف اط قدرت تامھ حاصل ک رد و انق راض خلاف ت ای ن طائف ھ ک ھ بخلف ا           
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 در قرن دھم سلطنت و خلافت صفویھ تاسیس یاف ت و غالب اً        چون و مذھب اثنا عشریھ      اتفاق افتاد 562

ت و اکثری  ت ای  ران گ  شت و ح  ال متج  اوز از   ل  معتق  د ب  دین عقی  دت ش  دند ت  رویج ت  ام یافت  ھ م  ذھب دو    

 و ف رق م ذکوره از ش یعیان آل عل ی     چھارصد سال است در این مملکت مکرمت مینماید و بج ز  دع ات            

 کھ برخ ی از ف رق   تندسترادعات و فرق بسیار در ممالک متنوعھ اسلام بنام مھدی برخاستھ جمعیت  آ    

ی ابیطال ب و خ صوصاً بن ی    نبنت و جماعت بودند و تمامتشان کھ     اھل س )40(شیعھ و گروھی از فرق    

لویت قوم و دودمان خ ود و ی ا س جایت و ن شر     و افاطمھ در مقامی رفیع قرار یافتند غالباً بنام حقیقت و    

ده و اقام ۀ س لطنت و حک ومتی دیگ ر و     ولۀ نف وذ و ق درت موج    اعقیدت و مذھب موروثی و یا برای از  

برپ ا گ شت و اگ ر فائ ده و ثم ری روح انی و اخلاق ی و         ناس تودۀ  گاھی نیز بنام رفع ام ور غی ر م شروع         

یا شیعھ از آن بخشید بسیار قلیل و غیرلائق ذکر بود و ھر      الم بشر یا لااقل بعالم اسلامی و        عاجتماعی ب 

از آی ات   سل سلھ حت ی ھ ر ف ردی باخب ار نب وی و ام امی و ی ا ک لام اک ابر و اص حاب حت ی بتأوی ل برخ ی              

.م و ھدایت برافراختندیاقرآنیھ برای اثبات مقامشان تمسّک جستند و از صدر اول رایت ق

عقیدتشان در خصوص مھدویاخبار وارده از طریق اثنا عشریھ و 

ھاز طریق اثنا ع شریھ وارد ش د خلاص ھ و ج وھر مف اد چن ین اس ت ک ھ عام              ثوره  اماما آنچھ در اخبار     

مسلمین بعد از نبی از جاده ھدایت و استقامت بیرون رفتن د و ک سانیکھ  زم ام ام ر دی ن بدس ت گرفتن د                 

قتش منحرف ساختند   ی را در مرکز حق     ندانستند و اسلام   مبینبعلت ضلالت و جھالت مقاصد اصلیھ دین        

اول گشت غالباً مجعول ی ا مح رف ب ود و ی ا تبی ین             متدو اخبار و سنن مرویھ از نبی کھ فیمابینشان شد           

و تفسیری بعداً از رسول شد کھ ایشان غاف ل ماندن د و تفاس یری ک ھ ب ر آی ات قرآنی ھ نمودن د خ ارج از                            

 ق ضا و مع املات و   وعقای د و اعم ال عبادی ھ و ح دود     علی ھذا تمامت بناء حدود مقاصد حقیقھ گردید و 
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عقود کھ فیما بین مسلمین ب صورت اص ول اعتقادی ھ و ف روع فقھی ھ مت داول گ شت بی رون از اص ول و            

 حقیق  ی اس  لاممب  یّنف  روع واقعی  ھ اس  لام ق  رار یاف  ت و ام  ور م  ذکوره ب  رای ای  ن ش  د ک  ھ نقط  ھ عل  م و    

ینبغی و یلی ق ن شناختند و مرک ز اس لام ق رار ندادن د و        اب ی طال ب را کم ا     نعلی ب   حضرت امیرالمومنین   

)41(بتدریج ایام اساس معرفت روحانیھ و تقربات معنویھ از می ان رفت ھ و ب دعتھای ب سیار در عقای د        

تعدی و ظل م و ض لالت و ف سوق و ش قاق و ش قاوت اھ ل اس لام را ف را            و اعمال مسلمین داخل گشت و       

 و ابن عمّ و صھر پیغمبرعلی  کھ اولشان وصی و خلیفھ حقیقی      اً عن سلف  خلفگرفت و ائمھ اثنی عشر      

 محمد بن الحسین العسکری بودند روحاً و علم اً ب ا یک دیگر و ب ا رس ول          ش   خلف   و آخرشان یازدھمین  

ی حقیق ی و  داھ  تھ مانند بروج اثنی عشر مطالع شمس محمدی و قائد و ق ائم و              شاالله ارتباط و اتحاد دا    

ث و ملھم من جان ب االله بودن د و در مع ارف و    دخل و تصرف در آئین و محدّ  مالک زمام دین و حقیق م     

اعمال و عبادات و دیگر احکام روش و مقصدی داشتند کھ ب ا م دارک عام ھ مطابق ت نم ی نم ود و ل ذا               

احتی  اط و تقی  ھ میکردن  د و گ  اه گ  اھی ب  رای برخ  ی از مح  ارم اص  حاب اظھ  ار و ام  ر باخف  اء و اس  تتار     

رار نیاوردند چھ ائم ھ م ذکوره خ ویش را مھ ابط وح ی و      آنان نیز تاب و تحمّل اس  بعضی از   و  فرمودند

دیھ گفتند و تلویح و گاھی تصریح نمودن د ک ھ اگ ر    معادن الھام و محال نزول احکام و حامل لطیفھ محمّ      

 ب  ا م  ا ب  ودی عقای  د و اعم  ال جاری  ھ را برداش  تھ حق  ائق قرآنی  ھ را ک  ھ ن  زد ای  ن م  ردم   یاقت  داری ظ  اھر

 نیست آشکار کردمی و متمم قرآن ک ھ ن زد ماس ت ظ اھر و پدی دار نم ودمی ول ی مقت ضای وق ت                           مفھوم

 زم امش ب صاحب امرن ا معب ر     کنیست و بدست ما انجام نمیگیرد و مقاصد مذکوره تعبیر بامرن ا و مال    

 ب ود و   و مندمجشد و در اشاراتشان تغییرات کثیره در فرائض و سنن و قضا و عقائد و احکام مندرج               

د از عل ی امی  ر  ص  قامیل ی از خ واص و اصحاب  شان ع ارف بنک  ات م ذکوره ش دند و ب  دو و اس اس آن       قل

المومنین بروز نمود و از آثار و احوال ائمھ نمایان گردید تا در عصر صادقین ک ھ ھنگ ام زوال خلاف ت        
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اموی  ھ و اس  تقرار عباس  یھ و مراعات  شان از علوی  ھ ب  ود ق  وت و ش  دت یاف  ت و گل  ھ و ش  کوائی امی  ر        

ایام و تشدیدھای ملوک امویھ و عباس یھ ن سبت بای شان            )42(لمومنین و دیگر ائمھ از اوضاع جاریھ      ا

اشاه و اخطاری بامر مذکوره بود و لی اصحاب و اش یاع ع ارف بمقام شان و ف دائیان در سبیل شان ب ھ                    

قی ھ ب سر بردن د    معاندت ورزیدند و لذا غالب اً در ت و ذلت زیستند و عامھ مسلمین با آنان مخالفت و         قلّت  

ام چی  زی ب  اقی نمان  د و ب  ا اینک  ھ ی  دی أن  ت  ا اینک  ھ در ای  ام اخی  ر از حقیق  ت و مع  ارف واقعی  ھ اس  لام درا 

 مسلم حقیقی کمیاب گردد مھدی و قائم برخیزد ب دع را زائ ل ک رده             اشد کثیر ب  ودرتمسلمین در ظاھر مق   

رمای د و مقاص د ائم ھ را ظ اھر        حقائق معارف و احکام اسلام واقعی و دی ن الھ ی را آش کار و منت شر ف                 

ل ل  مام ت  تمسازد و مقام و رتبھ اش بس عظیم و آثار و تعایم صادرۀ از و بغایت مھ م و فخ یم اس ت و            

و اقوام از فرق اسلام غیرھم در ظل دستورش قرار گیرند و اختلاف بشر زائ ل ش ود و س وء اخ لاق و            

 برافت د و ص لح و اتح اد و معاون ت و     نفاق و شرک و افت راق و زی غ و ض لال و جن گ و ج دال از ع الم          

م ساوات سرتاس  ر ب شر را احاط  ھ نمای د و عل  وم و ب دائع نوظھ  ور جھ انرا رن  گ گل زار و گل  شن س  ازد       

 در رجھان جھانی دیگر و عالم انسانی مرآت مشیات و سیاسات خ دای دادگ ر گ ردد و تف صیل ای ن ام و          

ای ات م  سطوره در کت ب م ذکوره چن  ین     از رونب ذۀ ع  شریھ مب ین و م شروح اس  ت و   ئ اخب ار و آث ار اثن    

تی علیکم زمان لیس فیھ شیئی اخن ی م ن الح ق    أسی"است علی امیرالمومنین در اثناء خطابھ فرمودند   

ذال  ک الزم  ان س  لقھ اب  ورمن  ک  ذب عل  ی االله ورس  ولھ ل  یس عن  د اھ  ل  و اظھ  ر م  ن الب  اطن والاکث  ر م  ن 

 المع روف  مناضعھ و لافی ال بلاد ش یئی انک ر   الکتاب اذا تلی حق تلاوتھ و لا انفق منھ اذا حرّف عن مو 

و اھل ھ یومئ ذ طری دان متقی ان     ناساه حفظت ھ فالکت اب و   تو لا اعرف من المنکر فقد نبذ الکتاب حملتھ و  

)43(الک الزمان ف ی الن اس  و فالکتاب و اھلھ فی ذھو ا مفی طریق واحد لا یودیھ مصطحبان صاحبان

 ف اجتمع الق وم عل ی الفرق ھ و افترق وا ع ن       أً الھ دی و ان اجتمع   قھم لان الضلالة لا تواف    عفیھم و م  أ  لیو  
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 وخطّ  ھعن  دھم الا اس  مھ و لا یعرف  ون الّ  ا یت  ق  ک  انّھم ائم  ةالکتاب و ل  یس الکت  اب ام  امھم فل  مةاع  جمال

 امتحن اللّ ھ     مستعصب لایحتملھ الاّ ملک مقرب أو بنی مرسل او عبد           امرنا صعب  نّإ"ایضاً"22برهز

نب ا بف تح االله و نب ا بخ تم و     ""ای ضاً "23لا یعی حدیثنا الاّ حصون ح صینة او اح لام رزّیّ ة   قلبھ للایمان  

نبا یمحو ما یشاء و نبا اتیبت و نب ا ی دفع الزم ان الکل ب و نب ا ین زل الغی ث ف لا یغ رنکم ب االله الغ رور م ا                    

ال سماء قط رة و لاخرج ت    انزلت السماء فطرة من مأمنذ جلسھ االله عز و جلّ و لو قد قام قائم اً لا نزّل ت                  

الارض نباتھا و اذھبت الشحنأ من قلوب العباد و اصلحت السباع و البھائم   تم شی المرئ ة ب ین الع راق            

"-3"24ال  ی ال  شام لا ت  ضع ق  دمیھا الاعل  ی البن  ات و عل  ی رأس  ھا زینتھ  ا  لا یھجمھ  ا س  بع و لا تخاف  ھ 

، 232-233. ص34 جلد -) میلادی1699 ھجری قمری مطابق 1111وفات سال (ھ مجلسی علام-بحارالانوار-22
( میلادی1983 ھجری قمری مطابق 1403 بیروت، طبع داراحیاء التورث العربی ، سال –997.حدیث شماره این .

-41 مطابق  ھجری قمری329وفات بسال ( شیخ کلینی –آیھ کھ از نھج البلاغھ است دراصل در کتاب اصول کافی 
.ثبت گردیده است) میلادی940

إنّ امرنا صعب مستعصب لایحتملھ الاّ ملک مقرب أو بنی مرسل او عبد امتحن اللّھ قلبھ للایمان لا یعی حدیثنا "-23
" رزّیّنةالاّ حصون حصینة او احلام

مورد )ه و دیگر آثارحضرتشاندر تفسیر سورة البقر(این آیھ بھ تکرار بوسیلھ شیخ احمد أحسائی و حضرت باب 
.استفاده قرار گرفت

-81 صفحھ -53اصل این حدیث در بحارالانوار مجلسی جلد .ھمچنین در کتاب ایقان مبارک قسمتی از آن نقل گردید
.نیز نقل شده است......آیھ.....ص....در کتاب خصال صدوق .نقل گردیده است

ا یمحو ما یشاء، وبنا یثبت، وبن ا ی دفع االله الزم ان الکل ب، وبن ا ین زل الغی ث، ف لا         بنا یفتح االله، وبنا یختم االله، ونب      -24

فطرة من ماء منذ حبسھ االله عز وجل، ولو قد ق ام قائمن ا لأنزل ت ال سماء          )من(یغرنکم باالله الغرور، ما أنزلت السماء       

 ال سباع والبھ ائم   حت ی تم شي     قطرھا، ولا خرجت الأرض نباتھا، ولذھبت من الشحناء م ن قل وب العب اد، واص طلحت         

.المرأة بین العراق إلی الشام، لا تضع قدمیھا إلا علی البنات و علی رأسھا زینتھا لا یھیجھا سبع ولا تخافھ

روایت شدهبھی  از حضرت امام علی علیھ بھاء االله الأ فوقحدیث

 ھج ری   ١۴٠٣ی ة ف ي ق م المقدس ة،         الشیخ الصدوق، الخصال، منشورات جماع ة المدرس ین ف ي الح وزة العلم            :منبع

–و ایضاً العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأن وار، دار إحی اء الت راث العرب ي              .۶٢۶. شمسی، ص  ١٣۶٢مطابق  

.١١، حدیث شماره ی ٣١۶.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣ ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، –بیروت 
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ا والارض نباتھ ا و ت زین لاھلھ ا و ت امن            فتنتشرالارض بالع دل و لقط ی ال سماء قطرھ ا وال شّجرة ثمرھ              

الوحوش ترتعص فی اطراف الارض کانعامھم و یقذف فی قل وب الم ؤمنین العل م ف لا یحت اج م ؤمن ال ی         

ما عند اخیھ من علم فیومئذ تاویل ھذه الآیة یوم یفنی االله کلّا من سعتھ و تخ رج لھ م الارض کنوزھ ا و                

 الایام الخالیھ فالم سلمون یومئ ذ اھ ل ص واب لل ذین اذن لھ م ف ی        یقول القائم کلوا اھیھنما بما اسلفتم فی 

الکلام فیومئ ذ تاوی ل ھ ذه الای ة و جائ ک و المل ک ص فاً ص فاً فلایقب ل االله ب درزعاً تاک ل من ھ انع امھم و                            

انف  سھم افلایب  صرون و یقول  ون مت  ی ھذاالوع  د ان کن  تم ص  ادقین ق  ل ی  وم الف  تح لا ینف  ع ال  ذین کف  روا       

ف واالله  "الام ام جعفرال صادق  "-4"25 ینصرون فاعرض عنھم و انتظ رانتم منتظ رون   ایمانھم و لا ھم   

ی ا مف ضل لیرف ع ع ن المل ل و الادی ان الاخ تلاف و یک ون ال دین کل ھ واح دا کم ا ق ال ج ل ذک ره انّ ال دّین                 

رین ق ال  عنداللّھ الاسلام و قال االله و من یتبغ غیرالاسلام دینا فلن  یقبل منھ و ھو فی الآخرة من الخاس                  

المنف  ضل قل  ت ی  ا س  یدی و م  ولای وال  دّین الّ  ذی ف  ی آبائ  ھ اب  راھیم و ن  وح و موس  ی و عی  سی و محم  د   

ھوالاسلام قال نعم یا مفضل ھوالاس لام لاغی ر ق ال المف ضل ی ا م ولای الج دة ف ی کت اب االله ق ال نع م م ن                            

، وال  شجر ثمرھ  ا، والأرض نباتھ  ا وتت  زین لأھلھ  ا، وت  أمن     فتستب  شر الأرض بالع  دل، وتعط  ي ال  سماء قطرھ  ا   -25

الوحوش حتى ترتعي في طرق الأرض كأنعامھم، ویقذف في قلوب المؤمنین العلم فلا یحتاج م ؤمن إل ى م ا عن د أخی ھ            

(یغن  ي االله ك لا م  ن س  عتھ "م ن عل  م، فیومئ  ذ تأوی  ل ھ  ذه الآی  ة   وتخ  رج لھ  م الأرض كنوزھ  ا، ).١٢٩س  ورة الن  ساء "

كلوا ھنیئا بما أسلفتم في الأیام الخالیة، فالمسلمون یومئذ أھل صواب للدین، اذن لھم ف ي الك لام فیومئ ذ      :لقائمویقول ا 

(وجاء ربك والمل ك ص فا ص فا       "تأویل ھذه الآیة     ف لا یقب ل االله یومئ ذ إلا دین ھ الح ق ألا الله ال دین       ).٢٢س ورة الفج ر     "

ا نسوق الم اء إل ى الأرض الج رز فنخ رج ب ھ زرع ا تأك ل من ھ أنع امھم                  أولم یروا أن  "الخالص، فیومئذ تأویل ھذه الآیة      

قل یوم الفتح لا ینفع الذین كفروا إیمانھم ولا ھم    *ویقولون متى ھذا الفتح إن كنتم صادقین        *وأنفسھم أفلا یبصرون    

(فأعرض عنھم وانتظر إنھم منتظرون*ینصرون  ).٢٩-٢٧سورة السجدة "

نقل شدهم علی علیھ بھاء االله الابھی حدیث فوق از قول حضرت اما

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.٨۶-٨۵.، ص۵٣ میلادی، جلد ١٩٨٣
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ب  یکم اب  راھیم ھ  و س  مّاکم  اول  ھ ال  ی آخ  ره و م  ن ھ  ذه الآی  ة ان ال  دین عن  داالله الاس  لام و قول  ھ ث  م ملّ  ة ا    

ریتنا  مسلمین لک من ذ)44(المسلمین و منھ قولھ االله فی قیضة ابراھیم و اسمعیل و اجعلنا

ذی آمن ت ب ھ بن ور     الف رق ق ال آمن ت انواراللّ ھ الا الّ       و قولھ فی ق صة فرع ون اذا ادرک ھ           لک امة مسلمة 

 م ع  ن اس لمت  ن ی اقوتی م سلمین و ق رآ     قی ل ا   اسرائیل و انا من المسلمین و فی قصة سلیمان و بلق یس           

و  نح ن ان صاراللّھ آم ن باللّ ھ    العالمین و قول یفنی من انصاری الی اللّھ قال الحواری ون       سلیمان للّھ ربّ  

 طوعاً وکرھاً و قولھ ف ی ق صة      جلّ و عزّ لھ اسلّم من فی السموات و الارض          اشھد بانا مسلمون و قولھ    

قولوا آمنّا باللّھ و م ا ان زل الین ا ال ی قول ھ لا        من المسلمین و قولھ     )؟(ذاالحین قلت وجدنا فیھ )؟(لوط اذا 

 یعقوب الموت الی قول ھ       اًضرحذ ام کنتم شھداً انفرق بین احد منھم و نحن لھ مسلمون و قولھ تعالی

ام  ام جعفرال  صادق س  یّدنا الق  ائم س  یّد ظھ  ره ال  ئ الکعب  ة و یق  ول ی  ا    "ای  ضاً "26و نح  ن ل  ھ م  سلمون  

إن ال دین عن د االله   "قال ج ل ذك ره   فواالله یا مفضل لیرفع عن الملل والأدیان الاختلاف ویكون الدین كلھ واحدا كما -21

(الإسلام "ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منھ وھو في الآخرة من الخاسرین"وقال االله )١٩سورة آل عمران   "

یا سیدي ومولاي والدین الذي ف ي آبائ ھ إب راھیم ون وح وموس ى وعی سى        :قلت:قال المفضل ).٨۵سورة آل عمران    (

یا مولاي أتجده ف ي كت اب االله ؟   :قلت.نعم یا مفضل، ھو الإسلام لا غیر:لھ ھو الإسلام ؟ قال   ومحمد صلى االله علیھ وآ    

مل ة أب یكم إب راھیم ھ و س ماكم      "وقولھ تع الى  "إن الدین عند االله الإسلام"نعم من أولھ إلى آخره ومنھ ھذه الآیة     :قال

(المسلمین واجعلن ا م سلمین ل ك وم ن ذریتن ا أم ة        "ماعیل  ومنھ قولھ تعالى في قصة إب راھیم وإس         )٧٨سورة الحج   "

(مسلمة لك  حتى إذا أدركھ الغرق ق ال آمن ت أن ھ لا إل ھ إلا ال ذي       "وقولھ تعالى في قصة فرعون      )١٢٨سورة البقرة   "

(آمنت بھ بنو إسرائیل وأنا من المسلمین       "قبل أن ی أتوني م سلمین    "وفي قصة سلیمان وبلقیس     )٩٠سورة یونس   "

(ع سلیمان الله رب العالمین    أسلمت م "وقولھا   من أنصاري إلى "وقول عیسى علیھ السلام ).۴۴ و ٣١سورة النمل   "

(االله قال الحواریون نحن أنصار االله آمنا باالله واشھد بأنا مسلمون         ولھ أس لم  "وقولھ عزوجل )۵٢سورة آل عمران "

(من في السموات والأرض طوعا وكرھا      فما وجدنا فیھا غیر بی ت م ن     "وط  وقولھ في قصة ل   )٨٣سورة آل عمران    "

(المسلمین  لا نفرق بین أحد منھم ونحن ل ھ  - إلى قولھ -قولوا آمنا باالله وما أنزل إلینا  "وقولھ  )٣۶سورة الذاریات   "

(م  سلمون  ونح  ن ل  ھ  - إل  ى قول  ھ  -أم كن  تم ش  ھداء إذ ح  ضر یعق  وب الم  وت    "وقول  ھ تع  الى  )١٣۶س  ورة البق  رة  "

(مسلمون ).١٣٣سورة البقرة "
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ان ینظ ر ال ی    الی آدم و ش یث فھ ا ان ذا آدم و ش یث الاّ و م ن اراد         ئق الاّ و من اراد ان ینظر      معشرالخلا

 اب راھیم   ذااالاّ و م ن اراد ان ینظرال ی اب راھیم واس معیل فھ ا ان        ن وح و س ام      نوح و ولده سام فھا انا ذا        

 و من اراد ان ینظرالی  موسی و یوشع فھا انا ذا موسی و یوشع الاّ           الاّ و من اراد ان ینظرالی      واسمعیل

 محمّ د   فھ ا ان ا ذا  و من اراد ان ینظرالی محمّ د و عل ی    الاّ    عیسی و شمعون فھا انا ذا عیسی و شمعون          

 فھ ا ان ا ذا الح سن والح سین الاّ و م ن اراد       الاّ و من اراد ان ینظرالی الحسن والحسین و امیر المومنین  

 عل م نظر ال یّ و لی سئلنی و انّن ی م ا نب ی بم ا تنبئ وا و م ا        الائمة من ولد الحسین فھذا ھم فلی      ان ینظرالی   

قائمنا اذا قام اش رقت الارض بن ور ربھ ا و اس تغنی العب اد ع ن ض وء            ان  "الامام محمد الباقر  "27یتنبوا

و دارای علامات روایت شده حضرت امام جعفر الصادق علیھ السلام      ی کھ از  منتخب فوق قسمتی است از حدیث مفصل      

 برای اطلاعات بیشتر بھ کتاب قاموس ایقان ت ألیف فاض ل ارجمن د جن اب     . است ظھور قائم آل محمد صلوات االله علیھما      

.مراجعھ فرمائید، نعم علیھ بالنعم و الآلاءأبقاء و زاد االله درجتھ فی عالم العبد الحمید اشراق خاوری، 

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.۵-۴.، ص۵٣ میلادی، جلد ١٩٨٣

خلائ  ق ألا وم  ن أراد أن ینظ  ر إل  ى آدم ی  ا مع  شر ال:وس  یدنا الق  ائم علی  ھ ال  سلام م  سند ظھ  ره إل  ى الكعب  ة، ویق  ول -27

وشیث، فھا أنا ذا آدم وشیث، ألا ومن أراد أن ینظر إلى نوح وولده سام فھ ا أن ا ذا ن وح وس ام، ألا وم ن أراد أن ینظ ر        

إلى إب راھیم وإس ماعیل فھ ا أن ا ذا إب راھیم وإس ماعیل، ألا وم ن أراد أن ینظ ر إل ى موس ى ویوش ع، فھ ا أن ا ذا موس ى                             

ألا ومن أراد أن ینظر إلى محمد وأمیر . ومن أراد أن ینظر إلى عیسى وشمعون فھا أنا ذا عیسى وشمعونویوشع، ألا

المؤمنین صلوات االله علیھما فھا أنا ذا محمد صلى االله علیھ وآلھ وأمیر المؤمنین علیھ السلام، ألا ومن أراد أن ینظ ر              

لح سین، ألا وم ن أراد أن ینظ ر إل ى الأئم ة م ن ول د الح سین           إلى الحسن والحسین علیھما السلام فھ ا أن ا ذا الح سن وا            

.علیھم السلام فھا أنا ذا الأئمة علیھم السلام أجیبوا إلى مسألتي، فاني أنبئكم بما نبئتم بھ وما لم تنبئوا بھ

منتخب فوق نیز قسمتی است از حدیث مفصل حضرت امام جعفر الصادق علیھ السلام راجع بھ ظھ ور ق ائم آل محم د                

.صلوات االله علیھما

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

این حدیث نیز در تألیفات شیخ أحمد الأحسائي قدس االله سرّه وأعلی مقامھ الرفی ع   .٩.، ص ۵٣ میلادی، جلد    ١٩٨٣
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"29وضع یده علی رؤس الاعداء فجمع بھ فقولھم وکلّما بھ اخلاقھم            "–"28الشمس و ذاھلت الظّلمة   

لعلم سبعة و عشرون حرف اً فجمی ع ماجائ ت ب ھ ارس ل حرف ان فل م یع رف الن اس          ا"الامام جعفرالصادق 

و م نھم الیھ  ا الح رفین حت ی یاتیھ  ا    اخ رج الخم  سة الع شرین حرف اً    حت ی الی وم الح رفین ف  اذا ق ام قائمن ا      

انّ فی قائمنا اربع علامات من اربعة نبی موس ی و عی سی و یوس ف و    "5"30سبعة و عشرون حرفاً  

-و ای ضاً در کت اب الفرائ د می رزا اب و        )٧٨ص فحھ   (شرح الزی ارة الجامع ة الکبی رة        نقل شده من جملھ جلد سوم کتاب        

. علیھ بھاء االله- گلپایگانیالفضائل

:اصل حدیث این است-28

إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربھا، واستغنى العباد من ضوء الشمس، ویعم ر الرج ل ف ي ملك ھ حت ى یول د ل ھ                   

انثى، ویبني في ظھر الكوفة مسجدا لھ أل ف ب اب ویت صل بی وت الكوف ة بنھ ر ك ربلا وب الحیرة،                 ألف ذكر، لا یولد فیھم      

.حتى یخرج الرجل یوم الجمعة، على بغلة سفواء یرید الجمعة فلا یدركھا

نقل شدهحدیث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر علیھ السلام 

 ھج ری  ١۴٠٣ لبن ان،  – بی روت  –ار إحی اء الت راث العرب ي    العلام ة المجل سي االله یرحم ھ، بح ار الأن وار، د      :منبع

.٣٣٠.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣مطابق 

:اصل حدیث این است-29

.إذا قام قائمنا وضع یده على رؤس العباد فجمع بھ عقولھم وأكمل بھ أخلاقھم

روایت شدهحدیث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق علیھ السلام 

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي العلامة :منبع

.٧١، حدیث سماره ی  ٣٣۶.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣

:اصل حدیث این است-30

ام العلم سبعة وعشرون حرفا فجمیع ما جاءت بھ الرسل حرفان فلم یعرف الناس حتى الیوم غیر الحرفین، فإذا ق

.قائمنا أخرج الخمسة والعشرین حرفا فبثھا في الناس، وضم إلیھا الحرفین، حتى یبثھا سبعة وعشرین حرفا

.نقل شدهحدیث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق علیھ السلام 

ی مطابق  ھجر١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي :منبع

.٧٣، حدیث سماره ی  ٣٣۶.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣
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 علامة من موسی الخوف و الانتظار و امّا العلامة من عیسئ ما ق الوا ف ی حق ھ امّ ا العلام ة               محمّد و امّا  

"  الام ام محم د ب اقر   6"31بآث ار مث ل الق رآن   )؟(من یوسف السجن و التقیّھ و العلامة من محمّد یشھد       

ر ال صادق اخبرن ی   ق ال ام ام جعف    "32....لو خرج قائم آل محمد لنصرة اللّھ بالملائکة و اوّل من یتّبعھ       

اذا "فق ال "33فط وبی للغرب ا  )45(ان الاس لام ب دء غریب اً و س یعود کم ا ب دء          "عن قول امیرالمومنین  

:در کتاب مستطاب إیقان شریف عز نزول یافتھ کذلکفوق مبارک حدیث -31

أمّ ا العلام ة م ن موس ى ف الخوف       .إنّ في قائمنا أربع علام ات م ن أربع ة أنبی اء، موس ى وعی سى ویوس ف ومحمّ د                   «

والعلامة م ن محمّ د یظھ ر       .ا قالوا في حقّھ والعلامة من یوسف السّجن والتّقیّة        وأمّا العلامة من عیسى فم    .والانتظار

»بآثار مثل القرآن

:  اما چندین احادیث مشابھ این حدیث در کتب معتبر شیعی قرائت میشوند، من جملھ

ا م ن  مر سنة من موسى وسنة من عیسى وسنة م ن یوس ف وس نة م ن محم د ص لى االله علی ھ وآل ھ فأم                 في صاحب الأ  

موسى فخائف یترقب، وأما من عیسى فیقال فیھ ما قیل في عیسى، وأما من یوسف فالسجن والتقیة، وأم ا م ن محم د             

صلى االله علیھ وآلھ فالقیام بسیرتھ وتبیین آثاره ثم یضع سیفھ على عاتقھ ثمانیة أشھر ولا یزال یقتل أع داء االله حت ى        

یرضى االله

.نقل شدهلصادق علیھ السلام حدیث فوق از قول حضرت امام جعفر ا

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.٢١٨.، ص۵١ میلادی، جلد ١٩٨٣

:اصل حدیث این است-32

.اني إلى آخر ما مرلو قد خرج قائم آل محمد لنصره االله بالملائكة وأول من یتبعھ محمد وعلي الث

.نقل شدهتحیة وسلام علیھ محمد الباقرحدیث فوق از قول حضرت امام 

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.٩۶حدیث شماره ی .٩١.، ص۵٣ میلادی، جلد ١٩٨٣

:اصل حدیث این است-33

سلام بدا غریبا وسیعود غریبا كما بدا، فطوبى للغرباءالإ

.نقل شدهجعفر الصادق علیھ السلام امام حصرت  محمد صلی االله علیھ وحدیث فوق از قول حضرت
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 یق وم الق ائم ب امر جدی د و کت اب جدی د و س نة جدی دة و ق ضاء                   "–"34دع اءً جدی داً   قام القائم اس تانعت     

لکتاب فاختلف فیھ اختلفوا کم ا اختل ف     و لقد آتینا موسی ا     "و قال فی قولھ تعالی    "35 العرب شدید  علی

و "36ن اس کثی ر  حتی ینک ره  ی یاتیھم بھ ھذا الامة فی الکتاب و یختلفون فی الکتاب الّذی مع القائم الذّ         

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.١۴٨ و ١۴٧حدیث شماره ی .٣۶۶.، ص۵٢دی، جلد  میلا١٩٨٣

:اصل حدیث این است-34

جدیداًإذا قام القائم علیھ السلام استأنف دعاء

.نقل شدهجعفر الصادق علیھ السلام امام حدیث فوق از قول حضرت

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت–العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.١۵٠حدیث شماره ی .٣۶٧.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣

:اصل حدیث این است-35

على العرب شدید،]جدید[یقوم بأمر جدید، وكتاب جدید، وسنة جدیدة وقضاء 

.نقل شدهمحمد الباقر علیھ السلام امام حدیث فوق از قول حضرت

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –ھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي العلامة المجلسي االله یرحم  :منبع

.٩۶حدیث شماره ی .٢٣١.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣

:اصل حدیث این است-36

(ولقد آتینا موسى الكت اب ف اختلف فی ھ       "عند خروج القائم وفي قولھ عزوجل       :قال اختلف وا  :ق ال )١١١س ورة ھ ود   "

ھذه الامة في الكتاب وسیختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي یأتیھم بھ حتى ینكره ناس كثیركما اختلفت 

.نقل شدهمحمد الباقر علیھ السلام امام حدیث فوق از قول حضرت

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.۶٢حدیث شماره ی و نیز .۶٢.، ص۵١ میلادی، جلد ١٩٨٣
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ک ف  رعرالاوّلین قال یک ذبون الق ائم و یقول ون نح ن لان        یو اذا تتلی علیھم آیاتنا قالوا اساط      "فی قولھ ثم  

الام ام جعف ر ال صادق س ئل ع ن س یرة       "37لمحم د کم ا ق ال الم شرکون    انّک من ذریة فاطم ة       فرعو لا ن  

یصنع ما صنع رسول االله یھدم ما کان قبلھ کما ھ دم رس ول االله ام ر ربّ ی الله             "المھدی کیف سیرتھ قال   

و کت اب جدی د و س نّة    یق وم الق ائم ب امر جدی د    "الامام محمّد ب اقر   "ایضاً"38و یستانف الاسلام جدیدا     

اذا قام القائم جاء بامر غیر الّذی کان جاء بامر جدید کما دعا رسول االله ف ی            علی العرب  جدیده و قضاء  

الّ ذی ارس ل رس ولھ بالمھ دی و دی ن الح ق       و ثم ھ"ایضاً فی قولھ  "39شدیدبدء الاسلام الی امر جدید    

:اصل حدیث این است-37

(ول ین إذا تتلى علیھ آیاتن ا ق ال أس اطیر الأ         "في قولھ    یعن ي تكذیب ھ بق ائم آل محم د علی ھ ال سلام إذ       )١۵س ورة القل م     "

.لیھ وآلھلسنا نعرفك ولست من ولد فاطمة كما قال المشركون لمحمد صلى االله ع:یقول لھ

.نقل شدهجعفر الصادق علیھ السلام امام حدیث فوق از قول حضرت

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.۶٠حدیث شماره ی .۶١.، ص۵١ میلادی، جلد ١٩٨٣

:اصل حدیث این است-38

یصنع ما صنع رسول االله صلى االله علیھ وآلھ یھدم ما كان قبلھ، كما :ھ عن سیرة المھدي كیف سیرتھ ؟ قال    سألت:قال

.ھدم رسول االله صلى االله علیھ وآلھ أمر الجاھلیة ویستأنف الاسلام جدیدا

.نقل شدهجعفر الصادق علیھ السلام امام حدیث فوق از قول حضرت

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –حمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي العلامة المجلسي االله یر  :منبع

.١٠٨حدیث شماره ی .٣۵٣-٣۵٢.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣

:اصل حدیث این است-39

 وس یعود  إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جدید كما دعا إلیھ رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وإن الاس لام ب دا غریب ا        

.غریبا كما بدا فطوبى للغرباء

.نقل شدهمحمد الباقر علیھ السلام امام حدیث فوق از قول حضرت



62

ع الق ائم م ن    م   "ای ضاً "40ملئت ج وراً و ظلم اً       ملأ الارض قسطاً و عدلا کما     یظھره علی الدین کلھ فی    

 یمحصوا و یمی زوا   العرب  شیئی یسیر فقیل لھ ان من یصف ھذالامر منھم لکثیر قال لابد للناس من ان                

 مأة و ثلث ھ ع شر رج لاً اولاد          اصحاب القائم ثلث  "و قال "41و یھزبوا و سیخرج من الغربال خلق کثیر       

س ول   اس تقبلھ ر  ممّ اً النّ اس اش د  ھلة جائماً اذا قام استقبل من   ان ق "الامام جعفر الصادق قال   "42العجم

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.١۴٧حدیث شماره ی .٣۶۶.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣

:اصل حدیث این است-40

إنھا )٣٢سورة براءة ("ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون"

رض قسطا وعدلا كما مام الذي یظھره االله على الدین كلھ فیملا الأنزلت في القائم من آل محمد علیھم السلام وھو الإ

. تأویلھ بعد تنزیلھملئت جورا وظلما وھذا مما ذكرنا أن

.نقل شدهمحمد الباقر علیھ السلام امام حدیث فوق از قول حضرت

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي :منبع

.٢٢حدیث شماره ی .۵٠.، ص۵١ میلادی، جلد ١٩٨٣

:اصل حدیث این است-41

لاب د  :فقال.مر منھم لكثیرواالله إن من یصف ھذا الأ  :فقلت.شئ یسیر :جعلت فداك كم مع القائم من العرب ؟ قال        :قلت

.للناس من أن یمحصوا، ویمیزوا، ویغربلوا ویخرج في الغربال خلق كثیر

.نقل شدهجعفر الصادق علیھ السلام امام حدیث فوق از قول حضرت

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت – االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي  العلامة المجلسي :منبع

.٣١حدیث شماره ی .١١۴.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣

- :اصل حدیث این است42

أصحاب القائم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا أولاد العجم

.نقل شدهم محمد الباقرعلیھ السلاامام حدیث فوق از قول حضرت
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لن  اس و ھ  م یعب  دون الحج  ارة و    ای ت  ل  ک ق  ال ان رس  ول االله ا  اة قی  ل و کی  ف ذ لی  ھاجاالله م  ن جھ  ال ال 

ل علی ھ کت اب االله و    و ان قائمن ا اذا ق ام ات ی الن اس و کلھ م یت اوّ               صخورو العی دان و الخ شب المنحوت ھ       ال

اذا "وق ال "43عدل ھ ج وف بی وتھم کم ا ی دخل الحروالق ر      ھم  لی دخلنّ عل ی    ق ال ام ام االله       ج علیھ بھ ث مّ    یتح

 جعف ر ص ادق م راد از    مف ضل از ام ا   و در  ح دیث م "44نھ ا اھ ل ال شرق و الغ رب    لعظھرت رای ة الح ق     

و یوم تبل ی ال سرائر و ان زلزل ة ال ساعة     النّاقور قر فی  فاذا ن "آیات قرآنیھ در شأن یوم القیمة از قبیل       

ک ع  ود نو ی  سئلو القم  ر ان  شقض  عت و اقت  رب ال  ساعة و عم  ا ارةًع ت  ذھل ک  ل مرض  ش  یئی عظ  یم ی  وم

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت – العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.١۵٧حدیث شماره ی.٣٧٠.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣

:اصل حدیث این است-43

:ى االله علی ھ وآل ھ م ن جھ ال الجاھلی ة فقل ت      إن قائمنا إذا قام استقبل من جھلة الناس أشد مما استقبلھ رس ول االله ص ل          

إن رسول االله صلى االله علیھ وآل ھ أت ى الن اس وھ م یعب دون الحج ارة وال صخور والعی دان والخ شب                    :وكیف ذلك ؟ قال   

أم ا واالله لی دخلن عل یھم    :المنحوتة، وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلھم یتأول علیھ كتاب االله، ویحتج علیھ بھ، ثم قال             

.لھ جوف بیوتھم كما یدخل الحر والقرعد

.نقل شدهجعفر الصادق علیھ السلام امام حدیث فوق از قول حضرت

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –  العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.١٣١حدیث شماره ی.٣۶٢.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣

:ل حدیث این استاص-44

إذا ظھرت رایة الحق لعنھا أھل الشرق والغرب

.نقل شدهجعفر الصادق علیھ السلام امام حدیث فوق از قول حضرت

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي   :منبع

.١٣۴دیث شماره یح.٣۶٣.، ص۵٢ میلادی، جلد ١٩٨٣



64

فرمودن د  )46(بی یّن  ت وسیر  تفالقائمیوم قام و امثالھا را بوقوعات   "45الساعة قام انا علمھا عند ربی       

 ال  سّلام علی  ک ی  ا داع  ی اللّ  ھ و ربّ  ان آیات  ھ ال  سّلام  "ودر ص  ورت زی  ارت ق  ائم ای  ن جم  ل م  ذکور اس  ت 

یک یا باب االله و دیّان دینی ھ ال سّلام علی ک ی ا خلیف ة االله و ناص ر حق ھ ال سّلام علی ک ی ا حجّ ة االله و                           عل

.46دلیل ارادتھ السّلام علیک یا تألی کتاب اللّھ وترجمانھ 

:اصل این آیھ ھا ذیلا مرقوم میگردد.اینھا عبارتعای قرآنیند اما برخی از آنھا صحیحا فوق ثبت نشدند-45

النَّاقُورِفِينُقِرَفَإِذَا)٨سورة المدثر (

السَّرَائِرُتُبْلَىیَوْمَ)٩سورة الطارق (

عَظِیمٌشَيْءٌالسَّاعَةِزَلْزَلَةَإِنَّبَّكُمْرَاتَّقُواالنَّاسُأَیُّھَایَا)١سورة الحج (

وَلَكِنَّبِسُكَارَىھُمْوَمَاسُكَارَىالنَّاسَوَتَرَىحَمْلَھَاحَمْلٍذَاتِكُلُّوَتَضَعُأَرْضَعَتْعَمَّامُرْضِعَةٍكُلُّتَذْھَلُتَرَوْنَھَایَوْمَ

)٢سورة الحج (شَدِیدٌاللَّھِعَذَابَ

الْقَمَرُوَانْشَقَّالسَّاعَةُاقْتَرَبَتِ)١قمر سورة ال(

لاوَالأرْضِالسَّمَاوَاتِفِيثَقُلَتْھُوَإِلالِوَقْتِھَایُجَلِّیھَالارَبِّيعِنْدَعِلْمُھَاإِنَّمَاقُلْمُرْسَاھَاأَیَّانَالسَّاعَةِعَنِیَسْأَلُونَكَ

)١٨٧سورة الأعراف (یَعْلَمُونَلاالنَّاسِأَكْثَرَوَلَكِنَّاللَّھِعِنْدَعِلْمُھَاإِنَّمَاقُلْعَنْھَاحَفِيٌّكَأَنَّكَیَسْأَلُونَكَبَغْتَةًإِلاتَأْتِیكُمْ

حضرت امام جعفر الصادق علیھ است کھ از یمفصلمفضل بن عمر، یکی از اصحاب امام جعفر الصادق، حدیث حدیث 

 برای اطلاعات بیشتر بھ کتاب . استظھور قائم آل محمد صلوات االله علیھماو دارای علامات روایت شدهالسلام

.قاموس ایقان تألیف فاضل جلیل جناب اشراق خاوری مراجعھ فرمائید

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –  العلامة المجلسي االله یرحمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي :منبع

.٣٨-١.ص، ۵٣ میلادی، جلد ١٩٨٣

:اصل حدیث این است-46

السلام علیك یا داعي االله، ورباني آیاتھ، السلام علیك یا باب االله ودیان دینھ، السلام علیك یا خلیفة االله وناصر حقھ، 

السلام علیك یا تالي كتاب االله وترجمانھ،  إرادتھ،السلام علیك یا حجة االله ودلیل

 ھجری مطابق ١۴٠٣ لبنان، – بیروت –حمھ، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي العلامة المجلسي االله یر:منبع

.١٧١.، ص۵٣ میلادی، جلد ١٩٨٣
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فتحعلی شاه

 تولد یافت و بسال 1183دومین پادشاه از سلسلۀ قاجاریھ بسال فتحعلی شاه 

 ھجری قمری 1250میلادی در طھران بتخت سلطنت نشست و عاقبت بسال1791مطابق سال 1312

1834مطلبق   میلادی در اصفھان وفات نمود پادشاھی متموّل و متجمّل و متمسّک بعقیدت          

اشعائراثنی عشریھ و پیرو فقھا و محب علم و فضل و شعر بود و در ایامش مملکت ایران پس از 

 و فتوری کھ سابقاً دید اینست و استقرار حاصل کرد و شاه سنین عمر بمسرت و خوشی انقلابات

گذراند و با  زوجات و منقطعات و اماء کثیره بیامیخت و اولاد بسیار آورد چنانکھ مورّخین نوشتند در 

تاد و ھنگام وفات بجز آنچھ از نسلش تباه شده یا وفات یافتند مجموع اولاد و نبیرۀھایش ھفتصد و ھش

شش تن بشمار آمد و امور مملکت را بھ استقلال و استبداد رأی خود اداره کرد و اقسام امور کشوری 

و لشگری را مطلقاً بدست پسران و نبیرۀھا سپرد کھ در بین آنان برخی از اھل فضل و شجاعت بودند 

میرزا و بعنوان ا محمد و شمارۀشان الی کنون کھ با افزون کلمھ میرزا بر آخر نامھا مانند عباس میرز

شاھزاده و خطاب حضرت مخصص و مفتخرند مصور است و در آن سنین تسلط فقھا بر شاه و آحاد 

ملت بدرجۀ رسید کھ بدون میل و اراده شان امری از امور مملکت و دولت صورت وقوع نمی گرفت و 

و برطرف مینمودند و بیم ھر گاه میخواستند بطرفة العینی بھ تصمیمات شاھی و مقررات دولت را نسخ 

از عذاب و عقاب اخروی را در قلب شاه پرورانده یگانھ طریق نجات و خلاص را اطاعت بھ اوامر و 

مشغول )47(احکام خود مقرر نمودند چنانکھ از مشاھیر آنھا برسلطان حسین صفوی تسلّط یافتھ ویرا

ینان بقوت باطن شریعت داده حکم بجھاد باوراد و اذکار دینیھ و ترویج شعائر و رسوم ظاھره کرده اطم
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با افغان کردند و مجتمع شده بقول معروف آش با ورد قل ھواالله پختند و لعن چھار ضرب گرفتند و بر 

عصبیت و غضب مھاجمین افزودند و از شرق مملکت تا پایتخت گلدکوب و سلطنت و دولت و تمامت 

از محدثین وموسسین مذکور امثال ملامحمّد باقر جمعیت فقھا و غیرھم مقتول و منکوب شدند و چندتن 

مجلسی پس از انقضای غائلھ قتل عام جمھور ساکنین و سکونت ھبوب اریاح أعدا و کین از بیغولھ ھا 

ونقب زیرزمین سربرآوردند و بدینطریق سلطنت دودمان عظیمھ صفویھ را منقرض ساختند در ایام این 

مال پرداختند و عرفا و حکما بدرجھ ذلیل شدند کھ مردم ھر کھ را شاه نیز مرتع یافتھ بچنان احوال و اع

مثنوی معنوی خواند  تکفیر کردندو آنکتاب برای احتیاط ازتنجس با دست نگرفتند و در کرمانشاه 

 تن از مریدانش غوغاه و فتنھ شده بفتوی ملاعبداالله مجتھد سید معصوم علی مرشد ھندی را با ھفتاد

علت ضعف نفس و فقد قدرت و انھماک در تقالید و شھوت از ایشان توقیر و و شاه بندتکشبسختی

تجلیل ھمی کرد و در مسافرتش بداخل مملکت ھمھ جا برآنان ورود نمود خاصھ در اصفھان حاجی سیّد 

محمد باقر حجّتةالاسلام و در قم حاجی میرزاابوالقاسم و در کاشاه حاجی ملااحمد نراقی و اشالھم را بر 

قدم داشتھ راکباً وراجلاً در پیشان گذشت و نوبتی تنی از طفاة تراکمھ را کھ اسیر گرفتند خویش م

خواست بقتل آرد و از میرزای قمی مذکور فتوی خواست و او اجازه نداد شاه بوی نوشت کھ اگر 

اینمضمون برایش فرستاد کھ خدایا شفاعتم نزد خدا میکنی ترکمانرا بتو میبخشم و میرزا بخط خود 

خود از کثرت ذنوب و خطایا نیازمندی بشفعاء بسیار دارم و اینک گناھکاری از گناھکاری شفاعت  

 مکتب را بدین امرز و ازسئیاتش درگذرمیطلبید برای اینکھ خون مسلمانی ریختھ نشود گناھانش را بی

-)47یم چون کنم خود بگویم یا نگو***من میان گفت و گریھ میتنم(-)48(بیت از مثنوی معنوی ختم کرد

و نوبتی منالی تازه برمردم گذاشت و حاجی ملااحمد مذکوز حسب اصرار جمھور نزدش حاضرشده 

 ملاّ جلال الدّین بلخی رومی–مثنوی رومی-47
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تخفیف  خواست و او قبول نکرد و حاجی نزدیک رفتھ ذفن و محاسن غلیظ و طویلش را با دست گرفتھ 

حاجی ریشش را از گفت روا مدار این شعرات در مھیب جھنّم بسوزد شاه ترسیده از سرمنال  گذشت و 

دست بِھِشت و چون واقعھ ناستوده عزیمت سپاه قلیل نامنظّم چریکی ایران کھ با اسلحۀ کاسده و 

روحیات فاسده و مدافعھ از سپاه روسیھ کردند و جنگھای معروف با سرداران دولت الکساندر اول 

کوره آماده ومھیا شدند با دولت مذ)1781-1202(واقع شد فقھا و مجتھدین برای جھاد ملی و دینی 

و شکست فاضح و خسران واضح بھ دولت و مملکت رسید و اجمالی از واقعھ اینکھ حاجی میرزا 

مسیح مجتھد از تلامذه میرزای قمی کھ در پایتخت مسند فقاھت و قضاوت بگسترد و سری پرشور در 

نموده رقبا را برانداخت  را تکفیر و تدمیر  و شیخ محمود شھیراخباری طلب جاه و ریاست برافروخت 

با شیخ جعفر مجتھد شاه را تحریص و بھ رزم با روسیان کرد و بھ باطن شریعت و و توانائی  صلوات 

و دعای سموات تمسک نموده متعھد استھلاک و اتیصال دشمنان کشند و از جانبی دیگر مسلمانان  

ربند و شیروان و غیره ھا  مشروحات بلاد قفقازیھ کھ تحت سلطۀ روسھا قرار گرفتھ از قبھ و گنجھ و د

متظلمانھ رقت انگیز بھ کربلا نزد فقھا خصوصاً آقا سید محمد مجتھد فرستاده از ضعف اسلام و عدم 

احترام روسھا نسبت بھ مساجد و مصاعف و شعائر نالیدند و از وخامت عاقبت تحذیر کرده تبین 

ان مسلمین بمسیحیت متمایل شده زنان و مردان نمودند کھ اگر چندی بدین منوال بگذرد کودکان و جوان

عادات آنانرا گرفتھ اسلام بتامھ از میان رخت خواھد کشید تا کافھ مجتھدین خصوصاً سید مجتھد را 

.برانگیختند

فتنھ جھاد و فقھا و مجتھدین ایران

لی بلاد عراق عرب از کوفھ و کربلا و نجف و کاظمین سرّ من رأی کھ از ایام خلافت حضرت ع

امیرالمومنین موطن شیعھ و مرکز خلافت و مرقد و متفن آن حضرت و محل توجھ ائمھ از                
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اخلافش و محبس و مسکن و مشھد و مدفنشان و اصحابشان گشت و بالاخره حسب عقیده شان مغایب 

سازد سرزمین  کھ در یوم اخیر از آنجا برخاستھ رأیت افرازد و قیامت بپا)49(امام دوازدھم گردید

مقدس متبرک شیعیان شد و در عصر سلطنت قاجاریھ چنانکھ نوشتیم مقر فقھا و مجتھدین و مرکز 

تحصیل علوم دینیھ و اخذ اجازات اجراء حدود و اجتھاد و افقاء بود و صدھا از فقھا و مجتھدین اقامت 

از افواج زائرین کھ جستھ بتدرّس و بتدریس پرداختھ از موقوفات خطیره ھند و ایران و غیرھما 

متعاقبأً متواتراً بدان سو ھمی شتافتند بھره داشتند و از کبار رؤسایشان آقای سید ابراھیم بن آقا سید 

باقر قزوینی بود کھ چون شاھزاده محمد علی میرزا بن فتحعلی شاه از حکومت قزوین بھ حکمرانی 

و پسر نیز با پدر بشتافت و پس از چندی کرمانشاه می رفت پدر را برای تعلیم پسران خود ھمراه برد 

پسر شھزاده آن جوانرا بھ عراق عرب بھ تتحصیلات فقھیھ گماشت و او غالباً نزد شریف العلما آملی 

 مجتھدین شد و بھ درجھ تألیھ اش یل کرده افقھ و ارئسمجتھد شھید مؤلف کتاب ضوابط الاصول تحص

 الانصاری نبوغ و بلوغ یاقتھ و آقا سید محمد شیخ محمدحسن صاحب الجواھر و بعداً شیخ مرتضی

ض در فقھ و برادر  مھتر آقا سید مھدی مجتھد صاحب امجتھد پسر آقا سید علی مجتھد مؤلف کتاب ری

تألیفات عدیده در فقھ و غیره نزد آقا باقر مجتھد بھبھانی تحصیل فقھ و اصول نوده از مجتھدین معتبر 

گردید و ھنگامیکھ وھابیھ بکربلا ریختھ قبر ند پدر ساکن کربلا و مؤلف کتاب مناھل و مناھج و مان

امام شھید حسین بن علی را شکستند و شکافتند بگریخت و باصفھان رفتھ سالھا اقامت جست آنگاه 

بھ کربلا عودت کرده ملجأ فقھا گشت و فتحعلی شاه را پایبند ارادت و اخلاص و مقلد و مطیع فتاوی 

وارد طھران شده اھالی را تشویق بھ جھاد و شاه  را اغراء بتجھیز سپاه 1241خود ساخت و در شوال 

و توجھ بھ قفقاز برای حملھ بھ دولت روسیھ نمود  چنانکھ در ماھی دیگر بھ نفسھ با شھزادگان و 

مکاتبھ بمعسکر آورد و ھنگامیکھ با )50(سپاھیان عزیمت کرد و ارکان اجتھاد و فتوی را بقوت
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د قیام و اقتحام در آذربایجان با جمع ھمراھان وارد قزوین شد در خانھ حاجی ملا کوکبھ جلال بقص

عبدالوھاب مجتھد شھیر منزل گزید و اکثر فقھا و مجتھدین ایران امثال حاجی ملاصالح برقانی مجتھد 

ساکن قزوین کھ از تلامذه اش بود اجازه اجتھاد از وی داشت و برادر مھترش حاجی ملا تقی  معروف 

 نیز حاجی ملا احمد فاضل نراقی مذکو رکھ صاحب تألیفات فقھیھ واصولیھ و عرفانیھ و غیرھا نثراً و و

نظماً بود و پسرش حاجی ملامحمد و دیگر حاجی ملاجعفر استرآبادای و غیرھم را موافق و مرافق کرد 

حسن خان وزیر امور و ھمگی فتوای جھاد دادند و مانند میرزا عبدالوھاب معتمد الدولھ و میرزا ابوال

و سید مجتھد خارجھ کھ کراھت از قتال داشتند سخنان درشت گفتھ فاتر در ایمان و عقیدت خواندند

بلقب جاھد ملقب و مشتھر گردید و در آن ھنگامھ کھ اجتماع و حرکت انبوه ارباب عمائم از مجتھدین 

لسلطنھ عباس میرزا ابن ارشد شاه و اتباعشان با شاه و شھزادگان و لشگریان بسمت آذربایجان نائب ا

سردار کل شد و فقھا با تجمل از عظمت تمام ھمراه رفتند و حسب الامر شاھانھ ھر یک از شھزادگان 

بخدمت تنی از مجتھدی سرافراز گشتھ درطی طریق سجاده کشیدند ھنگام اقامھ صلوة گستردند چنانکھ 

 واجد بمقام سلطنت رسید مفتخر بخدمت حاجی مجمد میرزا ابن ارشد نائب سلطنھ کھ بعد از فوت پدر

 مجاھد بر ملاصالح گردید و مجتھدین در شبھا بمباحثات و تحقیقات علمیھ شرعیھ پرداختھ سید مجتھد

قرار گرفتھ تکیھ داده در مسائل قضاوت مینمود و رأیش حکم قاطع بود و ھر قدر سفیر روس مسندی 

زده نشندیند و او را بھ ملاقات بار نداده و گفتند ملایمت پیام نصیحت کرده سخنی از در صلح و سلامت 

و مداھنت با کفار در شریعت اسلام روا نیست و اگر چھ مھاجمین روسی از خاک این زمین خارج 

شوند ما جھاد را واجب مینگاریم و دست از محاربھ بر نمیداریم و ھمینکھ بدیدبانان سپاه دشمن 

ان کارزار بدیدند و عاقبت احوال سنجیدند کارزار و دلھا  وقرار گشت و برای العین مید)51(رسیدند

ارباب  عمائم اصحاب تعاویذ و تمایم پشت بسپاه و روی بشاه گریختند و چندان دویدند و کوه و صحرا 
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بریدند تا بوسط مملکت رسیدند و لشگریان ایران را بیم گرفتھ شکست یافتند و سپاھیان روس 

ان را قبضھ نمودند تا بصحرای ترکمان در آمدند و غبا ر خواری و احتقار کھ در آذربایجان ومضافاتش

متون تواریخ مسطور است بر کشور ایران فروریخت سید مجاھد تا قزوین آمده قراری حاصل کرد ولی 

شدت بیم وانفصال و نیز استماع سرزنش و نکوھش از اقوال از ایران ویرا بیرون کشاند و نرسیده 

تار مرض اسھال شده در گذشت و جسدش را بکربلا استقرار دادند و حاجی میرزا  مسیح بعراق گرف

برانگیخت کھ لکھ عار و دعوار گشتھ دولت )1243(مجتھد مذکور فتنھ مھمھ دیگری نیز بسالی دیگر

و ملت را ذلیل و خوار ساخت و مجمل واقعھ اینکھ گریبایدوف سفیردولت روس و مقیم طھران را کافر 

اھر بفسق تشھیر کرده مردم طھران را بر ھجوم و قتل بشوراند تا اجتماع نموده بسفارت ریختھ و متج

سفیر را با سی و ھشت تن از مردمش کشتند و اموال غارت کردند و شاه دچار فشار بسیار گشتھ 

.آخرالامرببذل اموری خطیر و تملق و تذلل وفیر مورد عفو و غفران گردید

محمد شاه

تولد یافت و بسال ھزار و دویست و پنجاه در 1222سومین پادشاه سلسلھ قاجاریھ در سالمحمد شاه 

متصوف عارف بود طھران براورنگ سلطنت نشست و تفصیلی از احوالش در بخش سوم مینگاریم 

سی را کھ داعیھ ارشاد و ولایت باطنھ داشت و احوالش را نیز بتفصیل در بخش و حاجی میرزا آقا

خص اول مملکت ساختھ تمامت امور مملکت را در قبضھ اش نھاد و ھر دو پیروی شسوم میآوریم 

یھ خوانده کره و نفرت تامّھ شرداشتند و فقھا و مجتھدین را جاھل و قھ ھیلاز طریقت شاه نعمة ال

ظاھر کردند و لاجرم شاه در دل گرفت کھ نفوذ و صولت مجتھدین را بشکند ولی شجاعت و قدرتش 
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ام چنین امری خطیر نبود و بعلاوه دچار مرض نقرس گشتھ جسماً و روحاً ضعف یافتھ کافی برای انج

حجّةالاسلام و حاجی سید محمد )52( بین حاجی سید محمد باقراذکار باز ماند نوبتی در اصفھان فیما

الف و تشاجر شدید شد و ھر نیمھ اھالی تابع یکی از ایشان بوده اشرار جانبین مفسدهخ تھامام جمع

یامده بھ شاه نبرانگیخت و منوچھر خان معتمدالدولھ حکمران با ھمھ شجاعت و قدرت از عھده بر

نوشت کھ تا خود بھ اصفھان نیاید غائلھ مرتفع نشود و شاه با سپاه بھ اصفھان رفتھ در سراپرده 

و سلطنتی منزل گزید و بعد از روزی حجّةالاسلام مذکور قصد ورود در محضر شاھی نمود و شاه 

یشحاجی میرزا آقاسی پی تحقیر و توھینش بسربازان دستور دادند کھ اعتنائی نکنند و کرسی پ

ولی اینکھ حجةالاسلام سواره بگذاشتند کھ شاه برآن قرار گیرد و حجّةالاسلام ناچار بر زمین نشیند

ی افکندند کھ روان شد و انبوھی عظیم از مردم باقراء قرآن کھ در اطرافش آیات ھمی خواندند ھیاھوئ

اختیار بھ استقبال شتافتھ تواضع کرده  بییزنشاه و وزیر شنیدند و بیم نمودد و سربازان 

دستھایش ار بوسیدند و وزیر نیز پیش رفتھ زیر بازویش را گرفتھ با احترام نزد شاه آورد و شاه 

زا آقاسی مکرّراً چاره نیافت جز آنکھ ویرا بر کرسی مکین کرده خود بر زمین بنشست و حاجی میر

در مقام  تحقیر فقھا چنین میگفت کھ اگر دست مییافتم تمامت آحاد مجتھدین را می کشتم و فقط 

حاجی ملا جعفر استر آبادی را برجای می گذاشتم تا اگر قائم موعود برخیزد و باز خواست کند بھ 

 چنگال زورمند این را دردین و دانش فتاریگرنھ از فقھا در حضرتش ارائھ دھم وعنوان نمو

 عرضھ دارم و بالجملھ ولادت و طلوع این امر عظیم و صاحبش چنانچھ در رغروخداوندان جعل و

ر سلطنت محمد شاه وقوع یافت خبخش لاحق بتفصیل مینگاریم در دوره سلطنت فتحعلی شاه و او ا

استند و کردند کھ دولت و مراکز اجتھاد و فقاھت و تمامت طبقات ملت حتی عرفا بھ مقاومت برخ

.آنچھ خواستند
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شرح طلوع شیخیھ و احوال شیخ احسائی

در سنین دوره سلطنت صفویھ شھر اصفھان مقر کرسی با عظمت دولت و دارالعلم مملکت گردید و 

تألیفات عدیده در علوم متنوّعھ از حکما و عرفا و محدثین و فقھا امثال میر داماد و صدر المتالھین و 

و ملا محسن فیض و ملا عبدالرزاق فیاض و ملا محمد تقی و ملا محمد باقر مجلسی و الدین ءبھاشیخ

غیرھھم برجای ماند و پس از آن دوره دارالعلم  تغییر یافتھ از اصفھان بھ عراق عرب انتقال یافتھ و 

و نجف مرکز تدریس و بحث درایندور گردید و بالتبع )53(علوم منحصر در فقھ و اصول شده کربلا

و ریاست و شھرت برفقھ و اصول گشت و مدار افکار علمای نامدار و ر بلاد ایران نیز مدار عظمتد

تألیفات بسیار کھ در این دوره طلوع کرد وعموماً تحقیق و تنقیب در شقوق مسائل فرعیھ و کیفیت 

نکھ نوشتیم استدلال از مدارک احکام فقھیھ قرار گرفت  و در مباحث فرعیھ  جزئیھ و قوائد لفظیھ چنا

و عمر را در  موضوعات و مسائل کثیره  برای تقلید و تبعیت عوام راق اوقات کردندغبھ حد افراط است

جاسات و احکام انواع شکیات و نانتشار یافت کھ در مسائل از قبیل طھارت و امظاعاز جانب مجتھدین

و آنھمھ فرائض و سنن و دسھویات در طاعات بدقت بحث کرده حکم اقوی و اشھر و احوط معین کردن

تند از آثار مرویھ ظنی السند و ظنی الدلالت و یا شمسائل متعلق بھ آنھا و غیرھا را کھ کتابھا انبا

انات ذوقیھ بھ طرین ظن  استنباط نمودندو در چنان ایام کھ علم و عرفان و سھ و استحیبقیاسات عقل

کرد و جز برخی اقوال و اعمال قشریھ جامده حکمت و تبیان و اخلاص و ایمان از جامعھ مسلمین سفر 

شیخ احمد احسائی آنگاه سید کاظم رشتی شد کھ اوقات ریاییھ بر جای نماند  اولاً طلوعتعصبیھ و 

خود را در مباحث اساسیھ عقاید و معارف اسلامیھ از طریق اخبار و  آثار اثنا عشریھ از قبیل  معرفت 

 امامت و تبیین عقلی برای معتقدات ایمانیھ مانند و جنت و جھیم الوھیت و کیفیت خلقت و ادلھ نبوت و

و ملائکھ و اجنھ و بعث و حشر و کیفیت مقوال از اموات و ثواب و عذاب و مسائل معاد و قیامت و 
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اطن نامیده شد و ببقای ارواح و تفسیر و تأویل آیات و احادیث  ماثوره کھ بھ اصطلاحشان تفسیر 

یار در امور مذکوره نمودند و جمعی کثیر را از قشور جھلیھ صرفھ نسبتاً در تألیفات و توضیحات بس

قبیلھ بنی طریق باب عرفان و ایمان و عمل آوردند و شیخ احمد بن زین الدین الاحسائی البحرینی از 

ھجری 1166بشھر رجب سال )54(بود و ولادتشءاحساء قراازفیریطمعرب اھل قریھ صخر

کوره واقع شده آنجا نشو و نما یافت و پدرش زین الدین مذکور و اجدادش تا چند در قریھ مذی قمر

پشت در شیعھ اثنا عشریھ قرار داشتند ولی اسلاف سابقینش از اھل سنت و جماعت و از عشائر 

 اخلاق دور و عامھ اھالی آنحدود از علم وعلم و عرفان عاری لیھحاعراب ساکن جبال و صحاری واز

ن سی و مناھی و انھماک در قتل و خونریزی مشھور بودند و شیخ را در صغر ھدر ملااستغراقو ب

ه رویاھای عمیقھ و شوق بتحصیل دھتوجھ بخدا و تنبھ و تفکر در امور و الھام بافکار روحانیھ و مشا

 و درک حقایق عالیھ احاطھ کرد و در پنج سالگی قرائت و کتابت عربی پرداخت و عر شذوقعلوم و 

 قرآن بصحت و کمال نمود و متدرّجاً علوم عربیھ و غیرھا فرا گرفت و در علوم عقلیھ و نقلیھ و قرائت

ا فوق کل علوم تحصیلیھ بواسطھ شدت صفاء ضمیر و مفقھ و اصول مھارتی بسزا حاصل کرد و 

کھ الھامات غیبیھ و استفاضات بوسیلۀ رؤیا از حقایق و دقائق علوم و اشیاء آگھی یافت و مشھور شد 

و ائمھ اطھار در خواب و بیداری ملاقات نمود  کسب مطالب و مآرب میکند ولی اھل ار تخمسول با ر

 و معروفین بعلم در آنحدود خوشدل نبود چھ کھ اغلب آنان صوفیھ اھل سنت و جماعت و قلیلی ءاحسا

1186سال  بینعشیعیان قشری جاھل و غافل از مسائل و عرفانیھ بودند لذا در سن  بیست سالگی ی

مسافرت بعراق عرب نموده با مجتھدین نجف و کربلا محشور گشتھ در محضر درسشان حضور یافت 

خصوصاً نزد آقا باقر وحید بھبھانی و آقا سید مھدی قزوینی کھ از اعلام اصولیین و اساتید فقھ امامیھ 

جتھاد گرفت و چندی اخبائره اوازعدّۀ و نزد شیخ جعفر عرب و آقا سید علی بحرالعلوم تلمذ کرده 
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نگذشت کھ پی بمقاماتش برده برخی از تالیفاتش را دیدند و از احاطھ علمیھ اش در مقعول و منقول و 

جیل و ھ اش ر شگفت ماندند و تجلیل و تباز تصوّرات فکریھ و ریاضات و عبادات و حالات روحانی

رب شده جمعی کثیر نزدش تعریف و توصیف نمودند و لاجرم از اعلام مجتھدین و مدرسین عراق ع

تلمذکرده تا بمقام اجتھاد رسیده از او اجازه گرفتند از آنجملھ حاجی محمد ابراھیم شھیر کلباسی بود

اجازه را ثبت نمود و چندی بعد بعلت چنانکھ در کتاب اشارات الاصول از شیخ تجلیل و صورت)55(

ازدواج نمود و چندی بماند و در آن  کرده ء احساطاعون کھ موجب تفرقھ جمع گردید عودت بوطنش

ایام کھ حدود اوائل قرن سیزده ھجری و تقریباً در سن چھل سالگی بود شروع بنشر عقیدت خود کرد 

عزیمت عراق عرب 1212و شھرت بلیغھ یافت پس با عائلھ ببحرین رفتھ چھار سال بزیست و در سال 

 استدعای ارادتمندانش نقش ایران بر ی کھ بجانب شیعیان داشت و بموجب نداج وکرد و حسب کشش

مت در اقامت نکرده بنقاطی چند در اطراف و حدود داضمیر بست و با عائلھ ببصره رفتھ بماند ولی ا

بسر برد و ھمھ جا تجلیل و اکرام از وی بجا آوردند و رجوعات دینیھ علمیھ و ملاقات انام دم بدم مزید 

 و تفکر و تذکر و یا تفسیر پردازد بصد محلی دیگر گشت و چون طالب محل فارغی بود کھ بعبادت

 بعزم نشر 1221 کھ ھجوم وھابیین بکربلا شد در ذورق اقامت داشت و در سال 1216برآمد و در سال 

حرکت نمود و نخست ء احساشاھد متبرکھ ائمھ ازممعارف و مسائل خود در بلاد شیعھ و زیارت 

 متبرکھ عراق مشاھدده با بعضی دیگر از عائلھ بزیارت را در بصره توقف داء عائلھ اعض ابعضی از

ردوادزیھبنکھیمھطی طریقءثنادراعرب رفت آنگاه بعزم زیارت مشھد رضا رھسپار ایران گردید و

ت لاعموم اھالی خصوصاً فقھا اکرام تمام نمودند و شیخ جعفر عرب در آنجا اقامت داشتھ تجلیشد

ت داده بعزم جعلی ارادت حاصل کرده اصرار در اقامتش نمودند لذا وعده مراکاملھ بجا آورد و اھا

مشھد رھسپار گشت و بعد از اداء زیارت از ھمان طریقی کھ رفت عودت کرده ایامی بماند و چون 
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 نمودند لاجرم ممانعتاشتیاق بدرک مسائل و معارفش عزیمت بصره نماید مردم بعلت شدتخواست 

 در آنجا بماند و بنشر افکار و اسرارش پرداخت و و را روانھ بصره داشتھبعضی از اعضاء عائلھ

 و فتحعلی شاه نامھ نگاشتھ طالب ملاقات گردید پیچیدصیت معارف و مقامات معنویھ اش در بلاد ایران 

شاه پی بمقاماتش برده ارادت حاصل کرد و مسائلی چند سؤال م بطھران رفتھ چندی توقف نمود و لاجر

اید و شیخ رسائلی در تبیین و تشریح مسائل نگاشت  و شاه اصرار کرد کھ در طھران اقامت نمنمود و 

بجا آورده اظھار اشتیاق و )56(ساکن طھران نیز غایت تجلیل و تکریممیرزا محمد شھیر اخباری 

یل  نمود و او قبول نکرد و اقامت در مملکت ایران را وعده داد و میلزوم اقامت وی در پایتخت ھم

باقامت  در یزد را اظھار داشت پس حسب فرمان شاھی عائلھ اش را از بصره بھ یزد آوردند و این 

ر شتھمت و علم و فضل و زھد و عظمتش در تمامت ایران ساقامت ج رفتھیزدب بود کھ 1224بسال 

ب ھمی گشت و پیوستھ از اطراف و اکناف رسل و رسالات رسیده سئوالات علمیھ و دینیھ کردند و جوا

 عودت نمود و رفتھھ زیارتفرستاد و پس از دوسال مجدّداً عزیمت مشھد رضا کرده باجلال تمام ب

تمامت مدت اقامتش در یزد متجاوز از پنج سال گذشت و معارف خود را نشر داده جمعی کثیر را از 

احترام از ناحیھ  و عدم رعایت کرهون در اواخر ایام متدرّجاً آثارمعاریف و علما باو گرویدند و چ

احوال برخی نمایان شد عزم بھ زیارت مشاھد ائمھ عراق نمود و با اینکھ مردم راضی بمفارقتش 

علوم عقلیھ و فضلیھ از قبیل حاجی سید محمد باقر یناطوس رفت و نشدند مھاجرت کرده باصفھان

تالدین و غیرھم نھایحجّةالاسلام و حاجی محمد ابراھیم کلباسی و ملاعلی نوری و ملا اسمعیل واحد

لھ دینیھ خواستند و خواستار اقامتش گشتند و در یوم ورود و ایام ضعبجا آورده حل مسائل موقیرت

 در سالاستقبال و مھمان نوازی بسزا کردند ولی ادامت در اقامت ننمود و در ھمان ایامقامتشا

ه کھ ارادت کاملھ بوی داشت جمعی را فرستاد علی میرزا بن فتحعلی شاه حکمران کرمانشامحمد1229
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اصرار کردند تا ویرا بکرمانشاه بردند و پیوستھ نھایت احترام و تجلیل و پذیرائی نمود و مدت اقامت 

شیخ در آن بلد بچند سال انجامید و معارف و تألیفاتش نشر تام یافت و بسیاری از مجتھدین را در 

د و چند سفر بعراق عرب رفتھ با رؤسأ مجتھدین مکالمات نمود ذھاب و ایابشان بھ کربلا ملاقات کر

سم و زیارت بسوی اماکن متبرکھ  عراق شتافت امراز اداء پسعزیمت حج کرد و 1232چنانکھ بسال 

ین ھنگام افکار صدھا نفوس ابکرمانشاه نموده بماند و درھشت ماه مجاورت گزید آنگاه عودت

 گرویدند و بعقائد و معارفش ویبد برخی از رؤسا و علمادر اغلب بلا)57(بسویش منعطف شده

 خاصّھ شھزاده محمدعلی میرزا نھایت تجلیل و تکریم از وی ءق گشتند و شاه و کثیری از عظماتنعم

کھ شیخ در  اعراض و اعتراض نموده بمقارمت برخاستند چھ دیگر عده  آنانبجا آوردند ولی در مقابل

عقائد مخصوصھ در اصول و فروع شده ادعا نمود کھ مستنبط از قرآن و مبدع اسلام شیعی اثنا عشری 

اض برقلبش میباشد و عقائد مذکوره در نظر جمع اکثر مجتھدین مخالف اجماعاتفوره و مثاجازه ما

روریات مذھبیھ شان آمده او و پیروانش را بخطا و ضلالت نسبت داده آنانرا فئھ مبتدعھ ضبلکھ

نام شیخیھ معروف نمودند و بالجملھ شیخ در مقام استنباط اصول و بیھ و منشعب از تشیع اثناعشر

فروع اسلامیھ عقیدۀ اخباریین را داشت مدرک احکام را اخبار ماثوره قرار داد و از تتبع در آثار 

مرویھ و تفاسیرماثوره قرآن معارف و احکامی استنباط کرده آنرا واصل از امام خواند و در بسیاری از 

ت عن الصادق علیھ السلام و عیره چنین نوشت سمبر تألیفاتش خصوصاً شرح زیارت جامعھ کمواضع د

در برخی از مواضع نگاشت سمعت عنھ مشا فھتھ و چون بنوعیکھ بیان کردیم سالھا در معضلات 

مسائل اعتقادیھ اسلام فیمابین متشرعین و حکما و عرفا اختلاف بود و متشرعین برخط امرنا مقعول 

 بعقائدشان ننمودند شیخ بنوعیکھ با فکر منور ءاناعتاندند و حکما و عرفا آنانرا نادان خوانده جامد م

التیام دھد لذا طریقی  بینشان ھو قلب صافش استنباط نمود خواست فرق مذکوره را مجتمع ساخت
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 را لحات و معتقداتی نوین برقرار داشت و جانب شرعطآمیختھ از ظاھر شرع با حکمت ظاھر کرده مص

نمود ولی طریقتش نھ نزد متشرعین مقبول افتاد و نھ حکما پذیرفتند و بمنظور گرفتھ بیانات معقولھ 

یقھ را فائض من الامام علی قلب الشیخ دانستھ عین طریقت ائمھ اطھار خواندند و کرامات رشیخیھ آنط

از وحدتت کثررو و توحید و کیفیت صدءبدمدر بیان  کھ اساسیو)58(بسیار ازو حکایت کردند

ادی غیب از ابصار و افکار مقدس و منزه ب المءبدمتاذن بود کھ  یعھ وضع کرد انوبر مدارک متمبنی 

سبیل مسدود و الطلب مردود الاست ناعتیصفاو ھر نعتواز اسم و رسم و ذکر و اشاره و وصف

باو نسبت داده می شود یکھتاصفوا نعتھ خلق مقطوع میباشد و تمامتمابین او وو ھرگونھ نسبت 

مآلشان بمفاھیم سلبیھ بر میگردد و با ارکان عرفا و متصوفھ کھ معتقد بوحدت وجود و ظھور الوھیت 

 درونیزصدرا ملا مشاء یھ  و شرح شر عالم غیر متناھی بودند مخالفت کرده در شرح عرسرتاسدر 

 از کلماتش ه ایارپنمود و دررا ردشانائد  و عقکلماتکاشانیفیضب قرةالعین ملامحسن اتکشرح 

میت م ازدش الاعرابی ومرادینالّمیت ممامھلاتبعاًی القاسانی قال المسیئستودفیض را باینعبارت 

ب لاثمتصوف اھل سنت و جماعت است کھ علما شیعھ در ذکر  اعرابی  ازارکان ینی الدّمحشیخالدین

 تکرار کرده عیب ھمی گرفتند آنجا کھ گفت در معراجم علی را احوال و اقوالش این کلامش راو معائب 

در آسمان اول و عثمان را در دوم و عمر را سوم و ابوبکر را چھارم دیدم و گفت در عالم رؤیا  

دم ارزنده سیم کھ ناتمام بود یک یک خشت باقی داشت من آن خشت را گذاشتھ قصر را تمام ی  دیقصر

کردم کھ ولایت مطلقھ بمن اختتام یافت و نیز شیخ دربارۀ ملاصدرا کردم چون بیدار شدم تعبیر 

اً ظف کھ گفت بسیط الحقیقة کل الاشیاء لاراینعبارت گفت کھ اول من شرح کفر صدرا و کلام مشھورش

ود  در جھیم را یاد خل اعتقاد وی بانقطاع عذاب و انکار شنطاعماً غلط و کفر خواند و از جملھ عنوم

را کھ گویند در بعضی از مؤلفاتش نقل از محیی الدین نمود ان فرعون مات مؤمناً موحداً  کرد و کلام وی
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وری ردود شیخ را نشتی برشمرد و ملاعلی زمنھ رائحة التحقیق بمیشّو در توصیفش گفت ھذا کلام

خ فع ردود شیخ نگاشتھ چنانچھ شی دی از تلامذه وی کتابی درراوزسبجواب نوشت و حاجی ملا ھادی 

و وجود خوانده از ثنویھ شمرد ماھیت یعنی لین ھبا ویرا قائل یر کردارکان متصوفھ و اشراقیین را تکف

 و نیز از جملھ از دممیان آبھت و مخالفت مابین شیخیھ و حکما و متصوفھ نوبینو از اینجا غایت 

مشیتالب)59(ءالاشیادرمن الغیب مشیت است خلق اهللاصول عقائد جدیده شیخ این بود کھ اول ماص

پس اذن و اجل و کتاب کھ مراتب سبعھ اند س اراده و از آن قدر پس قضا از مشیتوھاثفبنو المشیت 

 مکرر نزدیھ ھی شد و در قوس مقابل مراتب سبعھ صعودی کھتتحقق یافتند و بدان قوس نزول من

رفت کھ محمد و علی و فاطمھ اینجا سبع الثّانی و چھارده معصوم استقرار گازمذکوره اند قرار دارند و

مال و ظھور اسماء و صفات و جا و موسی باشند و ایشان مقام تفصیل از عفرو حسن و حسین و ج

ت و  فیوضات عالم وجود و از علل اربعۀ خلق کائنات اند و کل اوصاف و نعوکمالات و مجاری افعال و

وستھ ابواب فیض فیمابین ایشان و عالم خلق داالله و پیبا عنبلّھ ا عرف النبعبادات بایشان تعلّق میگیرد 

 ناس دسترس داشتھ ارکنا حولھا قری طاھره موجودند کھ عامھینکم و بین القری التی ببمفاد و جعلناب

و    راوغائب مستور لظاھر مشھو امّا الارض من حجةول لایخلو و بمدلفیوضات صادره را اخذ کنند

ابواب و وسائط فیض خالی نبوده و نیست کھ مراجع احکام ھرگز از  الارض باھلھا الحجة ساختذھبت 

 نواب اربعھ باشد و پس از رحلت امام حسن عسکریو دارای مقام عصمت و لایسئل عما یفعل می

 سیزدھم شیخ مقام بابیت را داراشد و در مقام تبیین  راس ماهمعروفھ منصوبھ بودند و تقریباً در

ق ثواب و عقاب کھ میدان مبارزه بین ظاھریین و عقلیین بود و معراج النبی و نیز کیفیت معاد و تعل

ظاھریین بظواھر اخبار ماثوره و آیات قرآنیھ متمسک شده عروج نبی الی السماء و مکالمھ با 

گفتند و کیفیت عود افراد انسان در عالم محشر و ورود بجنت یا جھیم نعلیھ پروردگار را بجسمھ حتی ب
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کافر پنداشتند و عقلیین عروج جسمانی الی السماء را ند و منکر آن عقائد انیھ دانسترا تماماً جسم

لکیھ کھ مخالف اصول  بودند موجب خرق و القیام اجسام فبنوعیکھ  عموماً در خصوص سموات معتقد

ور قلیائی بنا د شیخ اساس اجسام مثالیھ لطیفھ ھعلمیھ شان است گفتند و نیز منکر معاد جسم شدن

 ثواب )60(حد روح انسانی و مورد تمامت امور مذکوره از قبیل عروج وعود و تعلقکرده حامل و مت

و عقاب شمرد و گفت بدن مرکب از اجزاء عنصریھ و نیز از اجراء افلاک تسعھ است و پس از مفارقت 

لکیھ است کھ محشور میگردند و فاء ز میماند اججاعنصریھ بمرکز خود روند و آنچھ برجزاء روح  ا

لکیھ ماکول نمی شوند و در معراج فق شبھ شھیره  آکل و ماکول حل می گردد چھ کھ اجزاء بدینطری

لکیھ شود و لذا فبا اجزاء جز ارض بھ ارض و مائی بھ ماء و ھوائی بھ ھواء و نار بنار لمذه صعود نیز

ب موجب خرق و التیام در ملک نگردد و امثال ذلک کھ در کتب و رسائلش مسطور است و دربارۀ غی

علائم جسمانیھ ماثوره بظواھرھا ھستند ھ ظاھریین بظاھرھا معتقد و منتظرطولانیھ محمدبن الحسن ک

تا آشکار گردد و عرفا و حکما منکر آن امور شده معتقد بمھدی نوعی گشتند و نغمۀ پس بھردوری 

وعود معین ت دائم است زدند شیخ نیز حسب ظاھر عقیده مھدی و قائم میامولیی قائم است آسایش تا ق

محمدبن الحسن العسکری را مقبول داشت ولی درباره اش چنین نوشت ان الامام روحی فداه یعنی 

فی ھذا العالم بصورة شخص من اشخاص ھذاالعالم قلیا و سیعود لاخاف من اعدائھ دخل فی جنَة الھور

مذھب خود  مخالف نصوص و ضرورت ه ظاھریھ پسندیدندءو بالجملھ امثال این معتقدات را علما

معاد و معراج و شمردند و شیخ را غالی در حق معصومین اربعةعشر خواندند و مسائلش را در باب 

 کردند و آغاز شھرت این اختلاف در اواخر ایامش واقع شد و امثالھا مخالف مذھب اعلان اشھار

رام زیست و شاه و  بلدی از بلاد ایران کھ اقامت گزید باکمال احترام و اکھرمعذلک چنانکھ نوشتیم در

شھزادگان و اشراف و جماعت مجتھدین پاس مقاماتس را مراعات کردند و بالجملھ در کرمانشاه 
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 محمدعلی میرزا در گذشت بعزم زیارت مشھد رضا بیرون رفت و بقم  1234بسربرد تا چون در سال 

دالوھاب سابق الذکر و طھران و قزوین گذشتھ ایامی چند اقامت کرد و در قزوین بھ خانھ حاجی ملاعب

ذ کردند و ی از خواص و محارم حضور یافتھ تلممنزل گزید و در روزھا حوزه درسی بپا داشت کھ جمع

)61(ت ادا کرده تمامت علماء بلد حاضرصلوة را بجماعجمعھ دیگران اجازه ورود نداشتند ودر مسجد 

اوی ھمراه میشدند تا روزی ببازدید اقتدا نموده و چون ببازدید ھر یک از ایشان میرفت دیگران نیز ب

ھ و معارضھ ء مباحثا معاد باوی بنتحاجی ملا تقی مجتھد برغانی رفت و مجتھد مذکور در صحب

گذاشت و بدو گفت اعتقاد شما ھمان عقیدت ملا صدرا است کھ معاد را با صورت نوعیھ یعنی نفس 

ان کردم حاجی گفت بلی ولی اجع بجسم بیناطقھ میدانست و او گفت نھ چنین است زیرا کھ من معاد را ر

 اسلامیھ و اجماع علما بتعلق معاد برھمین جسم عنصری اراھر آثوبجسم ھور قلیائی راجع گردید و ظ

ح نمودید و چون شیخ از آنجا بھ بیرون آمده بمسجد رفت لاست نھ جسم امور قلیائی کھ شما مصط

لاعبدالوھاب بر جای ماند و از او خواست کھ علماء باقتداء صلوة باو حاضر نشدند و فقط حاجی م

رسالھ راجع بھ تعلق معاد بجسم عنصری نوشت کھ بعداً ضمن مجموعۀ اجوبةالمسائل بطبع رسید ولی 

نقی میرزا رکن الدولھ حکمران متکدر و پریشان شده از ھا افتاد و شاھزاده علیانبغلغلھ تکفیرش بر ز

ین پرداخت برسد و او را متأثر و متغیر سازد و باصلاح ذات  الآن اندیشید کھ ماوقع بسمع فتحعلی شاه 

و مجلس ضیافت برپا کرده شیخ و فقھا را حاضر نمود و در اثنائیکھ شیخ برصدر مجلس مکین بود 

خود و شیخ فاصلھ قرار داد و با وی در یک ظرف و کاسھ طعام نخورد ملاتقی وارد شد و مابین حاجی 

خودرا بر طرفی از گونھ اش کھ بھ سوی شیخ بود حاجب کرد و پس از و ھنگام اکل و شرب یکدست 

فراغتشان از طعام شاھزاده حکمران توصیف و توقیر بسیار از شیخ کرد و از حاجی ملا تقی خواست 

کھ آشتی کند و او چنین پاسخ داد کھ مابین کفر و دین آشتی نیست و در تکفیر شیخ و اتباعش مبالغھ 
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اسلامیت خواند و لاجرم شیخ پس از شانزده سال کھ در بلاد ایران حقوق  محروم ازکرده آنانرا کافر و

بسر برد نقش عزیمت عراق عرب و اقامت دائمھ  کربلا را بر ضمیر بست و از قزوین برای زیارت 

شھد رضا بیرون رفت و ایامی در شاھرود اقامت گزید و در اثناء راه دچار وبا گشت و جمعی از زوار م

ع  حتی تنی از زوجاتش ھلاک شدند و پس از اداء زیارت از طریق تربت و طبس عزیمت یزد و اتبا

 بماند و در آنجا استقبال و تجلیل کامل از او نمودند و بعلت فقدانیت )61(نمود و چند روزی در تربت

بجای طریق یکصد سوار و دویست پیاده مسلح ویرا بیزد رساندند و اھالی بلاد استقبال و پذیرائی 

 و پذیرائی آوردند و پس از سھ ماه توقف عزیمت اصفھان کرد و فقھا و اشراف بلد مراسم احترام

 داشتند و در ھر یک از اسفارش باصفھان در مسجد حکیم برجای حاجی محمد ابراھیم کلباسی معمول

 حاجی پاس عظمت مقام علمیبت کرد و حاجی بوی اقتدا نمود و سائر فقھا نیز عاجماقامت صلوة ب

مانند دیگران گذاشتھ ایت تجلیل و تعظیم بجای آوردند و فقط حاجی سید باقر حجةالاسلام عقیدتی غ

ت نکرد و چون خواست حرکت نماید شھر صیام در پیش بود و حرکتش را عیاشماحترام و استقبال  و 

ر برد و در ایام و مانع شدند و لاجرم عائلھ را بکرمانشاه فرستاد و خود شھر رمضانرا در آن بلد بس

 انام در صلوة باو ایتام کردند آنگاه بکرمانشاه عودت ھلیالی انبوھی وفیر از فقھا و عظماء و عام

نموده قریب بیکسال بماند پس عائلھ را برجای گذاشتھ بعزم عراق عرب رھسپار شده در کربلا رحل 

از مردم بلاد باو مراجعھ کردند  بسیاری  وئل خود را بپا کردشر مسااقامت انداخت و مجلس درس و ن

و اندک اندک فتنھ برخاست و گروھی از طلاب علوم دینیھ بنای مخالفت و شکایت و سعایت گذاشتند و 

آقا سید مھدی بن آقا سید علی صاحب ریاض شروع باظھار کراھت از او و معتقداتش نمود و زمزمھ 

تماع کرده خواستند سجل بکفرش مھمور وبی در خانۀ اجشبتکفیرش در السن و افواه افتاد و فقھا 

نمایند و بعلت حدوث زلزلھ انجام نگرفت و تنی از ایشان کتابی در ردنوشت و عقاید و ممضی 
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مفتریاتی نسبت بوی انباشت و در عصرھا مجلس کرده کتابرا ھمی خواند و کتاب نزد داود پاشا برده 

ایت کردند و ارائھ دادند کھ علی امیرالمؤمنین قدح شیخیّین و سب خلفاء را نشان داده از قول وی حک

را خالق و رزاق و محیی و محیت میدادند و این سبب شد کھ پاشا بعد از چندی میر آخور خود را 

ن اھالی افتاد و اشت کھ قحطی شدید بیدت یازده ماه بدان حالت بدفرستاد کربلا را محاصره کرده م

 حسین بن علی خراب شد و جعضمداختند و قسمی از قرب توپ و خمپاره ان)63(گلولھدوازده ھزار

گلولھ از شبکھ حرم داخل شده تنی را ھدف ساخت و بسیاری از خانھ ھا خراب گشت و جمعی کثیر 

بغایت متأثر و  بشنید بقتل رسیدند ولی شیخ از ھمان ھنگام کھ خبر رساندن کتاب نزد داود پاشا

 کھ از فروش اسیاء و اثاثیھ فراھم  نمود جمعی از محزون شده بسوی مکھ گریخت و و با نقودی

اعضای عائلھ را نیز با خود برد و در ما بین بغداد و شام مزاجش را انحرافی پدید شده ھمھ روزه مزید 

گشت تا در قرب سھ منزلی مدینھ کھ مدینھ نام داشت باصابت باو سام از اینجھان در گذشت و این 

ک شھر ذیقعده از سال یکھزار و دویست و چھل و یک واقع شد و واقعھ در یوم یکشنبھ بیست و ی

جسدش را بمدینھ نقل نموده در قبرستان بقیع دفن کردند و مدت ایام عمرش ھفتاد و پنج سال منتھی 

گشت و اندکی پس از فوتش طاعون در عراق عرب و ایران بروز کرد و دجلھ بغداد طغیان نمود و در 

 روسیھ شد کھ بلاد قفقاز بدست روس افتاد و نیز محاربھ عثمانی و دولت ھمان سال محاربھ ایران با

روس روی داد کھ منتھی بمغلوبیت عثمانی گردید و از حالات و مناقب کثیره شیخ یکی نورانیت و 

منیر جلوه در انظار بود و در اواخر ایام با محاسن و ابروان و لباس سفید و سیمای سیما جاذبیت 

علم و تنور فکر و صفاء قلب دیگر وسعت و شدت قوّه حافظھ و نیز زھد و ت و دیگر وفرداشت

ةالحیات غالب اوقات را در تفکر و تذکر صرف نمود و ماتخ چنانکھ تا ریاضتعبادت و سلوک طریق 

را فوت نوافل از آغاز جوانی بکثرت عبادت و شدت ریاضت معروف شد و در مدت العمر صلوات 
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ا ایستاده بجای آورد  آورده اند کھ ایام اقامت اصفھان مقارن زوال در حالیکھ ننمود بلکھ گویند ھمھ ر

ساعتی بدست داشت  درب مسجد حکیم می نشست و ھمینکھ زوال میشد بلاتأمل روی محراب 

میشتافت و در بین راه چند رکعت از نافلھ را ادا میکرد گویند در حال بیماری و ریسمانی از سقف 

کندر ھ نافلھ و فریضھ را بجای میآورد و در اوائل ایام ریاضات شدیده تحمل کرد و آویختھ با دست گرفت

خورد کھ  کندر  حالش را قریباً میآوریم چندان)64(بسیار خورد چنانکھ حاجی سید کاظم کھ وصف

جملھ حدیث کنند کھ ھیچ آنبسیار است از کندر دندانھایش ریخت و گویند اخبار اسلامی در خصوص

بود و از این دانستند کھ انبیاء کندر بعوث نشد  مگر با قائل بودن ببداء و اینکھ در میراثش پیغمبری م

حسن خلق و محبت متساویھ با ھمھ و خصائص شیخ مداومت مینمودند دیگر از خصائل  کندربخوردن

 از مردم چندانکھ اولادخویش را بر دیگران رجحان نداد دیگر نفوذش در ما بین ھزاران ارادتمندانش

ز شھزادگان شده امقروض شاه و شھزادگان و علماء و غیرھم بدرجۀ عظیم بود آورده اند از یکی 

ام خواست شاھزاده گفت بابی از بھشت بھ من بفروش تا ھزار تومان بدھم و محمد علی میرزا اداء و

بع بود نا طغ قناعت و استلماکھ بھ مھر و امضاء خویش داده ھزار تومان بگرفت دیگر بیعانشیخ 

جلال بھ طھران برد و کراراً بملاقات شاه رسیده  اسئلھ اش ھ فتحعلی شاه او را بکمال اعزاز و اچنانک

را جواب گفتند و ھر قدر اصرار کرد او را در طھران نگھدارد قبول نکرده دیناری از شاه و غیره 

عدد و اولاد بسیار بود گویند نپذیرفت و با کمال زھد و قناعت ایام عمر بانتھا رساند و او را زنان مت

زیاده از ھفتاد تن ذکور و اناث صغیر و کبیر عائلھ در ایران ھمراه داشت و تعداد تألیفاتش را یکصد و 

کبیره در چھار مجلد کھ حسب  جامعھ کتاب شرح زیارت است یک بشمار آوردند کھ از آن جملھ

کھ بر جا بنگاشت و کتاب شرح فوائد کوثرخواھش آقا سید حسین رودباری از علماء در ایام اقامت آن
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 حکمت برای حکماء اصفھان نوشت و شرح عرشیھ ملاصدرا و شرح مشاعر و نیز شرح تبصره ھدایة

.علامھ علی و کتاب فتاوی و رسالھ حیدریھ 

شرح احوال سید رشتی

رراً در  سید کاظم رشتی نمودند چھ مکقاتلامذه اش آبھ ارشد جھ و پس از وفات شیخ پیروانش تو

 خود وصیت نوشت و با اینکھ یازده پسر عالم و  عیال  و کامل خطّ بالاخره ب وحقش مدح و ثناء گفتھ

 لا یفھمم و غیرهیفھقش چنین گفت سید کاظم حداشت حق را  باو سپرد و در سنین اقامت یزد در 

ینعلم از کھ نمائیم جواب گفت از سید کاظم کھ اگردست ما بشما نرسد اخذ ا)65(و نیز از او پرسیدند

واسطھ احدی از یو من از ائمھ خود مشافھةً آموختم و ایشان بمشافھةً آموخت چھ کھ علم را از من 

خدا آموختند و در وصیت نامھ برای سید و پدرش و ھرکھ تصدیقش نماید و با او براستی سلوک کند 

ھجری واقع شد و در صغر سن 1305 رشتی ولادتش بسال استقفار فرمود و آقا سید کاظم بن سید قاسم

و جوانی صاحب قلب و فکری نورانی و اوصاف و کمالاتی رحمانی بود و تحصیلات ابتدائیھ و علمیھ 

را در وطن نمود و در یازده سالگی کھ ھنوز در رشت اقامت داشت شھزاده محمد رضا میرزا بھ 

لاتی کرده اجوبھ کافیھ شافیھ شنیده و سید در آنھنگام ملاقاتش رسیده ویرا عالم حقیقی دیده سئوا

رسائلی بھ فارسی نگاشت و شیخ را در اوائل مسافرتش در ایران در عالم رؤیا مشاھده کرده طالب 

سالگی از اقامتش در ایران خبر یافتھ باتفاق پیری زاھد و 18دیدار و آثارش گشت و در سن تقریباً 

تھ عمری مصروف داشت پیاده بھ قزوین و تا یزد بشتافت و شیخ بھ عابد کھ در خانھ اش تربیت یاف

استقبال رفت و ھمینکھ بھ یکدیگر رسیدند ویرا در آغوش کشیده بوسید و روانھ شھر شدند و در 

 اذن داد تا بکربلا اخدمت شیخ مانده استفاضات ظاھریھ و معنویھ بھ حد کمال نمود و بعداً شیخ ویر
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متدرجاً مقامات علمیھ و معنویھ اش بر متبصرین مطلعین ھویدا گردید ولی رفتھ مقیم گشت و گرچھ 

چون شیخ حین رفتن بمدینھ چنانکھ نگاشتیم تنصیص بمقام حقیقتش نمود تمامت شیخیھ ویرا باب 

دریس و افاده قرار گرفتھ در تند سالامام و روحاً و معناً عین شیخ و تفصیل اجمالش شناختند و بر م

مات و تالیفاتش از قبیل شرح القصیده و حجةالبالغھ و غیرھما مسائل و مقاصد شیخ را بیانات و تعلی

توضیح و تفصیل و ترویج کرد و در بغداد مجلس مناظره با علمای اھل سنت و جماعت برپا نمود 

)66(سئولات و اشکالات را در مسائل راجعھ بمذاھب شیعھ جواب گفتھ عجزشان را مبین و واضح

ادت و ائمھ اش کربلا بوده علما و ف اقامت وا محلچھ بر زیادت شد رت شیخیھ در ایامشساخت و شھ

 از بلاد ایران و عراق نزدش ذھاب و ایاب و استفاده علمیھ و روحیھ ساًنشیخیھ و غیرھم رجالاً  و 

بعین ھمی کردند و اجازه روایت اخبار و آثار و بیان احکام و اعمال گرفتند و مرقومات جلیلھ اش را 

صبین از اتباعشان و اختلاف و خط یا باستنتاخ حفظ مینمودند و متدرّجاً معارضت مجتھدین و متع

 گرفت و منتھی بمقاومت و سوء قصد معارضین در حق او و شیعھ اش تقوت شد فئتینکاک بیناصط

ترام با رازضریح بحال ادب و احوین پای مرقد مقدار یکزرع دیاپگردید و چون در صحن حسینیھ ببست 

 ضریح زیارت  سرجماعت شیخیھ اقامت صلوة و اداء زیارت میکرد ولی فقھا و اتباعشان بسمت بالای

و عبادت بجای میآوردند لا شیخیھ آنانرا بنام بالاسریھ معروف کردند تا اینکھ از جانب مجتھدین ویرا 

ھ کرده منتھی نشد و نھی و تھدید از تدریس و ترویج کتب و عقیده شیخ نمودند و او دلائل اقام

متعصبین معاندین برافروختھ از آقا سید مھدی مجتھد خواستند کھ در واقعھ مابین شیخ مرحوم و 

عقیده  و رفتارش بازدارد و یا حکم ازحاجی ملا تقی برغانی حکمت کرده رای قطع دھد و سید را 

 و آقا سید مھدی مجلسی  شھادت بر عقائد مخصوصھ اش دادندءاھتکفیر صادر نماید و عده ای ازوج

 و جمعی از اتباعترتیب نمود کھ شریف العلما آملی حاجی ملاجعفر استرابادی حضور یافتند
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ا داشتند در مجلس نشستند تا چون حکم کفر و قتل صادر شود  بخونریزشان کھ غالباً اسلحھ زیرع

 کرده گفتند ظواھر مجری دارند و ھمینکھ سید را حاضر کردند مواضعی از برخی کتب شیخ قرائت

عبارات کفر است و سید معانی و مقاصد تاویلیھ بیان کرد و مجتھدین گفتند کھ ما ناظر و مامور 

ستفاد میم ظواھر عبارات مذکوره بنوعیکھ گرفتند کھ مفاھبظواھریم و از او مطالبھ نموده امضا

 و معاندین چندی بعد از آن  شان دادۀد مھدی حکم بکفر شیخ و سید و شیعداشتند کفر است پس آقا سی

و آقا سید مھدی بھ منبر برآمده فرمان بھ اخراج سید از )67(در روضھ عباس بن علی مجتمع گشتند

کربلا داد و انبوه مھاجمین تا قرب خانھ اش رفتھ کاری از پیش نبرده متفرق شدند سپس مجتھدین 

 شیخ جعفر و غیرھما با وی تغییر نجف نیز از قبیل شیخ محمد حسن صاحب الجواھر و شیخ علی بن

رفتار داده تکفیر کردند و او ناچار شده روزی بنجف بر منبر برآمد و عقائد خویش را در باب معاد و 

معراج جسمانی و قدم علم الھی و عدم تفویض امور خدائی بھ ائمھ خطابھ یاد کرد و ملا حسن گوھر از 

 نکشیدند و اشد مخالفین و  دستتار سخت خودعلمای اصحابش را نزدشان فرستاد و آنان از رف

متعاومین وی از مجتھدین عراق شریف العلما و آقا سید ابراھیم قزوینی و آقا سید مھدی و حاجی ملا 

جعفر استراآبادی و ملا آقا دربندی و شیخ محمد حسین صاحب کتاب فصول الاصول و شیخ محمد 

فساد نموده محنت و بلیت فراھم کردند و ا تھییج و تھ کھ دم بدم نیران فتنھ برانگیخحسن نجفی بودند

 تشھیرسید پس از وقایع مذکوره کھ ارکان فقاھت امامیھ ویرا تکفیر و ضلالت و اضلالش را

می قریش کھ از طریق اثنی عشریھ در صنن عکردند  در رسالۀ دلیل المتحریین دعائی بوتیره اللھم ال

کفرین و م و عباد گردید راجع بدھا ذورد اسلام نشر داده وِ اولوللعن مخالفین خود از صدر ا

مجتھدین مذکور نوشت و آقا سیّد مھدی را اول و صاحب فصول را ثانی و سید ابراھیم قزوینی را ثالث         

هل فرب عقومجن مبین بود بر شمرد و نظایر این یشانرا کھ از منھیات اولیھ دی ناستودۀ کرده و اعمال
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 آنرسالھ فقھا را ر در دعای مذکور بسیار است و دعطفوھاھا و رب فروج ضیعوھا و رب احکام ذواخ

بغایت تحقیر وشیخ را بینھایت تجلیل و توقیر نموده کتب و تالیفاتش را نام برد و لذا حاج شیخ مھدی 

 سیدی شریر  و نوبتید بر آن نموۀید ه آقا سید ابراھیم شروع بنوشتن رکجوری از مجتھدین و تلامذ

حسینیھ بھ خانھ می رفت ھدف گلولھ طپانچھ ساخت و گلولھ روضھ در حالیکھ از زیارت )68(ویرا

فانوس سوخت و نوبتی دیگر در حال سجده اخیره صلوة بود و معاندین حامل ابت نکرده لباس اص

 استماع عمامھ بگردنش پیچیده بعقد ھلاک کشیدند و مامومین از طول سجده و اصحاب صف اول از

صوت ضیق نفس بوحشت سر برافراشتھ بر معاندین تاختند و آنان گریختند وسید مظلوم نجات یافت 

ولی مدتی رنجور و بستری گشت و باری دیگر خنجر بر سینھ اش فرو کردند و بالاخره بھ ضرب چوب 

را چند سال و مشقاتی برخاستھ ویو لگد دیده اش را متاثر ساختند و از مجلس محاکمھ مذکوره فتن 

کھ ویرا بجبر و عنف چنانکھ نوشتیم بمجلس کشیدند و تکلیف و اجبار نیھمموم و مھموم نمود چھ غم

نمودند کھ بکفر شیخ امضا نھد وگرنھ مقتول گردد و خط مذکور از او گرفتند ببلاد عراق و ایران غلغلھ 

یخیھ فتور یافتھ برخی انداختند کھ سید کاظم شیخ احمد را تکفیر کرد و جمعی از مستضعفین ش

باعتراض و سب پرداختند و گروھی از ایران بکربلا رفتھ کذب نشریات و عین ماوقع را دانستھ          

اشتھ آقا مگ ماندند و دیگر آنکھ مدت سھ سال و انابھ نمودند و معدودی الی آخر الحیات بر انکار باقی

بین الطرقین سر بگوششسید مھدی مجتھد طباطبائی در حائر امام شھید ھنگام

نھاده ناسزا نسبت باو و والدین و اجدادش گفت و او باحدی از اصحاب ابراز راز ننموده ایشان گمان 

 انتظام ید و ھمینکھ بواقعھ پی بردند عزمداشتند کھ آنمرد از مسائل خفیھ دینیھ استفسار مینما

ند و او مانع گردید و نیز معاندین مجتھدین برای شیعیان ھمھ ممالک حتی بھند نوشتتند و مجازات کرد

م ھنرا از تبعیت وی و فرستادن درانااست تا آ منحرفم رشتی از صراط مستقیم دین اسلامکھ سید کاظ
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ربلا ند و بدینطریق ھنگامھ مخاصمھ گرم بود کھ ناگھان نجیب پاشا والی عراق بکن ک دنانیر ممانعتو

 توپ بمصرف رساند و قسمت ه کرد و نزدیک سی ھزار گلولھ محاصر)69(حملھ برده قریب چھار ماه

شھر مسخر شده 1258بسیاری از بلد را خراب کردند و قریب بصبح از شب یازدھم شھر ذیحجّھ بسال 

ام حسین عساکر عثمانی از سنی و یھود بنوع فتح و غلبھ بشھر ریختند و پاشا سواره داخل رواق ام

ھ مقتول گشتند و در نگویند قریب دوازده ھزار تن از سکشد و تقریباً سھ ساعت فرمان قتل عام داد و 

گلولھ و ھلاک  کھ باندرون ضریح پناه برد ھدف رواق و حرم ھر کھ را یافتند کشتند و حتی تنی را

د مامن شد و قریب ده کردند و اموال بسیار بغارت و زنان و کودکان باسارت بردند و فقط خانھ سی

ھزار نفر پناه برده محفوظ و معصون ماندند و از مجاورت بیت راه باز کرده آنچھ از اموال توانستند 

یعھ سید ھلاک نشد و از آن بعد عساکر و قضات اھل سنت در کربلا شحدی از آورده نگھداشتند و ا

 مزید اندوه سید گردید و تحمل برقرار گشت و مجتھدین ناچار شدند بتقیھ شدند و این امور موجب

 وفات نمود و در پشت پنجره رواق زیر 1259سال درور و علیل شد تا بسال دیگر یعنی نیاورده رنج

 نور غابجدیھ جملھ بت و تاریخ وفات را باحباب حروف اپای قبر امام شھید حسین بن علی مدفون گش

عزیھ داری و سوگواری بپا نمودند و در ظم تعھ مخصوصاً در بلاد ایران مجالس مضبط کردند و شیخی

برخی از بلاد کھ حکمران شیخی بود چند روز حسب الحکم بازارھا را تعطیل داشتند و از مجتھدین و 

فقھا و اتباعشان در مجالس حضور نیافتند مگر در بلادیکھ از جانب حکمران اجبار دیدند و یا جھات و 

.دعللی دیگر بھ میان آمده ناچار بحضور گشتن

اوضاع و اختلافات شیخیھ بعد از سید و اخبار و اشاراتش راجع بباب اعظم
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و نھضت فکریھ عرفانیھ شیخیھ مقارن وفات سید باعلی درجھ ارتفاع و امتناع رسیده خویش را اعلی

و الاقوام و اصحاب الامام و معرفت حقیقیھ خدا و اتباع رسول  دانش و فھم کتاب مقدسھ را المذاھب 

 بانسدادبین خود دانستند و مجتھدین و اتباعشان را اھل تقلید و ظن و قیاس و قائلحصر در 

باب علم و یقیین و جاھل و منکر مقامات ائمھ طاھرین گفتند تا چھ رسد بسائر مذاھب و ادیان کھ کل 

شان گشتھئحبودند و این امور موجب اتفاد قراان نیر)70(عذابمستحق اک وپشان مشرک و ناد نزدر

ھ دینیھ و ضبط و تفسیر آیات قرآنیھ و اخبار ماثوره و مداومت ضل تقریر و تحریر و حل مسائل معدر

ن نسبت بھ ایشان بحدی اشتداد یافت کھ اگر بطاعات و اوراد مشھور شدند و بعداً متدرّجاً عناد مخالفی

پس ازرفتن میھمان ظروف را مخالف و یا بالعکس شده صرف طعام مینمود ئھ  فانی معانی ھمشیخی م

تغسیل و تطھیر میکردند و اگر از فئتین بعقیدت فتنھ مقابلھ میگردید او را جدیدالاسلام میخواندند تا در 

 کھ اگر مداخلھ عقلا در تبریز وقوع پیوستو کردهد مھیبی فیما بین  مصادمھ و مقاتلھ1283سال

نھا کھ مطلّقھ و رھا و چھ مینمودند چھ ز نبود شاید نیم اھالی یکدیگر را قتل و غارت حاوصل

 کھ عنقریب بیان 48 کھ بخانھ پدر ارجاع شدند و در سال فوت حاجی محمد کریم خانننوعروسا

برادر آغا (حاج محمّد کریم خان کرمانی  پسر ابراھیم خان ظھیرالدولھ پسر مھدی قلی خان پسر محمد حسن خان-48

فتح علی شاه (و پدرش ابراھیم خان پسر عمو و داماد بابا خان .پسر فتح علی خان قاجار بود)مد خان قاجارمح

مشارالیھ از پیروان شیخ احمد احسائی .بود و چندی حکمران خراسان و بعد حاکم کرمان و بلوچستان شد)قاجار

 ھجری قمری متولد شد از شاگردان 1225م سال حاج کریم خان در شھرکرمان لیلھ پنج شنبھ ھیجدھم ماه محر.بود

سید کاظم رشتی بود پس از اتمام تحصیلات خود از کربلا عازم کرمان شد و مدعی وصایت و جانشینی سید کاظم 

.رشتی بود و خود را باطناً صاحب اسرار و رکن رابع میدانست و مدعی علم لدنی و علم آلھی و علم کیمیا گری بود 

1288کریم خان در سال .ریمخانی معروفند واعتاب او در کرمان ھنوز دارای ریاست دینی ھستند پیروان او بھ ک

ھجری قمری در بین راه عتبات روز بیست و سوم شعبان بھ مرض اسھال در گذشت و جسدش را بھ قریھ لنگر 
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 سوگواری برایش گرفتند ملا عبداالله بروجردی  کھ شیخیھ مجلساحوالش مینمائیم در ھمدان بمسجدی

 در شھر مذکور شیخیھ 1315د و در سال مجتھد حکم داد مسجد و اثاثیھ را تغسیل و تطھیر کردن

 خود را پس از آنکھ سالھا در خانھ اش با ایشان اقامھ  رئیسخواستند کھ حاجی میرزا باقر جذقی

صلوة جماعت کرد بمسجد برده صلوة جماعت برپا دارند و امام دارند و امام مراتب مسجد مریدان خود 

ه شد بھ خانھ خود در آمدراچانا کردند تا مرئوس و سب و استھزرا برآنداشت کھ رئیس و جمع 

درببست و مھاجمین دست نکشیده خواستند خانھ بسوزانند لاجرم شیخیھ بدفاع برخاستند و شرارۀ 

 تنی چند از فتنھ زبانھ کشید و این واقعھ در روز عید فطری شده از سھ ساعت بغروب مانده الی غروب

 مذکوره سنگرھا ترتیب داده تا سھ شبانھ روز میدان قتل در پیرامون خانھفئتین طرفین بقتل رسیدند و

و نھب آراستھ گشت و تنی از شیخیھ را در مرئی و مشھد عموم آتش زدند و اموال بسیار از ایشان 

بغارت بردند و اما مرکز مطاع شیخیھ پس از سید چون دربارۀ احدی برجای خود وصیت ننوشت و 

تلف فیھ واقع شد چھ تنی چند از ارکان اصحابش کھ مقامی مسلم نکرد متعدد و مخو تنصیص تصریح 

در علم و تقرب داشتھ مورد مدیحھ و تجلیل استاد بوده مرجع اموری مھم گردیدند برخاستھ خویش را 

م ھدایت اعلام کردند از آنجملھ ملا حسن گوھر و میرزا محیط کرمانی در کربلا و حاجی لَمرکز علم و عَ

و دلالاتی از  سید )71(ن و ملا محمد ممقانی در تبریز بودند کھ باشاراتمحمد کریم خان در کرما

 تمسک جستھ جمعی را بسوی خویش جذب کردند و در آن میان حاجی محمد کریم خان کھ بخودراجع 

عشریتاز دودمان سلطنتی قاجاریھ و از خاندان اشراف و حکمرانان و صاحب دولت و جمعیت و

ھ بدو متوجھ شدند و او یخشی تلامذه سید بود بمقامی مھم رسیده بالاخره اغلب کثیره و نیز از ارشد

جملھ تالیفات وی کتاب ارشاد وی تالیفات بسیار دارد واز .بردند)کربلا(مراجعت دادند و بعد از دو سال بھ عتبات 

.العوام است

)1953-1957دائرة المعارف بھائی صفحھ (
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اندیشھ دولت بیم و منطنھ تعرض مجتھدین وجھت چنانچھ در بخش سوم مفصّلاً مینگاریم با اینکھ از

مقابل موافقت داد و در کتاب  فئھ د شیخیھ را با مسائلصقامو بیاناتش تالیفات احتیاط کرده در

فصل نسبت بمدعی این مقام لعن کرد معذلک نزد خواص و محارم خود را رکن رابع  سیچھارفصل و

 ممتنعخوانده معرفت ارکان ثلثھ اخری یعنی الوھیت نبوت امامت را بدون معرفت و توسل بخود

 وشیخیھ ظھور ھمان مقامی کھ برای شیخ و سید معتقد شدند در او دانستند و پس از وفاتش درشم

کھ در بخشھای لاحقھ می آوریم پسر ارشدش حاجی محمد خان بریاست نشستھ زمام امور شیخیھ چنان

را بدست گرفت و در ایامش نیز بعضی از علما و ارکان شیخیھ اظھار افضلیت و داعیھ ریاست کردند و 

مذکور مردی فاضل و صاحب جندقی عنان گروھی را قبضھ نمودند کھ از آن جملھ حاجی میرزا باقر

ادت برشیخیھ بگسترد و بعد از فوت حاجی محمد خان فمسند ریاست و اجندق وھمدان الیفات بود و درت

برادرش حاجی زین العابدین خان کھ اکنون در قید حیاتست ریاست معظم شیخیھ را عھده دار گشت و 

ید کھ یافت ولی جمعی از علما و مقدسین اصحاب بسعف و اندراس راه ضبدینطریق در شیخیھ تفرق و 

سرتسلیم فرود نیاوردند و آنان  و کیفاً مھم بودند بعد از فوتش در کربلا بھیچ یک از مدعیان مذکورکماً

ایمان لائق جولان در اینمیدان ندانستند و برای جستن را درمقام علم و بیان و فضائل نفسیھ و مناقب 

 اردبیلیی بسطامی و ملا یوسفمن لھ الحق بتکاپو افتادند کھ از آنجملھ ملاحسین بشرویھ و ملاعل

رھم بودند و ملاحسین مذکور کھ تحصیلات علمیھ در خراسان نمود و یو قرَة العین قزوینیھ و غ)72(

ین رسیده مملو از افکار و رئیسق مطالب عمکرد وباستکمال مدت نھ سال در کربلا نزد سید استفاده و

 آراستھ بود ھت و شجاعت کاملحراصتھ و بایت زھد و کثرت طاعات آراسی معنویھ شان گشتھ بغواق

ان مجتھدین اصفھان و خراسان ارک با  تا آمد بایرانتقرب تام نزد سید یافت و نوبتی از جانب وی

ماظره کرده حقیقت مسائل شیخ و سید را علی الملاء ثابت و روشن نمود و اسنادی بسیار از نصوص 
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 میرزا محیط مقابل شده وین گوھرسلاحسید در توصیف مقاماتش بدست داشت چند روزی با م

علمیھ و عملیھ و روحیھ امتحانات کرده دانست کھ امثال آن نفوس صفات و فضائلی را کھ در مقامات

دند کھ قائم رگمان بی ندارند و برخی از شیخیھ در حق واستر برای قیام بچنین مقامی لازم و درخو

کھ چون من ند  و لذا باو متوجھ و ناظر شدسرباز زد را قابل و کامل نشمرده اینمقام شود و او خویش

ت و عبادت در کوفھ بمسجد اعتکاف جستھ بریاضی تد بایشان اطلاع دھد و او مدبایلھ الحق را 

فائز بھتجسساً ره سپار ایران گشت و در شیراز بحضور حضرت باب اعظم رسیده مپرداخت آنگاه 

ر حاصل کرده آیات و  ایمان آوردند و برخی در عراق خبن گردید و عده ای دیگر نیز بشیراز رفتھامیا

خلیج ید ودمشرق شیخیھ مشان رسیده مؤمن شدند و بدینطریق ستاره امر اعظم از ھ دستآثار بدیعھ ب

 شان درظل منظور و مقصودشان ۀ و معارف شیخ و سید بدریای بدیع پیوست و اصحاب حقیقمسائل

 حضرت ت آند و ولا میشودنگاشتھلاحق مرتباً در بخش  مفصلاًرآرمیدند چنانچھ تمامت این امو

ی پیشھ در اواخر ایام حیات شیخ واقع شد و حین وفات شیخ وبشیراز در خانوادۀ فاطمیھ تجارت و تق

پدر و اسلاف بسر برده ر پیشھ تجارتی دایام جوانی را )73(گذشت  و ھر چندنشش سال از عمرشان 

غالب اوقات در طاعات و مناجات و نگذرانددر و عربیز فارسیتی ادما مشق خط و مقزتحصیلاتی ج

سید چھارسال پیش نماند متجاوز  حیاتمصروف گردید و فقط در حدود بیست و یکسالگی کھ از سنین

بحضوردر محضر درس سید و حشر با ساعاتی واز شش ماه در کربلا بزیارت مقامات متبرکھ ائمھ

و صیتنفسانیھ و کمالات معنویھ متعالیھ بروز و ظھور یافت وبعضی اصحابش پرداختند و فضائل 

شدت تقوی و کثرت طاعات و جذبھ حالات ھمھ جا پیچید و سید غایت احترام از آن جوان بدیع اطفال 

نمود بحدیکھ موجب حیرت اصحاب و اشیاعش گشت و اشارات و حالاتی راجع بمن یقوم بعده نمود کھ 

ابر شیخیھ و اصحاب سید حتی اھل ب شد کھ جمع مھم از علما و اکانطباق برآنحضرت گرفت و سب
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 کھ سیّد در سنین اخیره حیات تمامت و ندحکایت کرد بتواتر ش ایمان بھ آن بزرگوار آوردند وتبی

و کنییاتش نموده بشارت طلوع انوار و روؤس و بیاناتش را محصور در قرب ظھور موعود و علامات 

شمار داد و چندان بسط مقال در بیان آن احوال و استدلال بیانات شیخ و اکابر بیم از فتن و امتحانات بی

متقدمین و آیات قرآنیھ و اخبار ماثوره کرد کھ در شیخیھ نھضت و انتظار و استعدادی مخصوص  

حاصل گردید و اعاظم و ارکانشان در بلاد ایران و عراق پیوستھ سخن در اینموضوع گفتھ ایجاد حال

موجب عقاید تھیھ زاد و راحلھ و اسلحھ ب انام نمودند و در برخی از بلاد تظار در غالبو انمترصد

 مھیا شدند کھ چون ندا بسمعشان رسد بیدرنگ حرکت بکربلا و نجف کرده در رکاب حضرت هکرد

ھ ھزار و دویست و شصت بنصرت پردازند و روایت کردند کھ سید بصراحت فرمود اگر قائم در سن

 بسیار طولانی می شود ولی رجاء کلی در ظھور بسند مذکوره ھست و پی المراد و الاعم فنظاھر شود و

 مستقیم مانید من از بین شما خواھم للّھدر پی باصحاب چنین گفت ظھور قائم نزدیک است در امر ا

 پرسید  ایشان)74(رفت مختلف و متفرق نشوید بلکھ متفق و متحد باشید تا حق ظاھر شود و تنی از

بریم فرمودند باحدی جائزنھ چند روزی در اطراف ملاحسین گوھر باشید و  پس از شما بھ کھ پناه کھ

ا بنورش روشن نماید و نیز حکایت کردند کھ در اواخر رطولی نخواھد کشید کھ حق ظاھر شده عالم 

انی ز اینعالم فر عالم رؤیا دیدم کھ شما اایام یکی  در محضرش چنین معروض داشت سیدنا دوش د

رحلت کردید و با جمعیت کثیره از طلاب و غیرھم بتشییع جنازه آمدیم و در عماری بروضھ امام علیھ 

اعزاز وسپار گشتیم و در حالیکھ باکمال م برده طواف داده صلوة بجای آوریدم و بسوی مدفن رھسلاال

د و چنان متشعشع منی آتأی باراحترام میرفتیم ناگھان آفتاب از مقام خویش نازل شده در عقب عماو

بود کھ ابصار طاقت مشاھده نداشت و من در شدت ھول و اضطراب بیدار شدم و چون مقارن طلوع 

 بخواب نرفتم و پس از اداء صلوة بیدرنگ آمدم و ھنوز وحشت و اضطراب در من رفجر بود دیگر با
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رگز این رؤیا موجب باقی است تعبیر بفرمائید و برخی از حضار مجلس شروع بھ تاویل کرده گفتند ھ

اضطراب نیست چھ کھ تعبیرش طول عمر و درخشندگی و نورافشانی ولایت و امامت میباشد ولی سید 

ب بجھان بیل کشف و الھام است و عمرم بپایان رسیده عنقریقواب فرمود کھ این رؤیا صادقھ از ج

د از من طلوع نموده عالم ال خواھم کرد و آفتاب در خواب ھمان موعود منتظر میباشد کھ بعقتندیگر ا

ی آغاز نمودند و سید روی رین گریھ و زاری کردند بیتابی و بیقرامعرا روشن سازد و حاضرین مست

بایشان نموده چنین گفت آیا نمی خواھید کھ من بروم و صاحب حقیقی شما ظاھر شود زنھار بعد از من 

 چھ کھ در این عصر موجود و حاضر است غفلت نکنید و آرام نگیرید تا آن مخزن علم الھی را دریابید

خویشتن را ظاھر و آشکار خواھد نمود و ملا یوسفعلی از کبار علمای اصحاب و تلامذه شیخ و البتّھ و

ن گوھر و  و میرزا حس49مبشر موعودندوا در محافل و مجالس افشا کرد کھ آندو مقدمھ و رسید بی پ

است معروف و بتحقیق این سُخن***در میان دوستان مُمتَحَن     -49
ئاحمد أحسائی آن نجم ھد***چونکھ شیخ پاکدین راھنما 
قلبش از اسرار حق آگاه بُوَد***      آنکھ نجم صبح یوم اللّھ بود
کھ ز ھر اقلیم و ھر نھج عمیق***محرم آمد جانب بیت العتیق 

در پیش لبیک گویان میدوند***      دوستان با جان بسویش میروند 
ماند بعد از شیخ اندر کربلا***کاظم آن فخر اعاظم در بلا 

بر سھام رد نمودندش ھدف***      عالمان آنمکان از شش طرف 
 اللھید اندر جھانعھادم شر***کھ تو و شیخ تو ھر دو در نھان 

ھم بحشر و نشرتن منکر شدید***      منکر معراج جسم احمدید 
عرض حالی کرد بازاری روان***سید صافی بل روشن روان 

شاکرم کھ جان نثار تو منم ***کای دو چشم روشنم      سوی احمد 
کینھ سی سالھ از من خواستند***عالمان بعد از تو برپا خاستند 
آخر این امر آنجا در کجا ***     شرح فرما ای تو ما را ملتجا 

بذر اسرار اندرون مزرع بکشت***شیخ در ظَھر کتاب او نوشت 
بھر ھر امری مقدر مستقر*** مقر  کھ بوَد این امر را لابد

این نباء معلوم گردد بعد حین***لیک می ناید نکو تعیین این 
بعد حین مشرق شود آن آفتاب *** کشف این سر پیش از این نبود صواب

جان خود را در بلا چالاک کرد***مز ملیح ادراک کرد رسید آن 
احمدی شد در خفاءکھ جناب *** بود سال غین و راء و میم و باء 

خاک او تاج سر افلاک شد***در بقیع یثرب اندر خاک شد 
لحظھ لحظھ مینمودی بر ملا***سید اندر کربلای پر بلا 
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ت برده گفتند کھ سخنان ملا یوسفعلی اگر بسمع ا نزد سید شکایممد کریم خان و امثالھححاجی م

 شدت تعرضاتشان گردد و چنین شھرت دادند کھ سید در جواب گفت اعتنا )75(مخالفین رسد موجب

بسخنان ملایوسفعلی  نکنید و ملایوسفعلی از استماع نشریات مذکوره متاثر شده نزد سید رفتھ 

یار غسلوک روش ائمھ اطھار یعنی تقیھ مخالفین و الیراس بتلویح و تصریح ولااستفسار نمود و سید او

امر نمود ثانیاً صریحاً گفت کھ صاحب ظھور الساعة ظاھر و مشھود در انجمن است و پس از رحلت 

من اعلان میفرماید  و نوشتھ اند کھ روزی حضرت باب اعظم در مجلس درس سید نشست و روشنی 

 ادا نمود کھ  راب مناسبت حال اینعبارتسَمقال حَر اثناء جرّ افتاد و سید دأءردآفتاب از منفذ برزانو و

مینمودی بی محابا راه را ***بھر شاگردانش امراللّھ را 
با ھزاران پر سوی حق میدوید***پرده ھای وھم را برمیدرید 
نیست مولای شما وز سالکان ***کای حبیبان من و ایسالکان

در ھمین خطھ ترابش جا بود ***نی بجابلقا و جابلسا بود 
مغرب امروز ھمھ مشرق می نمود  ***بعد من چون شمس مُشرق میشود
تا جمال اقدسش یابید کلّ***با سر و جان سویش بشتا بید کلّ 

شزنده گردید از جمال فرخ***تا جمال اللّھ ببینید از رخش 
چون سوی سامره  کردی عبور***سال آخر سید از حجاب ؟ نور 

بر نماز کرد آنجا قیام ***مسجدی کو را بر آثام است نام 
چون نماز ظھر کرد آن نور عین***بین بغداد و مقام کاظمین 

بوسھ بر زانوی او زو اشک ریز***یک شبان آمد بھ پیش آن عزیز 
کھ بکاظم گوی کمافیھ الجناب***کھ رسول اللّھ را دیدی بخواب 
بعد سھ روز دیگر در کربلا ***زین سفر چون باز گردیبا ولا 

جانب دار بقا آری تو رو***ده عمر باللّھ و راه سوی  لبیک گو 
روشن از وی مَشرق و مَغرب شود***چون تو رفتی شمس حق مُشرق شود 

....با تبسم ھمچو شمس ***سید ان رویا چو کردی استماع 
صدق او مانند صبح صادق است***گفت این رویا چو شمس صادق است 

از بیاناتش دل بریان شدند ****زین بیان اصحاب او گریان شدند 
کھ روم من از مکان و لامکان***گفت راضی نیستید ای سالکان 

این جھان گردد بھ دلخواه شما ****بعد من ظاھر شود  شاه شما 
 گشت ؟ بدفع شد این میان متفرق*** از آنمیان از چھل تن دوستان

کھ چنان فرمود سید آنزمان***از سفر چون باز گشت راجع ھمگنان 
شد از بحر روانش ممدود***روز سوم سوی رضوانش صعود 

نیر بشرویھ از ره رخ نمود***روز ھفتم از صعود آن دُرّ وجود
 زبان او قضابزرگ ؟ آمددید تر***جملھ اصحاب را غرق عزا 

مستمع گردید از اصحاب او *** چون وصیتھای سید را نکو 
" تاریخ خطّینبیل زرندی""انتھی.با توکّل دوست جویان راه روید ***کھ پس از من جانب صحرا شوید 
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ملاجعفر سوگند بحق من حق را مانند این ظاھر و ھویدا می بینم و با دستش اشاره بانحضرت نمود و 

روزی در مجلس درس سید جنب جناب ملاحسین گنجھ "واعظ قزوینی در رسالھ بخطش چنین نوشت

ایت نظافت و لطافت وارد مجلس نھتجارت در  بزی ل از اھل فارس و ھفده ساننشستھ بودم جوانی بس

شده مقابل جناب سید نشست و سید برسم اعراب دو دست بر سر نھاد برخاستھ تعارف نمودند و کذلک 

پس از اتمام درس و ملا حسین ملتفت این معنی و متعجب شده گفت ھرگز ندیدم آقا با احدی این نوع 

م ااصحاب رفتند و آقا بعزم اندرون حرم روان شد در عقب الی باب بیت الحررفتار نماید و ھمینکھ 

 گفت از )76(شتافت و من در بیرون خانھ میان کوچھ ماندم تا مراجعت کرد و کیفیت را جویا شدم

جناب آقا چگونگی احوال سید جوان را سئوال کردم  فرمودند سید جلیل القدر است اصرار کردم 

 ایشانرا در رباھ ده در ایام اقامت بزیارت کربلا سشما معلوم می شود و این بنفرمودند عنقریب بر

 کتب شیخ و سید شدم و حاجی رسول خاسمجلس جناب سید دیدم و سپس بایران آمده مشغول باستن

والد حاجی شیخ محمد نبیل قزوینی کھ مجاور کربلای معلّی بود نیز ایشانرا در کربلا زیارت کرده 

ت مذھبیھ بیان گشت و با اینکھ معاند جناب سید بود و با پسر مذکور خود بعلت عصمنجذب حالاتش

اظھار عداوت می کرد و مردود و مطرود میشمرد و لسانی سباب و شتام داشت برایم حکایت چنین 

 تجارت ازاھل شیراز بکربلا آمد و زیارت حقیقیھ زیّنمود کھ قریب یوم عرفھ سید جوانی تاجر و در

م امام حسین بزیارت آمدند در حر مشایخ نجف و کربلا و علمای ایران بجمیعآورد بجاھ آن است ک

ره مشغول شدند ملکوتیان بیزیارت جامعھ ک بھ إجراء  مقامی ندارند ھمینکھ ونأشمقابل این سید

 کل متوجھ ل و زیارت سخنانش شده ارواح ھمھ محو تماشای جماجبروتیان قدوسیان و ناسوتیان

 انتشار یافت کھ سیدی جوان  سیدونیز فیمابین اصحاب)77(گشتھ از اداء زیارت باز ماندندبسوی وی 

و تاجر بمجالس درسش درحالیکھ درس میگفت وارد شد و او از جای برخاستھ غایت تواضع بجای 
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رین از علما وبار و معمّکُبھ شده بیکدیگر ھمی گفتند آقا  متحیّر آورده اجازه اتمام درس خواست و

نماید چگونھ با جوانی تاجر تحصیل علوم ما نمودند چنین رفتار می کند و نیز گفتند کھ  نمیتناًفضلا اع

مابین عشرین  النسبب حسینیس علی الح"ندسید در بیان صفات و احوال موعود منتظر چنین فرمود

ومبرا از شرب نھ قصیر اعضایش بی نقصان نھ طویل و ین قامتش م و نھ سمھزولو ثلثین و بدنش نھ 

 و نزد شیخ مرحوم و سید تلمذ نکرده دوره تحصیلات علمیھ طی ننموده است و "دخان علمش الھی

 فَحُوَلتمامت صفات مذکوره در حضرت باب اعظم مجتمع و در مدعیان سابق الذکر ممتنع بود و

ز قبیل آنچھ مذکور شد علماء دین  کھ نزد آن حضرت رسیده ایمان آوردند نوزده صفت و علامت ا

مستفاد از آیات و اخبار در دست داشتند کھ بعضی در صورت و برخی در معنی شخص موعود بایستی 

لھ ھمتحقق باشد تا بکمال ظاھر و باطن جلوه نماید و بعد از اعتکاف مدت چھل شبانھ روز در مسجد س

ود و پی وصول بمقصود کوفھ با تضرّع و زاری از درگاه باری ھرچندتن با ھم بجستجوی موع

کھ در ایام اعتکاف در مسجد کوفھ زنی بزیارت "چنین آورد ھشترودی و شیخ محمد تقی"50شتافتند

آنمکان رفت و ملاحسین بشرویھ گفت کھ من دوشنبھ در عالم رؤیا مشاھده کردم انبوھی از انام 

 طلوع خواھد نمود آیا تعبیر این      اجتماع نموده با یکدیگر می گویند عنقریب آفتاب از شیرازمحلیدر

دادند کھ در ایام اعتکاف بمسجد کوفھ بھ شبانیرؤیا را ت اینب نس دیگریضعب و "رؤیا چیست

 و نیز ملاجعفر واعظ "51رسید و این سبب شد او متوجھ شیراز گردیدپتعبیرش را از ملاحسین 

یده شد چنانکھ حین کلام  صور دمسید گذشت کھ در شیراز فوت  چھل روز از بیش ازقزوینی نوشت کھ

یوم الّذی انی تعلم فی لام انک اللّھ" اعظم در آخر خطبھ افتتاحیھ تفسیر سورۀ بقره استحضرت باب

تاریخ خطّی ملا جعفر قزوینی ، صفحھ-50
، صفحھتاریخ خطّی حاجی معین الّسلطنھ-51
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ة و رفعت فی رّة ذرّذ قد صارت ن ارض المقدسة الّتیا ب فی لیلتھایترأک الکتاب قد لاذاردت انشاء 

الخلیل معلّمی رحمتھ اللّھ علیھ من لیل العالمج خبر فوت ثم جاء بیتی فاستقامت  تلقاءئت حتی جاءالھوا

و "52 فصّلی اللّھ علیھ بجوده ثمّ صلّی اللّھ علیھ بجوده بنومی قبل الخبرض النّاسبعخبرت أدھناک و ق

در حق ابشاریکھ  رشتی و اخبار ودما در این بخش بنقل ھمین مقدار از واقعات بعد از وفات سی

.مقداری دیگر بتفصیل مینگاریمبھ  لاحق و در مطاوی دو بخش اکتفا کردیمحضرت باب اعظم نمود

انیانیانیل و یلیھ القسم الثّل و یلیھ القسم الثّل و یلیھ القسم الثّ القسم الاوّ القسم الاوّ القسم الاوّمَّمَّمَّقد تَقد تَقد تَ

"مطلع این اثر مبارك چنین است.قره از آثار حضرت اعلئ   تفسیر سورة ب  -52 میبسم االله ال رحمن ال رح  :
وسپس فاتحھ تفسیر   "یھاالحمدالله الذي تجلي للممكنات بطراز النقطةالمنفصلة عن لجة الابداع لھا بھا ال           

"راباعبارات زیراغاز مي فرماین د     ذل ك الكت اب ق د رای ت ف ي      اللھ م ان ك ال تعلم ف ي ی وم ال ذي اردت ان شا           :
بیت ي ث م اس تقامت ث م     حتي جائت كلھ ا تلق ا   ذرة ذرة ورفعت في الھوا   صارت قدبان ارض المقدسة  لیلتھا

علی ھ م ن ھن اك وق د اخب رت بع ض الن اس قب ل الخب ر                االله  خبرفوت الخلیل العالم الجلیل معلم ي رحم ة       ء  جا
(.".الاب االله والحم دالله رب الع المین    بنومي فصلي االله علیھ بجوده اناالله واناالیھ راجع ون ولاح ول ولاق وة         

)456صفحھ :يعھد اعل


